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سخنی با دبیران محترم دینی

طلیعه

دل  در  نهال محبت  آبیاری  برای  تو  دغدغه های  به زلالی  دبیر محترم! سلام؛ سلامی 

بچه های این ملت؛ سلامی به گرمای نفس های الهی ات در مسیر انتقال آموزه های آسمانی 

دین به ذهن فرزندان ایران زمین؛ سلامی به بلندای نگاهت به افق بیکران اعتلای دین جاودان 

در خانواده های مسلمان.

ینُ هُوَ 
ّ

اما پس از سلام جانمان را معطر کنیم به کلام بهشتی امام باقر که فرمود: »الد
ینُ؛ دین همان محبت است و محبت همان دین است.« 1

ّ
الحُبُّ وَ الحُبُّ هُوَ الد

اگر از پنجره ای که این جملۀ آسمانی به رویمان باز می کند، به آموزش دینی نگاه کنیم، 

باید گفت دبیر آموزش دینی، دبیر آموزش محبت است. پس یکی از نشانه های موفقیت در 

آموزش دینی، بالا رفتن میزان محبت بچه ها به خدا و اولیای الهی است. 

برای رسیدن به این مقصود ما از دو متن اساسی برخورداریم: یکی متن نوشتاری؛ یعنی 

آنچه در کتاب آمده که خواندنی و شنیدنی است و دیگری متن رفتاری؛ یعنی آنچه رفتار 

معلم به دانش آموز منتقل می کند که دیدنی و چشیدنی است. 

شده،  طرح  موضوعات  در  دانش آموز  تفکر  تقویت  بر  علاوه  کرده  تلاش  کتاب  این 

محبت او را نسبت به خدا و دوستانش برانگیزد. این تلاش وقتی در کنار رفتار محبت آمیز و 

محبت انگیز دبیر قرار می گیرد، معجونی را می سازد که نتیجۀ آن را در نگاه و حس متفاوت 

دانش آموز به دین می توان دید.

دورنمای کتاب

اکنون به صورت خلاصه به دورنمایی از مبانی و اصولِ کتاب و روش هایی که برای انتقال 

محتوای آن در نظر گرفته شده اشاره می کنیم.

اصلی ترین مبنای این کتاب وجود فطرت الهی در انسان هاست که بر اساس آن شناخت 

و گرایش به خدا و خدایی ها در نهاد همۀ ما وجود دارد. 

1ـ وسائل الشیعه، ج 16، ص 71.
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این مبنا به ما می گوید دین امری غریبه با انسان نیست؛ بلکه آشنای دیرینه ای است که 

آفرینش انسان با آن عجین می باشد. بر همین اساس توصیف به عنوان راهبرد اصلی این 

کتاب انتخاب شده است؛ توصیف خدا و بندگی او، نعمت ها و شکر آنها و... . توصیف در 

اینجا به معنای تعریف دقیقِ مفاهیمی است که انسان در فطرتش با آنها آشناست.

تربیت در این کتاب هدف اصلی بوده و آموزش نیز در خدمت تربیت در آمده است. 

مقصود ما از تربیت در اینجا به صورت خلاصه این است: دانش آموز پس از طی کردن درس 

دینی باید نسبت به مفاهیم کتاب، آگاهی و بصیرت یافته و باورهای او تقویت شده و انگیزۀ 

کافی برای به کار بستن آن در زندگی پیدا کند. 

مبنای فطرت و راهبرد تربیت ما را به استفاده از این شیوه ها در انتقال مفاهیم رسانده است: 

الف( استفادۀ حداکثری از قرآن و روایات 

ب( پرهیز کردن از کلی گویی و پرداختن به جزئیات

ج( کم کردن از گسترۀ موضوعات و تمرکز روی موضوعات محدود؛ اما کلیدی و محوری

د( استفادۀ حداکثری از قالب داستان واره و قصه

هـ( معرفی الگوهای تاریخی و معاصر 

درخواست ما از شما

به  به دانش آموزان برای عمل  انگیزه بخشی  بیدار کردن فطرت و  دبیر گرامی! در مسیر 

آنچه خوانده و شنیده اند، عمل ما نقشی اساسی بر عهده دارد؛ زیرا امام صادق  فرمود: 

»وقتی که دانشمندی به علم خود عمل نکند، موعظۀ او از دل ها خواهد لغزید ]و اثر نخواهد 

گذاشت[ همان گونه که باران بر روی سنگ سخت می لغزد.«2 بنابراین یکی از اساسی ترین 

وظایف ما توجه به خویش و تهذیب نفس است. این وظیفه تنها به پاکی روح ما منتهی 

نخواهد شد؛ بلکه با توجه به جایگاهی که داریم، ثمره اش اشتیاق دانش آموز به مفاهیم 

دینی خواهد بود. 

1ـ »پس روی خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 

آفرینش خدای تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند.« )سورۀ روم، آیۀ 30(

2ـ الکافی، ج1، ص 44.



دبیر محترم! یکی از دغدغه های به حق شما، پیدا کردن راهی برای مشارکت والدین با مدرسه 

در امر تربیت دینی فرزندانشان است. بی شک اگر چنین مشارکتی محقق شود، همکاری 

مدرسه و خانواده، اتفاق مبارکی را در مسیر تربیت دینی دانش آموزان رقم خواهد زد. 

است. شما  آمده  والدین«  با  »سخنی  نام  به  قسمتی  در هر درس،  منظور  برای همین 

می توانید از طریق دانش آموزان و همچنین استفاده از ظرفیت جلسات اولیا و مربیان، والدین 

گاه کنید. را از اهمیت این بخش آ

در بخش احکام به جای تبدیل کردن کتاب به یک رسالۀ ناقص، از فرصت کتاب دینی برای 

وسعت و عمق بخشیدن به نگاه دانش آموز دربارۀ احکام استفاده کرده ایم. برای رسیدن به این 

مقصود احکام را فراتر از دایرۀ نماز و روزه دیده و به همۀ جنبه های زندگی ورود کرده ایم که 

نتیجۀ آن، معرفی کاربردی و موقعیت محور احکام در سبک زندگی است. توجه شما به این 

رویکرد می تواند در وسعت نگاه دانش آموز به احکام نقش ویژه ای ایفا کند.

ارزشیابی

دربارۀ ارزشیابی نیز به نکاتی که در زیر می آید توجه کنیم:

الف( شیوایی بیان درس و شیرینی رفتار ما، می تواند جهت ذهنی و قلبی دانش آموزان را از 

امتحان محوری به محتوا محوری سوق دهد.

ب( از »فعالیت های عملکردی« و همچنین »فعالیت های داخل درس« در صورتی که 

واگرا باشد،1 سؤالی طرح نمی کنیم، اما برای پویایی کلاس و مشارکت دانش آموزان، نهایت 

استفاده را از این دو قسمت می کنیم.

ج( حفظ آیات، روایات و اشعار را برای دانش آموزان الزامی نمی کنیم.

د( بخش مناجات برای توضیح مفاهیم درس و آشنایی دانش آموزان بسیار مفید و لازم 

است؛ اما در امتحان سؤالی از این بخش طرح نمی کنیم.

هـ( برای آگاهی بیشتر از شیوه ارزشیابی به کتاب راهنمای معلم مراجعه کنیم.

1ـ »واگرا« به پرسش هایی می گویند که دانش آموزان پاسخ های متعددی به آن می دهند.



یس شیوۀ تدر

در اینجا چند پیشنهاد کاربردی برای تدریس کتاب را هم مرور می کنیم:

تا دانش آموزان  الف( رویکرد کلی کتاب، موقعیت محور است؛ یعنی تلاش می کند 

مفاهیم را در زندگی واقعی خود به صورت ملموس مشاهده کنند. توجه ما به این رویکرد 

می تواند به تثبیت بیشتر مفاهیم در ذهن و دل دانش آموزان کمک کند.

از  غیر  احکام.  و  مناجات  قصه،  اول،  روایت  تشکیل شده:  از چهار بخش  هر درس 

مناجات، قسمت های دیگر به صورت داستان آمده است. استفاده از دانش آموزان برای 

خواندن هنرمندانۀ این بخش ها می تواند تمرکز آنها را روی درس بیشتر کند. 

ب( برای جذابیت بیشتر درس و فهم بهتر دانش آموزان می شود از آنها خواست داستان های 

درس را به صورت گفت وگوی نمایشی اجرا نموده و یا با موضوع درس نمایشنامه ای بنویسند 

و به صورت گروهی اجرا کنند.

ج( با »فعالیت های داخل درس« و »فعالیت های عملکردی« طوری برخورد نکنیم که 

دانش آموز احساس کند چون از این بخش ها سؤال امتحانی نمی آید، پس مهم نیستند. آنها 

باید بدانند که مشارکت در این بخش ها در سنجش تکوینی آنها مؤثر بوده و همچنین به 

شادابی کلاس رونق بیشتری می دهد. پس با استفاده از این دو بخش، مشارکت دانش آموزان 

را جلب نموده و کلاس را از حالت یک طرفه خارج کنیم.

د( به دانش آموزان اجازۀ گفت وگو با یکدیگر دربارۀ موضوعات طرح شده در کتاب را بدهیم و 

طوری برخورد کنیم که دانش آموز برای بیان حرف خود احساس امنیت داشته باشد.

هـ( متن داستان ها را با رعایت اصول قصه گویی بخوانیم. 

و( بهتر است برای هر درس به صورت میانگین دو جلسه اختصاص داده شود.

ز( رمزینه ها در این کتاب، همیار خوبی برای تدریس و همراه خوبی برای مشارکت دادن 

والدین در امر تربیت است، چرا که در این کتاب دو گونه رمزینه وجود دارد: رمزینه هایی 

برای کمک به فرایند تدریس که همان متن گویای کتاب است و رمزینه هایی برای والدین تا 

از طریق آن پاسخ برخی از مهم ترین سؤالات در امر تربیت فرزندان را دریافت کنند.

از همین رو توصیه می شود، دبیران محترم از رمزینه ها در محیط کلاس 

استفاده کرده و دانش آموزان و والدین را نیز به استفاده از آنها ترغیب کنند.

در پایان از خدا می خواهیم ما را در آموزش معارف دین آسمانی اش و 

نظرسنجی کتاب درسیانگیزه بخشی به دانش آموزان جهت عمل به آنها موفق بدارد. آمین!



دانش آموز گرامی!

سلام، سلامی به پاکی دلِ خداخواهت و به بلندا و وسعت نگاهت. قبل از هر چیز خدا 

را شکر می کنم که توفیقم داد کتابی را برای شما نوجوان ایرانی بنویسم که موضوعش 

برنامۀ خدای مهربان برای زندگی است.

وقتی تصمیم گرفتم برایت کتاب دینی بنویسم، تصویر کودکیِ تو را در ذهنم پاک کردم 

و تو را نوجوانی دیدم که اندیشه اش قد کشیده و آرزوهایش بزرگ شده و نگاهش را به 

دوردست ها دوخته تا برگ تازه ای از زندگی اش را ورق بزند.

از همین رو با تو دربارۀ معارفی حرف زدم که شاید از نگاه برخی، طرح آنها برایت زود 

و هضمشان برایت سخت باشد؛ اما من می دانم که دل تو خانۀ محبت خدا و ذهنت 

آشیانۀ فکرهای بلند است. تو آمادۀ شنیدن حرف های مهم و سرنوشت ساز شده ای، پس 

من وظیفه دارم به نوجوانی ات احترام بگذارم و با هم دربارۀ خدای بزرگ، انسان های 

بزرگوار، فکرهای بلند، وظیفه های حساس و اندیشه های ناب حرف بزنیم.

من در این کتاب از عظمت خدا گفته ام؛ زیرا می دانم تو در زندگی دنبال تکیه گاهی 

می گردی که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت او نباشد. تو دوست داری تکیه گاهت به همه 

چیز دانا باشد و نیازهای تو را بهتر از هر کسی بشناسد و راه پاسخ دادن به آنها را بداند. 

با هم دربارۀ بندگی خدای بزرگ سخن گفته ایم و حرف کسانی به میان آمده است که 

در زندگی خویش راه بندگی غیرخدا را در پیش گرفته اند. مقایسۀ عاقبت بندگان خدا و 

بندگان غیرِخدا راه زندگی را برایمان روشن تر کرده است.

می خواستیم عظمت خدا را بیشتر درک کنیم که به سراغ نعمت های خدا رفتیم. زیرا 

تفکر در نعمت های خدا هرچقدر بیشتر و عمیق تر می شود، درک عظمت الهی آسان تر 

و زیباتر می شود .

احساس شرمندگی  می کنیم،  فکر  نعمت های خدا  به  وقتی  نیست،  دست خودمان 

در برابر خالق مهربان، همۀ وجودمان را می گیرد. دنبال راهی می گردیم تا از زیر بار 

نمی شود  کر. 
ُ

ش نام  به  می رسیم  زیبایی  و  پهناور  به دشت  که  بیاییم  بیرون  شرمندگی 

به راحتی از آن عبور کرد. می مانیم و در میان انبوه زیبایی های این دشت، نفس می کشیم 

تا راه شکر کردن را یاد بگیریم.



دانش آموز عزیز! در این کتاب قصۀ آدم های گوناگونی را با هم مرور می کنیم؛ آدم های 

خوب و گاهی هم آدم های بد. می خواهیم از لابه لای دفتر زندگی آنها، راهمان را پیدا 

کنیم.

قصۀ زندگی این آدم ها فقط برای شنیدن و هیجانی شدن نیست. می خوانیم و لذت 

می بریم و بعد فکر می کنیم و درس عبرت می گیریم. پس از خواندن قصه ها از خودمان 

می پرسیم: »من اگر جای او بودم، چه می کردم؟« می پرسیم تا خودمان را بهتر بشناسیم! 

خودمان را می شناسیم تا عیب هایمان را برطرف کنیم و به خاطر نقاط قوتمان خدا را 

شکر کنیم.

وقتی خدا را می شناسیم و به نعمت هایش پی می بریم، دوست داریم که با او حرف 

بزنیم وسفرۀ دلمان را در پیشگاه او باز کنیم. در این کتاب از مناجات های بندگان خوب 

خدا گفته ایم تا رسم راز و نیاز کردن با خالقمان را یادبگیریم.

راستی دوست جدیدی در این کتاب از درس اول تا آخر با تو همراه خواهد  شد که 

نامش حاج آقا محمدی است. او بچه ها را دوست دارد و می خواهد زندگی کردن در 

سایۀ دین را به آنها یاد بدهد.

همراه نوجوان من! آنچه در این کتاب می خوانی، تلاش نویسنده ای است که دوست 

داشت کار بی عیب و نقصی انجام دهد؛ اما می داند که حق مطلب را ادا نکرده است. 

نقص های این کتاب را به حساب نویسنده بنویس؛ زیرا دین خدای مهربان، هیچ نقصی 

ندارد. برایم دعا کن که دعای تو به آسمان نزدیک تر است.
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درس اول

آرامشم تو هستی

چند وقتی می شد که ذهنم حسابی مشغول بود. دائم در ذهنم با چیزهایی شبیه به سؤال روبه رو 

می شدم. سؤالاتی که خودشان نمی گذاشتند به جوابشان برسم! با اینکه شنیده بودم سؤال کردن 

کلید دانش است، اما این سؤال ها چیزی بر دانش من اضافه نمی کردند و برای همین حس 

 یکی از همین سؤال ها که قیافۀ دلسوزها را به خود می گرفت، 
ً
خوبی نسبت به آنها نداشتم. مثلا

 برای چه به این دنیا آمده ای؟« 
ً
می گفت: »وقتی قرار است روزی از این دنیا بروی، اصلا

یک بار که از پیدا نکردن جواب این سؤال ها بی قرار شده بودم، بی اختیار خدا را از ته قلبم صدا 

زدم. 

لیَستَجیبُوا لی
َ
 إِذا دَعانِ ف

ِ
اع

ّ
 الد

َ
جیبُ دَعوَة

ُ
یبٌ أ ر

َ
ی ق

ّ
إِن

َ
 عِبادِی عَنّی ف

َ
ك

َ
ل
َ
 وَ إِذا سَأ

1.
َ

دون
ُ

هُم یَرش
َّ
عَل

َ
وَ لیُؤمِنوا بی ل

و وقتی بندگان من از تو دربارۀ من سؤال می کنند، ]بدانند که[ من نزدیکم. دعای دعاکننده را ـ 

وقتی مرا صدا می زند ـ جواب می دهم. پس باید دعوتم را قبول کنند و به من ایمان بیاورند تا راه 

را پیدا کنند ]و به مقصد برسند[.

اشکم درآمد. گوشه ای نشستم و با التماس از خدا خواستم به من بفهماند برای چه مرا آفریده 

است. جواب این سؤال می توانست مرا به پاسخ پرسش های دیگرم هم برساند.

همان موقع، آن سؤالِ مرموز باز جلوی چشمم سبز شد. دست به سینه، لبخند معناداری زد و با 

لحن طعنه آمیزی گفت: »من خودم جواب را به تو می گویم.« 

سرم را پایین گرفتم تا نبینمش، ولی او دستش را زیر چانه ام گذاشت، سرم را بالا آورد و با همان 

لحن بدش گفت: »می گویند دلیل آفرینش انسان، بندگی است.« 

اگرچه این جواب را بارها شنیده بودم، ولی انگار برایم تازگی داشت. چندبار زیر لب تکرار 

کردم: بندگی، بندگی، بندگی...

1ـ سورهٔ بقره، آیۀ 186.
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 لِیَعبُدونِ.1
ّ

 الجِنَّ وَ الِإنسَ إِلا
ُ

قت
َ
ل

َ
وَ ما خ

و من جن و انسان را نیافریدم جز برای آنکه مرا بندگی کنند.

ت، از طرز برخورد سؤال ها فهمیده 
ّ

چرا او کلمۀ بندگی را با حالت طعنه آلودی گفت؟ این مد

 خیرِ من در بندگی است؛ وگرنه لحن سؤال، این طوری نبود.
ً
بودم خیرِ مرا نمی خواهند . پس حتما

پیش از این، هربار کلمۀ بندگی را می شنیدم، یا از کنارش به راحتی می گذشتم و یا سؤال مرموز 

دیگری مانند »بندگی کنی که چه بشود؟« می آمد و اجازه نمی داد به این کلمه، درست فکر کنم. 

من جواب این سؤال را شنیده بودم؛ اما جواب ها فقط ذهنم را قانع می کردند؛ در حالی که من 

دنبال آرام شدن دلم بودم. این دفعه، خدا فکر خوبی به ذهنم رساند: به جای اینکه بگویم بندگی 

 چه می شود.
ً
کنم که چه بشود، حرف خدا را بشنوم و بندگی کنم تا ببینم واقعا

بعد از این تصمیم، سؤال های زیبایی به سراغم آمدند. قیافه شان با سؤال های قبلی خیلی فرق 

داشت. کنارم که می نشستند، دلم آرام می شد و احساس می کردم اینها دیگر خیرم را می خواهند. 

 سؤال نیستند، بلکه وسوسه هایی هستند که می خواهند مرا 
ً
اینجا بود که فهمیدم مرموزها، واقعا

از هدف آفرینش دور کنند. آنها خودشان را به شکل سؤال درمی آورند تا ذهن مرا به خود مشغول 

کنند، ولی دوست ندارند من به جواب برسم. 

اولین سؤالِ زیبا پیشم نشست و گفت: »می خواهی چه کسی را بندگی کنی؟« 

گفتم: »مگر غیر از خدا می شود بندۀ شخص دیگری هم بود؟«

»جواب ها« رفقای سؤال های زیبا بودند. سؤالِ »می خواهی چه کسی را بندگی کنی؟« یکی 

از آن جواب ها را صدا زد و او هم خیلی زود پیشمان آمد. جواب گفت: »بله، بعضی ها به جای 

خدا، بندۀ شیطان می شوند و بعضی ها بندۀ هوای نفس، بعضی ها بندۀ مردم یا بندۀ رهبران گمراه 

و یا نیاکان خودشان.«

با تعجب پرسیدم: »چگونه می شود بندۀ اینها شد؟«

جواب گفت: »بندگی یعنی اطاعت کردن و تسلیم بودن. همۀ انسان ها بنده هستند، یعنی 

بالاخره آنها در زندگی خودشان از خواسته ها و دستورات کسی پیروی می کنند. اما چیزی که 

سرنوشت ما را مشخص می کند، این است که از چه کسی اطاعت و پیروی کنیم.«

1ـ سورهٔ ذاریات، آیۀ 56.
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به جواب گفتم: »عاقبتِ بندگی هر کدام از اینها با دیگری چه فرقی می کند؟« 

جواب گفت: »کسانی که به حرف شیطان گوش می کنند، در قیامت می فهمند کارشان اشتباه 

بوده، زیرا آنجا شیطان به آنها می گوید من که با شما کاری نداشتم، فقط دعوتتان کردم، شما 
خودتان قبول کردید. الآن برای خودم هم نمی توانم کاری انجام دهم، چه رسد به شما.«1

این را که شنیدم، ترسیدم. خیلی بد است که یک عمر حرف کسی را گوش کنی، اما او درست 

وقتی که باید به فریادت برسد، رهایت کند. 

جواب، حرفش را ادامه داد: »کسانی که از رهبران گمراه اطاعت می کنند، روز قیامت به آنها 

می گویند: ما در دنیا پیرو شما بودیم، آیا شما می توانید ما را از عذاب خدا نجات دهید؟ رهبران 

مغرورشان می گویند: اگر خدا راهی برای نجات از عذاب، نشانِ ما می داد، ما هم به شما نشان 
می دادیم.«2

به جواب گفتم: »دوست دارم بدانم بندگان خدا چه عاقبتی دارند.«

جواب سری تکان داد و گفت: »وقتی غصۀ گذشته را نخوری و از آینده هم ترسی نداشته 

باشی،به آرامش می رسی، یعنی همان چیزی که همه دنبالش هستند. بندۀ خدا در دنیا و آخرت 

از ترس و غصه نجات پیدا می کند.«

یهِم وَ لا هُم 
َ
 عَل

ٌ
وف

َ
هِ وَ لا خ بِّ  رَ

َ
جرُهُ عِند

َ
هُ أ

َ
ل

َ
هِ وَ هُوَ مُحسِنٌ ف

ّٰ
مَ وَجهَهُ لِل

َ
سل

َ
بَلیٰ مَن أ

3.
َ

یَحزَنون

بله، کسی که روی خودش ]یعنی همۀ وجودش[ را تسلیم خدا کند ]و با خدا مخالفت نکند[ 

و نیکوکار باشد، پاداشش را پیش خدای صاحب  اختیارش دارد و ]این بندگان[ نه ترسی دارند 

و نه غصه می خورند.

1ـ سورهٔ ابراهیم، آیۀ 22.                        2ـ سورهٔ ابراهیم، آیۀ 21.                        3ـ سورهٔ بقره، آیۀ 112.

ایستگاه تفکر

با دوستان خود گفت و گو کنید و نمونه هایی از بندۀ مردم بودن یا بندگی رهبران 

گمراه و نیاکان را بنویسید.
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کم کم داشتم آرام می شدم. با خودم گفتم:  »آرامش باعث می شود هم در دنیا از زندگی ات 

راضی باشی و هم در آخرت. این آرامش فقط در بندگی خدا پیدا می شود.«

هنوز در فکر آیاتی بودم که شنیده بودم. به سراغ قرآن رفتم. آن را از روی میز برداشتم و بوسیدم. 

احساس می کردم مرا نجات داده است. دوستش داشتم. دلم می خواست به حرف های کسی که 

نجاتم داده، گوش کنم. پس قرآن را باز کردم و به دنبال آیه هایی که شنیده بودم، گشتم.

نقشه مفهومی

براساس آموخته هایتان از این درس، با جملات داده شده، نقشۀ مفهومی زیر را 

کامل کنید: 

بندگی غیرخدا، آرامش، بندگی خدا، پشیمانی در آخرت

پدر و مادر گرامی!

ما می دانیم شما تا چه اندازه دغدغۀ تربیت صحیح فرزندانتان را 

دارید و به این دغدغه احترام می گذاریم. ناگفته پیداست که وقتی 

خانه و مدرسه، دست در دست هم، برای تربیت فرزندان این مرز و بوم تلاش 

می کنند، چه اتفاق مبارکی در این مسیر می افتد. این بخش در هر درس مهمان 

خانۀ شماست تا این همراهی و همدلی را رقم بزند. از همراهی با شما خوشحالیم.  

محیط خانواده، چه نقشی در حل شبهات اعتقادی برای فرزندان دارد؟

)با استفاده از رمزینه بالا به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین

.........

......... ی
دگ

 بن
جۀ

.........نتی

.........

https://www.roshd.ir/741-1-1
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قصه: رضا در پناه خدا
از مدرسه که برگشت، آشفته و نگران بود. خیلی محکم گفت:

»من می خواهم به جبهه بروم.«

می خواستم او را منصرف کنم. برای همین، گفتم: »مامان جان! تو هنوز کوچکی؛ در جبهه 

دست وپاگیر می شوی.« 

ولی او جدی تر از قبل گفت: »ولی قدرت جنگیدن با دشمن را دارم.«

آرام و قرار نداشت. عاشق خدا شده بود. می خواست جانش را فدای او کند.

 باید بروم.«
ً
وقتی امام خمینی  دستور داد جبهه ها نباید خالی بماند، گفت: »پس حتما

چند روز بعد، پیشم آمد. اجازۀ رفتن می خواست. با نگاهی پر از التماس گفت:

»من عاشق شده ام.« 

می دانستم منظورش چیست، اما حرفش را به شوخی گرفتم و خندیدم.

گفت: »مامان! شما می دانی من عاشق چه کسی شده ام؟ عاشق خدا.«

اشک هایم سرازیر شد. رضا را بغل کردم و گفتم: »ما همه بندۀ خدا هستیم و عاشقیم. اگر من 

مخالفت می کنم، به خاطر سنِ کم توست.«

رضا مدام بی قرار تر می شد. روزی به 

من گفت: »این عشق از دل من بیرون 

نمی رود تا به معشوقم برسم.« با شنیدن 

یک  فقط  شد.  عوض  حالم  حرفش 

کار به ذهنم رسید. وضو گرفتم، نماز 

خواندم و به خدا گفتم: »رضا عاشق تو 

شده، اگر تو هم عاشق رضا هستی، او 

را به آرزویش برسان.«

داشت.  دوست  موتور  خیلی  رضا 

تصمیمش  از  را  او  اینکه  برای  پدرش 

منصرف کند، به او گفته بود اگر به جبهه 

این  اما  می خرد.  موتور  برایش  نرود، 

پیشنهاد هم فایده ای نکرد. 

https://www.roshd.ir/741-1-2
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چند وقتی گذشت اما ذره ای از علاقۀ رضا به جبهه کم نشد. روزی دیگر گفت: »مامان! من دلم 

می خواهد با رضایت شما و بابا به جبهه بروم.« 

حرف رضا را به پدرش گفتم. پدرش مخالف بود، اما نمی دانم چه شد که آن روز بلافاصله 

گفت: »راضی ام به رضای خدا.« 

باورم نمی شد راضی شده است. گفت: »ما که صاحبِ رضا نیستیم؛ او امانت خداست. وقتش 

رسیده امانت را به صاحبش تحویل بدهیم.«

ت خوشحالی 
ّ

وقتی بچه ام رضا از مدرسه برگشت و خبر رضایت پدرش را به او دادم، از شد

گریه اش گرفت. 

سرانجام رضا به جبهه رفت و تا سه ماه نیامد. روزی که برای مرخصی برگشت، روز تولدش بود. 

توی لباس های گشادش گم شده بود. این صحنه را که دیدم، کلی خندیدم.

بچه ام آن روز، دوازده ساله شده بود. جشن گرفتیم و شادی کردیم. دلم خوش بود پانزده روز 

مرخصی دارد، اما بیشتر از سه روز پیش ما نماند. وقتی می خواست برود، گفتم: »بیشتر بمان.« 

گفت: »شما از حال و هوای جبهه خبر ندارید. آنجا برایم مثل دانشگاه است و دوست دارم زودتر 

برگردم.« بغلش کردم و بوسیدمش. گریه ام گرفت. پسرم هم مرا بوسید و گفت: »مامان! تا شما 

دلتان به شهادت من راضی نشود، من به آرزویم نمی رسم.« 

عاشق بچه ام بودم. دلم پر از غصه شد، اما نگذاشتم او بفهمد. به او گفتم: »دعا می کنم اگر 

آرزویت شهادت است، مثل حضرت قاسم شهید بشوی.«
چند روز بعد، پسر عزیزم در قصر شیرین، به آرزویش رسید و شهید شد.1

1ـ عارف دوازده ساله، سید حسین موسوی، انتشارات شهید کاظمی.

کدام ویژگی شهید رضا پناهی برایتان جالب تر بود؟ چرا؟

برداشت من
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کمک کن بندۀ تو باشم!

نی الإهتِمامُ 
ُ
ل

َ
آلِهِ وَ اکفِنی ما یَشغ وَ  دٍ   عَلیٰ مُحَمَّ

ِّ
هُمَّ صَل

ّٰ
لل

َ
ا

فیما  یّامی 
َ
أ غ 

ِ
استَفر وَ  عَنهُ   

ً
دا

َ
غ نی 

ُ
ل

َ
سأ

َ
ت بِما  وَاستَعمِلنِی  بِهِ 

هُ. 
َ
قتَنی ل

َ
ل

َ
خ

ترجمۀ آزاد: خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست و کاری کن تا 

نیازمند کارهایی نشوم که مرا از تو غافل می کند. مرا به کارهایی مشغول 

کن که قرار است روز قیامت دربارۀ آنها از من سؤال بپرسی. خدایا! 

اوقاتم را برای انجام دادن کارهایی خالی کن که مرا به هدف آفرینشم 

می رساند، تا هر کاری می کنم، مرا به بندگی تو نزدیک و نزدیک تر کند.

به من الهام کن از راز خلقتدلم را دور کن از هر چه غفلت

خدایا کن  کاری  مشغول  که می پرسی از آن روز قیامتمرا 

یوسف رحیمی

مناجات

 دعای بیستم صحیفۀ سجّادیه

https://www.roshd.ir/741-1-3
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احکام: دوست خوب و آسمانی ام 
عبای قهوه ای و قبای کرم رنگش همیشه تمیز و اتوکشیده است. اخلاق 

خوبی هم دارد. هروقت او را می بینم، لبخندی می زند و در سلام دادن پیش قدم 

می شود. وقتی هم از او سؤال می پرسم، خوب گوش می دهد تا حرفم تمام شود. بعد با شوخی و 

مهربانی، جوابم را می دهد. موقع خداحافظی هم می گوید اگر باز هم سؤالی بود، من در خدمتم. 

حاج آقای محمدی، امام جماعتِ مسجدمان است و برای سخنرانی هم به مدرسه مان می آید. 

دیروز بعد از نماز جماعت مسجد، قرآن به دست پیش او رفتم و گفتم: »اتفاق خیلی خوبی در 

زندگی ام رخ داده.« 

حاج آقا گفت: »خوش به حالت! چقدر باید تقدیم کنیم تا برای ما هم تعریف کنی؟« 

گفتم: »قابل شما را ندارد؛ مفتکی می گویم.« 

حاج آقا گفت: »خدا خیرت بدهد که ملاحظۀ فقیر فقرا را می کنی.« 

خنده ام گرفت و گفتم: »من یک دوست خوب پیدا کرده ام.« 

حاج آقا دستش را بالا برد و گفت: »شکر خدا چه چیزی بهتر از دوست خوب. حالا دوستت 

را به ما هم نشان می دهی؟« 

باز در حال خندیدن گفتم: »دوستم همین الآن پیش ماست.« 

حاج آقا باتعجب گفت: »اینجا که جز من و تو کسی نیست.« قرآن را نشانش دادم و گفتم: 

»دوست من همین قرآنِ توی دستم است.« 

حاج آقای محمدی که غافلگیر شده بود، لبخندزنان گفت: »خوش به حالت که دوست به این 

خوبی پیدا کرده ای!« 

کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: »دوستت را یک دقیقه قرض می دهی؟« 

قرآنم را به دستش دادم. حاج آقا آن را دو دستی گرفت و بوسید و بعد گفت: »دوستی با قرآن 

آداب دارد. می خواهی آدابش را برایت بگویم؟«

با خوشحالی گفتم: »چرا که نه؟«

حاج آقا گفت: »اول اینکه باید با وضو به خطوط قرآن دست بزنی.«

سریع پرسیدم: »حتی به ترجمه هایش؟«

حاج آقای محمدی گفت: »نه، اشکال ندارد. البته اگر در ترجمه، اسم خدا نوشته نشده باشد. 

چون اسم خدا به هر زبانی باشد، نباید بدون وضو لمس شود.«

20

https://www.roshd.ir/741-1-4
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ه اکبر هم 
ّٖ
ه دارد و بیست ودو تا الل

ّٖ
 الل

ّ
گفتم: »یعنی به پرچم ایران که وسطش نشانۀ لا إله إلا

رویش نوشته، نباید بدون وضو دست زد؟«

حاج آقا ابروهایش را بالا داد و گفت: »خودمانیم، اطلاعات خوبی هم داری. نه خیر؛ به 

جاهایی از آن، که اسم خدا نوشته شده، نمی شود بدون وضو دست زد.«

پرسیدم: »اگر آیه ای از قرآن در دفتر یا روی تخته نوشته شده باشد، باز هم باید با وضو به آن 

دست بزنم؟«

حاج آقا گفت: »بله. آیات قرآن هرجا نوشته شده باشد، نباید بدون وضو به آن دست زد.«

دلم می خواست حاج آقا آداب بیشتری از این دوستی به من یاد بدهد. فکر کنم خودش متوجه 

شد، چون گفت: »مستحب است وقتی می خواهی قرآن بخوانی، از شرّ شیطان به خدا پناه ببری. 

بعد هم آن را باحوصله بخوان. دربارۀ حرف هایش فکر کن. اگر روزی توانِ خواندن قرآن را 

نداشتی، همین که به کلماتش نگاه کنی هم خوب است؛ چون نگاه به صفحات قرآن هم عبادت 

است. اگر شنیدی کسی دارد با صدای بلند قرآن می خواند، بهتر است ساکت باشی و گوش کنی.«

دلم برای دوستی با قرآن، پر از شوق شده بود. حاج آقا قرآن را به من برگرداند و کیسه  اش را از 

جیبش درآورد. کیسه اش را همۀ بچه ها می شناختند. آن را جلوی من گرفت و گفت: »بفرما. برای 

دوستی تو با قرآن.« 

من هم با خوشحالی یک مشت نخودچی کشمش برداشتم و خداحافظی کردم و رفتم.

ایستگاه تفکر
آیا داشتن وضو در هریک از موقعیت های زیر واجب است؟

خیربلیموقعیتردیف

1
شده  حک  ه« 

ّٖ
»الل نام  آن  طرف  دو  در  که  گردن بندی  مریم 

می اندازد. گردن  به  را  است 

2
فاطمه سورۀ توحید را روی پارچه، با دست، گلدوزی می کند. 

او می خواهد تابلویش را به نمازخانۀ مدرسه هدیه دهد.

3
حمید جملۀ »او شنوا و داناست« را با خط خوش روی تخته 

می نویسد.

4
کمیل برای تلاوت قرآن از نرم افزار قرآنی استفاده می کند و 

آیات را لمس می کند. روی صفحۀ گوشی همراه خود، 
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س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 لِیَعبُدونِ« هدف آفرینش 
ّ

قتُ الجِنَّ وَ الِإنسَ اِلا
َ
ل

َ
 ١| |   براساس آیۀ »وَ ما خ

انسان چیست؟

..................................................................................................................

 ٢| |   آیا شیطان مسئولیت کارهای بندگان خود را در قیامت می پذیرد؟ پاسخ 

شیطان به آنها چیست؟

..................................................................................................................

 ٣ | |   نتیجۀ بندگی کردن خداوند چیست؟ توضیح دهید.

..................................................................................................................

 4| |   با توجه به آنچه در بخش احکام آموخته اید، ماجراهای زیر را با توجه به رفتار 

درست نسبت به هریک از موقعیت ها، کامل کنید.

الف( در ایام انتخابات در خیابان راه می رفتم که روی زمین عکس یکی از نامزدها 

را دیدم که کنار پرچم ایران عکس گرفته بود .......................................................

ب( در خیلی از صفحات کتاب تعلیمات دینی و قرآن ما آیات قرآن هست. من وقتی 

این درس ها را دارم ........................................................................................

 5 | |   سارا چند وقتی است به یک چهرۀ مشهور سینمایی علاقه مند شده به طوری که 

از شیوۀ لباس پوشیدن، طرز فکر و حتی علاقه های شخصی او پیروی می کند. 

او  آیا رفتار  بندگی آموخته اید توضیح دهید  آنچه دربارۀ موضوع  به  با توجه 

صحیح است؟ به نظر شما این گونه افراد دچار چه عاقبتی خواهند شد؟

..................................................................................................................

او  به   6| |   محمد در ماه مبارک رمضان به خانۀ مادربزرگش می رود. پدربزرگ 

پیشنهاد می دهد با هم قرآن بخوانند. بنابراین پدربزرگ با صدای بلند قرآن 

می خواند و محمد گوش می کند و خط می برد. مادربزرگ با حسرت به آنها 

نگاه می کند چون توانایی خواندن قرآن را ندارد.
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به نظر شما در موقعیت بالا، هر یک از شخصیت ها چه آدابی را باید نسبت به قرآن 

رعایت کنند؟

پدربزرگ: .................................................................................................. 

 ................................................................................................ مادربزرگ: 

 ..................................................................................................... محمد: 

فعالیت های عملکردی

1   بازی صفحه ای )گروهی(

بازی صفحه ای طراحی کنید و مسیر بندگی 

شیطان و بندگی خداوند را در آن نشان دهید.

می توانید از نمونه مقابل الگو بگیرید.

2   نوشتن متقاعدکننده )گروهی(

را  خدا  بندگی  »چرا  سؤال  به  پاسخ  برای 

و  بنویسید  دفاع  قابل  دیدگاه  یک  بکنیم؟« 

ملاک های زیر را نیز رعایت کنید:

 با یک جملۀ جذاب شروع کنید.

 برای اثبات ادعای خود دلیل و مثال بیاورید. )غیر از مثال های کتاب درسی(

 از جمله های انگیزشی، داستان، طنز و... می توانید بهره ببرید.

 با یک عبارت قابل دفاع نتیجه گیری کنید.

 دیدگاه خود را حداکثر در 10 سطر تنظیم کنید.
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  درس دوم

تویی که می شناسی ام

از دیروز که با مفاهیم جدیدی آشنا شدم، لحظه ای از فکر وسوسه ها و سؤالات زیبا بیرون 

نمی آمدم. بندگی خدا چهرۀ جدیدی برایم پیدا کرده بود. وقتی فهمیدم که بندگی راز آرامش 

است، دوست داشتم راه بندگی را پیدا کنم تا به آرامش برسم.

دوباره به دنیای سؤالات برگشتم. در میان سؤال ها، سؤالی قد کشیده بود و داشت تماشایم 

می کرد. به سراغش رفتم. او هم به سمت من آمد. وقتی به هم رسیدیم، دیدم درست همان سؤالی 

است که الآن باید می پرسیدم: »اولین قدم برای بندگی خدا چیست؟«

جواب گفت: »اولین قدم، شناخت خداست. وقتی انسان خدا را می شناسد، می فهمد کسی 

بهتر از او نمی تواند راه درست زندگی کردن را به او بیاموزد. بنابراین، انگیزۀ اطاعت از خدا را پیدا 

می کند.«

همان موقع یادم افتاد یک بار مریض شده بودم، مادر و پدرم مرا به مطب پزشکی بردند که سواد 

و دانش زیادی داشت و بیماری های عجیب و غریبی را درمان کرده بود. با اینکه لجباز بودم، اما 

وقتی پدر و مادرم از مهارت او گفتند و او را به خوبی شناختم، به توصیه های پزشک گوش دادم 

و به نسخه اش عمل کردم و زود حالم خوب شد. شناخت من از او باعث شده بود لجبازی را 

کنار بگذارم.

می خواستم به جواب بگویم که خدا را برایم معرفی کن که یک سؤال دیگر نزدیکم شد و گفت: 

»آیا کسی که می آفریند، مانند کسی است که نمی آفریند؟«

قُ.1
ُ
مَن لا یَخل

َ
قُ ک

ُ
مَن یَخل

َ
 ف

َ
أ

1ـ سورهٔ نحل، آیۀ 17.
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معلوم است که نه! داشتم به سادگیِ سؤال فکر می کردم که جوابِ سؤالِ »اولین قدم برای بندگی 

خدا چیست؟« را دیدم. او گفت: »خدا آفرینندۀ ما و تمام هستی است. آفرینندۀ انسان بیش از 

هر شخص دیگری نیازهای او و راه پاسخ دادن به آنها را می داند. بنابراین اگر حرف های دیگران 
با حرف خدا فرق داشت،  باید فقط به حرف های او گوش داد.«1

جواب بعد از کمی مکث، حرفش را ادامه داد: »خدایی که ما را آفریده، همه چیز را هم می داند.2 او 

آنچه را که برایمان خوب یا بد است، می داند. اما آگاهی ما به اندازه ای نیست که از همۀ آنها خبر 

داشته باشیم. به همین دلیل ممکن است از چیزی که به ضرر ماست خوشمان بیاید و برعکس از 

چیزی که به نفعمان است، بدمان بیاید.«

مُ 
َ
هُ یَعل

ّ
لل
ٰ

م وَ ا
ُ
ک

َ
رٌّ ل

َ
 وَ هُوَ ش

ً
یئا

َ
حِبّوا ش

ُ
ن ت

َ
م وَ عَسـیٰ  أ

ُ
ک

َ
یرٌ ل

َ
 وَ هُوَ خ

ً
یئا

َ
ـکرَهوا ش

َ
ن ت

َ
عَسیٰ أ

3.
َ

مون
َ
عل

َ
نتُم لا ت

َ
وَ أ

ممکن است ]شما[ از چیزی خوشتان نیاید، با اینکه برایتان ]خوب و[ خِیر است و ممکن است 

چیزی را دوست داشته باشید، با اینکه برایتان ] بَد و[ شر است و خدا می داند ]چه چیزهایی 

برایتان خوب است و چه چیزهایی بَد[ و شما نمی دانید. 

1ـ سورهٔ انعام، آیهٔ 102.                      ٢ـ سورهٔ انعام، آیهٔ 101.                      ٣ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 216.

گاهی دوست داریم اتفاقی در زندگیمان رخ بدهد، اما بعد به این نتیجه رسیده ایم کاش 

این اتفاق نمی افتاد. گاهی هم از اتفاقی که در زندگیمان رخ داده، ناراحت شده ایم، اما بعد 

فهمیده ایم برایمان خوب بوده است. آیا شما هم چنین تجربه هایی دارید؟ برای دوستان خود 

بازگو کنید.

خاطره گویی

همین طور که حرف های جواب را گوش می دادم، دوباره به دوران کودکی ام برگشتم. آن روزها 

وقتی مریض می شدم و مادرم به من دارو می داد، من گریه می کردم؛ چون از دارو بدم می آمد. 

با این حال، مادرم اصرار داشت که داروها را بخورم. دارو بیماری ام را درمان می کرد. مادرم این 

را می دانست ولی من نمی دانستم. در طول بیماری ام تمایل به خوردن غذاهایی داشتم که برایم 

مضر بود، اما مادرم اجازه نمی داد. باز هم گریه ام می گرفت، مادرم نوازشم می کرد و می گفت 

به خاطر خودت نمی گذارم این غذا را بخوری.
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پیامبر اکرم  فرمود: 

»خدای بزرگ فرموده: ای فرزند آدم! از دستورات من اطاعت کن و چیزی را که به صلاح 
توست، به من یاد نده ]زیرا من بهتر از تو می دانم چه چیزی برایت خوب است[.«1

خوشحال بودم که جواب هنوز هم برایم حرف دارد: »کمی به بدنت فکر کن و ببین آفرینش 

خدا چقدر دقیق بوده است.«

لقمۀ  و  کردم  از جواب عذرخواهی  کنم.  متمرکز  را  فکرم  نمی توانستم  و  بودم  گرسنه شده 

نان وپنیرم را از داخل کیفم بیرون آوردم و شروع به خوردن کردم. 

جواب گفت: »همین طوری که داری لقمه ات را می خوری، به این فکر کن که خدا برای رفع 

گرسنگی و هضم غذا، چه چیزهایی برایت فراهم کرده است.« 

1ـ الامالی صدوق، ص 320.

ایستگاه تفکر

شما هم دربارۀ این سؤال با دوستانتان همفکری کنید و پاسخ هایتان را در کلاس 

ارائه دهید.

درحالی که به زمین خیره شده بودم، به چیزهای دیگری غیر از هضم غذا هم فکر کردم. با 

خودم  گفتم: »اگر کمرم خم نمی شد، چطور باید می نشستم و بلند می شدم؟ اگر گردنم ثابت 

بود، چه کار می کردم؟« جواب راست می گفت. خدا داناست، چون همۀ نیازهای ما را می داند. 

خدا حکیم است، چون همۀ کارهایش روی حساب وکتاب است. 

جواب با دستش یکی از سؤال ها را نشانم داد و گفت پیش او بروم. پیش سؤال که رفتم، پرسید: 

»آیا خدای دانا و حکیم برای نشان دادن راهِ درستِ زندگی، برنامه ای داشته است؟«

 این را هم 
ً
به فکر فرو رفتم. خدایی که برای برطرف کردن گرسنگی ام برنامه ای داشته، حتما

 برای آن هم برنامه ای داشته است. 
ً
می دانسته که من باید راه درست زندگی را پیدا کنم و حتما
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جواب حرفی زد که فکر کردن را برایم آسان  کرد. او گفت: »وقتی پدرمان آدم و مادرمان حوا 

به کرۀ زمین پا گذاشتند، خدا به آنها گفت: »کسانی که از هدایتم پیروی کنند، نه ترسی دارند و 

نه اندوهگین می شوند.«1 از این حرف خدا معلوم می شود که او هیچ گاه ما را بدون هدایت و 

راهنمایی برای پی بردن به راه درست زندگی رها نمی کند.«

با خودم قرار گذاشتم که روی حرف هایی که شنیدم حسابی فکر کنم.

1ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 38.

چگونه با یک راه ساده اعتماد فرزندانمان به خدا را زیاد کنیم؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین

https://www.roshd.ir/741-2-1


29

قصه: خوابی که برایش آیه نازل شد
سیزده سال از پیامبری رسول خدا  می گذشت. اخلاق و حرف های 

ایشان به قدری شیرین بود که بسیاری از مشرکان مکه را به خود جذب کرده بود. هر 

روز به تعداد مسلمانان اضافه می شد. بزرگان قریش جلسه ای گرفتند تا کار اسلام را یکسره کنند.

یکی گفت: »محمد را دستگیر کنیم و به زنجیر بکشیم تا دیگر نتواند از خدای خودش حرفی 

بزند.«

بقیه با پیشنهاد او مخالفت کردند:

ـ اگر محمد را زندانی کنیم، یاران او به ما حمله می کنند و اوضاعمان از این که هست، بدتر 

می شود. 

یکی دیگر گفت: »محمد را از مکه تبعید کنیم تا خیالمان راحت شود.«

با این پیشنهاد هم مخالفت شد، چون معتقد بودند پیامبر  جایی غیر از مکه، با خیالی 

آسوده، به تبلیغ اسلام می پردازد و یارانی جمع می کند.

داشتند ناامید می شدند که پیرمردی پیشنهادی داد و همه با او موافقت کردند. او گفت: »از هر قبیله، 

شیم. در این صورت، 
ُ
یک نفر را انتخاب کنیم. بعد دسته جمعی به خانۀ محمد حمله کنیم و او را بک

پول خون او میان همۀ قبایل تقسیم می شود. طایفۀ بنی هاشم هم که نمی تواند با همه بجنگد.«

 این 
ً
لبخند رضایت روی لب ها نشست. آنها مطمئن بودند با وجود شمشیر زنان ماهر شان حتما

نقشه عملی خواهد شد.

آن سوی قصه، فرشتۀ وحی خبر نقشۀ شوم مشرکان را به پیامبر رساند و ایشان هم به 

شند. خدا به من وحی کرده 
ُ
حضرت علی فرمود: »ای علی! بزرگان قریش تصمیم دارند مرا بک

و دستور داده از مکه بیرون بروم. از تو می خواهم در رختخواب من بخوابی و این پارچه  را روی 

خودت بکِشی تا آنها خیال کنند من در رختخوابم خوابیده ام. آیا قبول می کنی؟«

حضرت علی  پرسید: »اگر جای شما بخوابم، جانتان حفظ می شود و سالم می مانید؟«

پیامبر فرمود: » بله.«

نگرانی حضرت علی رفع شد، گل لبخند بر لبانش شکفت و سجدۀ شکری کرد و گفت: 

»جانم به فدایتان! شما امر خدا را اطاعت کنید، من هم در رختخواب شما می خوابم.«

شب شد. تعداد زیادی شمشیربه دست، خانۀ پیامبر خدا را محاصره کردند تا اگر ایشان 

شند. پیامبر چند آیۀ اول سورۀ یاسین را خواند و از 
ُ
بیرون بیاید، دستگیرش کنند و او را بک

خانه خارج شد، اما کسی ایشان را ندید و متوجه نشد مکه را ترک کرده  است.

https://www.roshd.ir/741-2-2
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شمشیربه دست ها منتظر زمان مقرر بودند. آنها دستور داشتند سپیده دم حمله کنند تا مسلمانان 

دیگر هم این صحنه را ببینند و برایشان درس عبرتی شود.

آسمان به سمت روشنایی می رفت. همگی شمشیرهایشان را از غلاف بیرون کشیدند و حمله 

کردند. با شمشیرهای برافراشته و پرصدا به اتاق پیامبر وارد شدند که ناگهان حضرت علی 

پارچه  را از رویش برداشت و در رختخوابش نشست و یکی یکی به آنها نگاه کرد. 

شمشیرها پایین آمد و مهاجمان حیرت زده گفتند: »مگر اینجا خانۀ محمد نیست؟ مگر این 

رختخواب او نیست؟ پس خودش کجاست؟« 

حضرت علی طوری که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده، گفت: »مگر او را به من سپرده بودید که 

حالا سراغش را از من می گیرید؟! می بینید که؛ او در خانه نیست.«

شمشیربه دست ها عصبانی شده بودند و نمی دانستند باید چه کار کنند. مات و مبهوت از 

همدیگر می پرسیدند: »محمد چگونه از نقشۀ ما باخبر شده است؟ او چه وقت از خانه بیرون 

رفته که ما ندیدیم؟«

بعد از این ماجرا، خداوند آیه ای را دربارۀ فداکاری حضرت علی نازل کرد.

 بِالعِبادِ.1
ٌ

وف
ُ

هُ رَؤ
ّ
لل
ٰ

هِ وَ ا
ّ
لل
ٰ

فسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ ا
َ
وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشری ن

و از بین مردم، کسی هست که ]جان[ خودش را برای به دست آوردن رضایت خدا می فروشد 

]و فدا می کند[ و خدا دلسوز بنده هاست.

1ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 207.

ایستگاه تفکر

دلیل خوشحالی امیرمؤمنان علی  و آرامش ایشان در شب هجرتِ 

پیامبرخدا  چه بود؟
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کمکم کن دوست داشته باشم آنچه را که تو دوست داری

حِبَّ 
ُ
ن لا  حَتّیٰ   

َ
تِک مَشِیَّ مِن  ینا 

َ
عَل  

َ
ورَدت

َ
أ لِما  الِانقِیادَ  لهِمنَا 

َ
أ

 وَ 
َ

حبَبت
َ
کرَهَ ما أ

َ
 وَ لا ن

َ
رت

َّ
خ

َ
 ما أ

َ
عجیل

َ
 وَ لا ت

َ
لت أخیرَ ما عَجَّ

َ
ت

.
َ

رِهت
َ
رَ ما ک یَّ

َ
تَخ

َ
لان

ترجمۀ آزاد: خدایا! به ما الهام کن چگونه آنچه را که تو برای ما خواسته ای، 

قبول کنیم. اگر این گونه شویم، دیگر دیر شدنِ آنچه را که تو می خواهی 

زود انجام شود و زود اتفاق افتادنِ آنچه را که تو می خواهی به تأخیر 

بیفتد، دوست نخواهیم داشت و از چیزی که تو دوست داری، بدمان 

نخواهد آمد و چیزی را که تو نمی پسندی، انتخاب نخواهیم کرد.

همیشه لب به شکر تو گشودنخوشا از رحمت و لطفت سرودن

خوشا راضی به تقدیر تو بودننه تعجیل و نه تأخیر از تو خواهیم

یوسف رحیمی

مناجات

 بخشی از دعای سی و سوم صحیفۀ سجّادیه

https://www.roshd.ir/741-2-3
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احکام: نه وسواس، نه بی خیالی
حاج آقای محمدی گاهی بین دو نماز، به مردم رو می کرد و حکم شرعی مختصری 
می گفت و نماز دوم را می خواند. گاهی هم این کار را به بعد از دو نماز موکول می کرد تا مردم 

هم بتوانند سؤالاتشان را بپرسند. 
آن شب حاج آقا حرف هایش را این طور شروع کرد: 

 یک کلمه را چندین 
ً
ـ خانم ها، آقایان! بعضی ها در تلفظ کلماتِ نماز، وسواس دارند. مثلا

اندازه ای خیالشان  به  بعضی ها هم  باشند.  تلفظ کرده  اشتباه  مبادا  تا  تکرار می کنند  بار 
 
ً
 تعدادی از کلماتش را می خورند و اتفاقا

ً
راحت است و نمازشان را تند می خوانند که اصلا

خوش اشتها هم هستند.
مردم شوخ طبعی حاج آقا را دوست داشتند و لبخندزنان به حرف هایش گوش می دادند. او 

ادامه داد: 

 در طهارت و نجاست هم بعضی ها هستند که خیلی سخت گیرند. گلاب به رویتان 
ً
ـ مثلا

دستشویی که می روند یک عالمه طول می کشد که خودشان را تطهیر کنند. بعضی ها هم 
انگارنه انگار که ادرار و مدفوع از نجاسات هستند و باید خودشان را پاک کنند. 

 حاج حسین آقا که پیرمرد خوش رویی بود، گفت: »حاج آقا، ببخشید دربارۀ خون هم بگویید.
بعضی ها را دیده ام که دستشان خون آمده و همین طور زیر شیر آب می گیرند و با اینکه هنوز 
خون روی دستشان باقی مانده، خیال می کنند تطهیر شد. خب یکی باید به او بگوید بعد از 

اینکه خون را از روی دستت پاک کردی، اگر یک بار آب روی دستت بریزی پاک می شود.«
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١ـ الکافی، ج 1، ص 12.

حاج آقا رو به مردم کرد و گفت: »ماشاء اللّٰه صدای حاج حسین آقا رساست. ولی اگر کسی 

نشنیده، بگوید تا من تکرار کنم.«

مردم صلواتی فرستادند که یعنی شنیدیم. 

بعد هم حاج آقا گفت: »نکتۀ مهم این است که وسواسی ها باعث می شوند بقیه گمان کنند 

دین دار بودن سخت است و از آن گریزان شوند. در حدیث آمده کسی که وسواسی است، حرف 

شیطان را گوش می کند.1 عبادت همراه با وسواس، ما را از خدا دور می کند. چون کسی که در 

اجرای احکام، وسواس به خرج می دهد، حرف خدا را زیر پا می گذارد. حرف خدا این است 

که وسواسی ها به شک هایشان اعتنا نکنند. وقتی خدا آسان گرفته، چرا ما باید سخت بگیریم؟«

ایستگاه تفکر

برای اینکه دچار وسواس یا بی خیالی در احکام نشویم چه راهکارهایی پیشنهاد 

می دهید؟

س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 ١| |   شناخت خدا چه تأثیری بر بندگی انسان دارد؟ 

..................................................................................................................

برای  را  دانایی خداوند، دلایل خود  آفرینندگی و  از صفات   ٢| |   با استفاده 

بندگی خدا بنویسید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 ٣  | |  نتیجۀ حساسیت زیاد در احکام دین را توضیح دهید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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 4| |   سعید خیلی دوست دارد پدرش را راضی کند تا هر طور شده برایش گوشی 

هوشمند بخرد. هر چه پدرش می گوید در این سن و سال داشتن این نوع 

 گوشی به صلاحش نیست و او را از درس و زندگی می اندازد، زیر بار

نمی رود. این هفته سعید در کلاس دینی از زبان معلم آیه ای را شنید که او 

را از تصمیمش منصرف کرد. به نظر شما آن آیه کدام است؟ دلیل انتخاب 

خود را توضیح دهید.

 بِالعِبادِ  
ٌ

هُ رَؤُوف
ّ
لل
ٰ

هِ وَ ا
ّ
لل
ٰ

الف( وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشری نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ ا

هُ 
ّ
لل
ٰ

م وَ ا
ُ
ک

َ
رٌّ ل

َ
 وَ هُوَ ش

ً
یئا

َ
وا ش حِبُّ

ُ
ن ت

َ
م وَ عَسیٰ أ

ُ
ک

َ
یرٌ ل

َ
 وَ هُوَ خ

ً
یئا

َ
کرَهوا ش

َ
ن ت

َ
ب( عَسیٰ أ

مونَ 
َ
عل

َ
مُ وَ أنتُم لا ت

َ
یَعل

دلیل: ......................................................................................................... 

 5 | |   دوست من! همین طور که به سؤالات پاسخ می دهی به این فکر کن که الآن 

برای نوشتن هر پاسخ از چند نعمت خدا استفاده می کنی؟ )نوشتن بیش از 

چهار نعمت امتیاز ویژه دارد.(

..................................................................................................................

این نعمت را نداشتی، چه  اگر  انتخاب کن و بگو  این نعمت ها را  از  اکنون یکی 

دردسرهایی برایت پیش می آمد؟

..................................................................................................................

 6 | |  با توجه به متن داده شده، به سؤالات پایانی پاسخ دهید. 

 این را هم می دانسته 
ً
»به فکر فرو رفتم. خدایی که برای گرسنگی ام تدبیر داشته، حتما

که من باید راه درست زندگی را پیدا کنم. جواب، حرفی زد که فکر کردن را برایم آسان  

کرد. او گفت: وقتی پدرمان آدم و مادرمان حوا پا به این زمین گذاشتند، خدا به آنها 

گفت: اگر از طرف من هدایتی برای شما آمد، کسانی که از هدایتم پیروی کنند، نه 

ترسی دارند و نه اندوهگین می شوند.«
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 برای هدایت انسان ها و 
ً
الف( یک دلیل بیاور که خداوند فکر همه جا را کرده و قطعا

نشان دادن راه درست زندگی برای آنها برنامه ریزی کرده است.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ب( یک دلیل بیاور که خداوند انسان را هیچ گاه و هیچ زمانی بدون هدایت رها نکرده 

است.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

فعالیت های عملکردی

1   طبیعت گردی )فردی/گروهی(

یکی از نشانه های علم و حکمت الهی را در طبیعت بیابید و در قالب نقاشی، 

عکاسی، فیلم یا نماهنگ و... ارائه دهید.

2   طراحی کنید )فردی/گروهی(

قصۀ خوابی که برایش آیه نازل شد را به صورت تصویری طراحی کنید.
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داشتم به این فکر می کردم چقدر باید خدا را شکر کنم که سؤال ها و جواب های زیبا را سر راهم 

قرار داد. چقدر دوست دارم که همۀ بچه ها حداقل یک بار وارد دنیای این سؤال  وجواب ها شوند.

در همین فکرها بودم که یکی از سؤال ها نزدیک آمد و پرسید: »خدا بندگانش را چگونه هدایت 

می کند؟« 

جوابِ سؤال که در کنارش بود، گفت: »خدا پیامبرانش را فرستاده و کتاب آسمانی هم به آنها 
داده تا مردم را هدایت کنند.«1

به جواب گفتم کمی صبر کند. داشتم فکر می کردم به قرآنی که در خانۀ یکایک ماست، کتابی 

که تک تک کلماتش را خدا برای ما فرستاده تا شیوۀ درستِ زندگی کردن را به ما بیاموزد.

جواب چند دقیقه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد: 

ـ خدا علاوه بر پیامبر و کتاب آسمانی، امامانی را هم تعیین کرده تا راه ها و بیراهه های زندگی را 

به ما نشان دهند. اگر کسی از پیامبر و امامان اطاعت کند، مثل این است که از خدا اطاعت کرده 

و از راه درست، خارج نشده است.

ه.2
ّٖ
د عَصَـی الل

َ
ق

َ
م ف

ُ
هَ وَ مَن عَصاک

ّٖ
طاعَ الل

َ
د أ

َ
ق

َ
م ف

ُ
طاعَک

َ
م مُطیعٌ، مَن أ

ُ
ک

َ
ی ل

ّ
إِن

َ
ف

 از خدا اطاعت کرده و 
ً
من فرمانبردار شما ]امامان[ هستم. هرکسی از شما اطاعت کند، حتما

هرکسی از فرمان شما سرپیچی کند، از خدا سرپیچی کرده است.

  درس سوم

مرا رها نمی کنی

١ـ سورهٔ آل عمران، آیۀ 164.

2ـ زیارت جامعۀ کبیره.
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سراپا گوش بودم که جواب گفت: همان گونه که شناخت خدا لازم است، پیامبر و امامان را نیز 

باید شناخت. باید دربارۀ آنها مطالعه کرد و از شخصیت و روش زندگی شان آگاه شد.

راست می گفت. درست است که من پیامبر و امامان را دوست داشتم، اما این کافی نبود. 

دوست داشتن را باید به وسیلۀ شناخت تکمیل می کردم.

جواب ادامه داد: 

ـ خدا به انسان عقل هم داده تا قدرت اندیشیدن برای تشخیص خوبی ها و بدی ها را داشته باشد 

و همچنین بتواند دستورات قرآن و پیامبر و امامان را بفهمد.

چه خدای خوبی داریم! فکر همه جا را کرده است. 

نقشه مفهومی

نقشۀ مفهومی زیر را براساس شیوه های هدایت الهی که در این درس آموختید، 

کامل کنید.

..................

شیوه های هدایت الهی

..................

درست وقتی حالم خیلی خوب شده بود و لبخند رضایت مندانه ای هم روی صورتم بود، 

سرو کلۀ وسوسه ها پیدا شد؛ ولی این بار مثل دفعات قبل از آنها نمی ترسیدم. 

یکی شان جلو آمد و گفت: »دینی که برای 1400 سال پیش است، مگر می تواند برنامۀ زندگیِ 

امروز ما را تعیین کند؟«

وقتش بود سؤال ها و جواب های زیبا خودی نشان دهند. ظاهر شدند و یکی از سؤال های زیبا 

 مگر زشتیِ ظلم وبی رحمی، یا زیباییِ 
ً
پرسید: »مگر همه چیز با گذر زمان عوض می شود؟ مثلا

عدالت و مهربانی در گذر زمان تغییر می کنند؟«
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در ذهنم مثال ها را ادامه دادم؛ راست گویی و دروغ گویی، خیانت و امانت داری، رازداری و 

افشای اسرار دیگران. درست بود؛ خوبی ها همیشه خوب می مانند و بدی ها هم همیشه بد 

هستند. بسیاری از دستورات دین دربارۀ همین چیزهاست که با گذر زمان تغییری نمی کنند.

 در گذر زمان، چیزهای جدیدی 
ً
در همین فکرها بودم که یکی از جواب ها گفت: »البته، حتما

 برای مسلمانان واجب است که از نظر دفاعی، 
ً
می آید، ولی قانون ها که عوض نمی شوند، مثلا

خودشان را قوی کنند. این دستوری است که ربطی به دیروز و امروز ندارد. در گذشته، تجهیزات 

دفاعی کشور را اسب و نیزه و شمشیر و زره تشکیل می داده، امروزه تفنگ و تانک و موشک.«

وسوسه که دید حرفی برای گفتن ندارد،  به سرعت از پیش ما رفت، نمی دانم کجا. 

ایستگاه تفکر

است.  گذشته  به  نسبت  امروزی  زندگی  تغییرات  از  یکی  مجازی  فضای 

براساس آموزه هایی چون راست گویی و امانت داری و زشتیِ افشای اسرار 

دیگران که در دستورهای دینی آمده است، شیوه های رفتاری شایسته در این 

فضا را ارائه دهید.

با سؤالات و شبهات اعتقادی فرزندمان چگونه برخورد کنیم؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین

https://www.roshd.ir/741-3-1
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قصه: می خواستیم نمازمان را به فارسی بخوانیم!
ماجرا از آنجا شروع شد که ما پانزده نفر به این نتیجه رسیدیم که خواندن 

نماز به زبان عربی لازم نیست، بلکه بهتر است نمازمان را به زبان فارسی بخوانیم. از 

همان روز، در خانه هایمان غوغایی به پا شد و پدر و مادرهایمان از ما رنجیدند. هرچه نصیحتمان 

کردند، فایده ای نداشت. وقتی دیدند بر تصمیم مان پافشاری می کنیم، ما را پیش یک عالم دینی 

ه حاج آقا رحیم ارباب بود.
ّٖ
بردند. نام او آیت الل

حاج آقا ارباب در علوم اسلامی مختلفی به درجۀ استادی رسیده بود. حتی در علم ریاضی هم 

شهرت داشت.

همراه والدینمان به خانۀ او رفتیم و خوش رویی اش ما را به خود جذب کرد. بعد از پذیرایی، 

 نمازتان را فارسی نمی خوانید، پس 
ً
حاج آقا رحیم به والدینمان رو کرد و گفت: »شما که فعلا

تشریف ببرید و مرا با فرزندانتان تنها بگذارید.«

آنها که رفتند، حاج آقا رحیم ارباب با چهره ای گشاده از ما خواست تا خودمان را معرفی کنیم. 

سپس سؤالاتی پرسید که با رشتۀ تحصیلی مان تناسب داشت. از یکی دربارۀ فیزیک، از دیگری 

دربارۀ شیمی و از بعدی هم دربارۀ زیست شناسی. ما جواب ها را بلد نبودیم، اما خودِ او جواب 

تک تک سؤالات را می دانست. انگار می خواست به ما بگوید من تمام این درس ها را خوانده ام 

ولی مثل شما مغرور نشده ام.

سرانجام به سراغ مسئلۀ اصلی رفتیم؛ یعنی نماز خواندن به زبان فارسی. او گفت: »والدینتان 

نگران این هستند که شما نمازتان را به زبان فارسی می خوانید. آنها خبر ندارند من کسانی را 

 نماز نمی خوانند. به نظر من، شما اعتقادتان پاک است و همّت بلندی دارید.«
ً
می شناسم که اصلا

باورمان نمی شد یک عالِم این قدر ما را تحویل بگیرد، پس خوشمان آمد و خوب حواسمان را 

جمع کردیم تا ببینیم چه می گوید. حرفش را ادامه داد: 

ـ من هم وقتی جوان بودم، می خواستم نمازم را فارسی بخوانم اما نشد. آفرین به شما که 

توانسته اید این کار را انجام بدهید.

از شدت خوشحالی، پاهایمان روی زمین بند نبود؛ پَر درآورده بودیم، می خواستیم پرواز کنیم. 

از طرفی، کنجکاو بودیم که بدانیم حاج آقا رحیم با چه مشکلاتی روبه رو شده بودند. 

سرانجام پرسیدیم و حاج آقا رحیم هم جواب  داد. او گفت: »مهم ترین مشکلم ترجمۀ درست 

ه را بگویید.«
ّٖ
 شما این مشکل را حل کرده اید؛ به عنوان مثال، ترجمۀ بسم الل

ً
سورۀ حمد بود. حتما

https://www.roshd.ir/741-3-2
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ه 
ّٖ
یکی از ما سریع دستش را بالا گرفت، بعد هم صدایش را صاف کرد و مغرورانه گفت: »بسم الل

می شود به نام خدا.«

ه« قابل 
ّٖ
حاج آقا رحیم لبخندبه لب گفت: »اینکه بسم را به نامِ معنا کرده اید، اشکالی ندارد، اما »الل

 اگر اسم کسی 
ً
ترجمه نیست، زیرا اسم خاص خداست و اسم خاص را نمی توان معنا کرد، مثلا

حسن باشد، درست است که ترجمۀ اسمش »زیبا« است، اما نمی شود که او را زیبا صدا زد.«

او بدون معطلی، سؤال بعدی اش را پرسید: »بگویید ببینم کلمۀ رحمان را چه ترجمه کرده اید؟«

دوستمان دیگر نه تنها غروری در صدایش نبود، بلکه خیلی کوتاه جواب داد: »بخشنده.« 

حاج آقا رحیم ارباب گفت: »این ترجمه بد نیست، ولی کامل هم نیست، زیرا رحمان به معنای 

 باران روی سر همه می بارد؛ چه مسلمان، چه 
ً
مهربانی خدا نسبت به همۀ بندگان است، مثلا

کافر، چه خوب، چه بد. درحالی که کلمۀ بخشنده، این معنای همگانی بودن را نمی رساند. حالا 

بگویید کلمۀ رحیم را چه ترجمه کرده اید؟« 

همان دوستمان باز بدون غرور و به همان کوتاهی قبل، جواب داد: »مهربان.«

حاج آقا رحیم ارباب گفت: »اگر منظورتان از رحیم من بودم، بدم نمی آمد اسمم را به »مهربان« 

برگردانید. اما چون رحیم، نام پروردگار است، نباید آن را غلط ترجمه کنیم. رحیم یعنی خدایی 

که آن دنیا گناهان مؤمنان را می بخشد، ولی کلمۀ مهربان این معنا را نمی رساند. قبول دارید؟«

بله، قبول داشتیم، اما همگی هاج وواج و ساکت، به حرف های منطقی حاج آقا گوش می دادیم. 

حاج آقا رحیم ادامه داد:  

ه الرّحمن الرّحیم، کامل نیست. اگر دربارۀ ترجمۀ بقیۀ آیات این 
ّٖ
ـ  پس ترجمۀ شما برای بسم الل

سوره هم حرف بزنیم، می بینید که اشکالات کار، خیلی بیشتر می شود.

تا اینجا که همه خجالت زده و شکست خورده بودیم. به همین خاطر، حرفش را تأیید کردیم 

و گفتیم تصمیم مان تغییر کرده و دیگر اصرار نداریم نمازمان را به زبان فارسی بخوانیم. همان 

عربی اش بهتر است.
حاج آقا رحیم هم با روی گشاده، ما را تا دم در بدرقه کرد و بعدش هر کدام به خانۀ  خودمان برگشتیم.1

1ـ خاطره به نقل از دکتر محمد جواد شریعت، روزنامۀ کیهان، 7 مهرماه 1400.

در خاطره ای که خواندید، کدام یک از رفتارهای حاج آقا رحیم ارباب، برایتان 

جالب تر بود؟ چرا؟

برداشت من
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خوشبخت است کسی که با شماست
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ترجمۀ آزاد: هرکس شما را دوست داشته باشد، خوشبخت است 

و هرکس با شما دشمن باشد، نابود می شود. شما ارزشمند ترین 

سرمایۀ خدا هستید که او در اختیار همۀ انسان ها قرار داده. کسی 

به  رسیدن  راهِ  شما  می بیند.  زیان  کند،  انکار  را  سرمایه  این  که 

کرد.  را گم خواهد  راه  از شما جدا شود،  که  خدا هستید. کسی 

ما تنها زمانی که به شما پناه می آوریم، احساس امنیت می کنیم. 

تکیه گاهی همیشه  من  ندارم غیر از آغوشت پناهیبرای 

تباهیجزای دوستان تو بهشت است تو  دشمنان  سزای 

یوسف رحیمی

مناجات

 بخشی از زیارت جامعهٔ کبیره، مفاتیح الجنان

https://www.roshd.ir/741-3-3
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احکام: بلوغ و تقلید
حاج آقای محمدی به تمیز بودن مسجد، حسّاس بود و می گفت: »خدا دوست دارد 

ما به خانه اش احترام بگذاریم. مستحب است مسجد را تمیز نگه داریم، وقتی هم که به مسجد 

می آییم، لباس های پاکیزه بپوشیم.« 

مردم هم از این حسّاسیت حاج آقا راضی بودند. گاهی حاج آقای محمدی آستین بالا می زد 

و از سرویس های بهداشتی تا کتابخانۀ مسجد را خودش تمیز می کرد. شبِ قبل از نظافت، به 

مردم خبر می داد فردا می خواهد مسجد را تمیز کند. هرکسی هم که دوست داشت، برای کمک 

 ما نوجوان ها پیش قدم بودیم. همراهی با حاج آقای محمدی هیجان انگیز بود؛ 
ً
می آمد. معمولا

هم شوخی و خنده داشت و هم آموزش.

آن روز هم که نوبت نظافت مسجد بود، حاج آقا زودتر از ما آمده بود و داشت کتابخانۀ مسجد 

را گردگیری می کرد. سلام کردیم و به او ملحق شدیم. گردگیری هر طبقه از کتابخانه، به یک نفر 

واگذار شد. من مشغول گردگیری بخش مربوط به رساله ها بودم. 

یکی از دوستانم که کتاب های قفسۀ بغلی را گردگیری می کرد، گفت: »این همه رساله به چه درد 

می خورد؟ فقط یکی شان را نگه داریم، بقیه را از اینجا برداریم؛ کتابخانه هم خلوت می شود.«

 یادمان رفت 
ً
خادم مسجد با یک سینی چای خوش رنگ آمد و همه به طرف او رفتیم. اصلا

مشغول گردگیری بوده ایم. چای هایش خوردن داشت. حاج آقا هم یک استکان چای برداشت 

و گفت: »هرکسی با رسیدن به سن بلوغ، باید یک مرجع تقلید برای خودش انتخاب کند. هر 

مرجع تقلیدی هم برای خودش یک رساله نوشته است. پس ما باید اینجا رسالۀ تمام مراجع را 

داشته باشیم.«

یکی دیگر از بچه ها گفت: » آدم از کجا می فهمد که به سن بلوغ رسیده است؟«

حاج آقا گفت: »بلوغ شرعی سه نشانه دارد که اگر کسی یکی از آنها را داشت معلوم می شود که 

به بلوغ رسیده: ١ـ روییدن مو در برخی قسمت های بدن، 2ـ فعّال شدن برخی هورمون ها در بدن 

که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، 3ـ رسیدن به سن بلوغ که برای پسران پایان 

پانزده سال قمری1 و برای دختران پایان نه سال قمری است.2«

1ـ یعنی چهارده سال و شش ماه و پانزده روز شمسی.

2ـ یعنی هشت سال و هشت ماه و بیست و یک روز شمسی.
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یکی دیگر از بچه ها گفت: »مگر حرف مراجع تقلید با همدیگر فرق دارد که هر کدامشان یک 

رساله می نویسند؟«

حاج آقا گفت: »نظر مراجع دربارۀ خیلی از مسائل شرعی، شبیه به هم است. فقط در برخی 

باید سر و  ابتدا  برای غسل کردن،   بعضی ها می گویند 
ً
تفاوت هایی وجود دارد، مثلا موارد، 

گردن، بعد سمت راست بدن و در پایان هم سمت چپ بدن شسته شود. اما بعضی مراجع دیگر 

می گویند ابتدا باید سر و گردن و بعد از آن، بدن شسته  شود و نیازی نیست که بین سمت چپ 

و راست، ترتیبی رعایت کنیم.«

چندتا از بچه ها چایشان را خورده بودند و باز هم مشغول کار شده بودند. من از حاج آقا پرسیدم: 

»چرا این تفاوت ها وجود دارد؟«

حاج آقا با نگاهی به استکان چای و قندی که در دست من بود، گفت: »هم چایمان سرد شد و 

هم کارهایمان مانده است. بقیۀ سؤال وجواب ها بماند برای بعد. عیبی که ندارد؟«

ایستگاه تفکر

غیر از احکام شرعی که ما در آنها به مرجع تقلید اعتماد می کنیم، در چه موارد 

دیگری، به کارشناسان مراجعه می کنیم؟ سه مورد را بیان کنید.
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پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 1| |   خداوند چگونه بندگانش را هدایت می کند؟

..................................................................................................................

که  دینی  از  امروز،  دنیای  در  زندگی  برای  می توان  آیا  دهید   2| |   توضیح 

برای1400 سال پیش است کمک گرفت؟ 

..................................................................................................................

 3| |   مجید و رضا بعد از آشنایی با شیوه های هدایت الهی تصمیم گرفتند در 

اوقات فراغت به خواندن داستان هایی درباره امامان  بپردازند. توضیح 

دهید آنها چه دلیلی برای تصمیم خود دارند؟ 

..................................................................................................................

 4| |   حبیب می خواهد خواهرش را از نماز خواندن به زبان فارسی منصرف 

کند. شما با ارائۀ دلایل منطقی، به او کمک کنید.

..................................................................................................................

 5| |   نشانه های بلوغ شرعی را بنویسید. 

..................................................................................................................

فعالیت های عملکردی

پژوهش )فردی/گروهی(

در مورد شخصیت پیامبر اکرم  و امامان  پژوهش کنید و در یکی از 

قالب های نوشته، انیمیشن، اینفوگرافیک، روزنامه دیواری و... ارائه دهید.
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و  تو  حرف ها!  »چه  می گفت:  و  می خندید  قاه قاه  ناامیدی  بخوانم،  درس  می خواستم 

درس  خواندن؟!« این حرف را که می شنیدم، کتاب در دستم شل می شد و می افتاد.

همه از اخلاق بدم خسته شده بودند. تا تصمیم می گرفتم اخلاقم را درست کنم، ناامیدی 

دوروبرم چرخی می زد و می گفت: »سنگی بزرگ تر از این نبود که برداری؟« تأثیر حرفش چنان 

زیاد بود که همان لحظه، منصرف می شدم. 

چند وقتی بود در فضای مجازی به جاهایی سرک می کشیدم و عکس ها و فیلم هایی می دیدم 

که خوب نبود. اثر بدِ این کار را روی خودم احساس می کردم. چند بار تصمیم گرفتم از نگاهم 

مراقبت کنم، اما هربار ناامیدی می آمد و با همان خنده های تمسخرآمیزش می گفت: »وقتی 

نمی شود، چرا به آن فکر می کنی؟« این حرف ها اراده ام را برای مراقبت از نگاهم سست می کرد.

مدتی بود دنبال امیدواری می گشتم. می دانستم اگر روزی او را ببینم، رنگ و روی زندگی ام 

عوض می شود. مگر می شود امیدواری باشد و آدم حوصله ای برای انجام کارهایش نداشته باشد؟

یک روز از صبح تا شب بارها و بارها ناامیدی به سراغم آمد و نگذاشت هیچ کدام از کارهایم 

را انجام بدهم. وقتی شب شد، از دستش خسته و عصبانی شدم. با خشم نگاهش کردم و 

سرش فریاد کشیدم. یک قدم عقب رفت و با لبخندی ساختگی گفت: »فکر کرده ای من از این 

داد   و  هوارها می ترسم؟« 

نزدیک بود باز هم سست شوم. در دلم با خدا گفت وگو کردم: »خدایا! از ناامیدی خسته  شده ام. 

امیدواری کجاست؟ پس چرا او را نمی بینم؟«

یت گفتم: »حتی برای یک لحظه هم نمی خواهم ببینمت. پایت 
ّ

بعد رو کردم به ناامیدی و با جد

را از زندگی من بیرون بکش!«

ناامیدی یک قدم دیگر عقب رفت و گفت: »فکر کردی با دادکشیدن سر من، زندگی ات بهتر 

می شود و پیشرفت می کنی؟«

 درس چهارم

امید بسته ام به تو
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این را گفت و یک قدم دیگر هم عقب رفت. یکی داشت از پشت سرِ ناامیدی می آمد. چهره اش 

زیبا بود و قدم هایش استوار. 

رسید و دستش را به شانۀ ناامیدی زد. ناامیدی هنوز آن لبخند ساختگی را بر لب داشت. به 

محض اینکه برگشت و او را دید، فریادی کشید و فرار کرد. 

او جلو آمد. زیر لب آیه ای را زمزمه می کرد: 

ه .1
ّ
لل
ٰ

قنَطوا مِن رَحمَةِ ا
َ
لا ت

از رحمت خدا ناامید نشوید.

شک نداشتم که او خودِ امیدواری است. بغضم ترکید. اشکم جاری شد. جلو آمد و دستش 

را روی شانه ام گذاشت. آرام شده بودم. همه جا روشن شده بود. از تاریکی خبری نبود. در میان 

گریه هایم به او گفتم: »تا الآن کجا بودی؟ چرا این قدر دیر آمدی؟«

امیدواری لب به سخن باز کرد و گفت: »می دانی چرا با اینکه خدا را قبول داری، ناامیدی دست 

از سرت بر نمی دارد؟«

بدون معطلی گفتم: »نه. چرا؟« 

پرسید: »وقتی با مشکلی مواجه می شوی یا کار بزرگی می خواهی انجام بدهی و نیاز به کمک 

داری، اگر یک بچه به تو قول کمک بدهد، چقدر روی قولش حساب باز می کنی؟«

گفتم: »معلوم است دیگر؛ کم.«

پرسید: »اگر یک انسان بزرگوار و قدرتمند به تو قول کمک بدهد، چه؟«

گفتم: »جواب این هم معلوم است. زیاد.«

پرسید: »مگر خدا به بندگانش وعده نداده؟ وعدۀ یاری و پیروزی، وعدۀ هدایت و راهنمایی، 

وعدۀ کمک برای خروج از مشکلات و...«

گفتم: »معلوم است که داده.«

گفت: »کسی که به وعده های خدا اعتماد می کند، هیچ گاه ناامید نمی شود. او می داند خدا، 

توانمند است و می تواند او را در دل مشکلات یاری کند. البته هر طور که خودش صلاح بداند؛ 

گاهی با بالا بردن تحمل انسان و گاهی با حل کردن مشکل.«

1ـ سورهٔ زمر، آیهٔ 53.
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ی 
َ
ل عَل

َّ
 لا یَحَتَسِبُ وَ مَن یَتَوَک

ُ
 * وَ یَرزُقهُ مِن حَیث

ً
رَجا

َ
هُ مَخ

َ
هَ یَجعَل ل

ّ
لل
ٰ

قِ ا وَ مَن یَتَّ
هُوَ حَسبُه1ُ

َ
هِ ف

ّ
لل
ٰ

ا

و هرکس تقوای الهی داشته باشد، خداوند راه خروج ]از مشکلات[ را برای او فراهم می کند و به او 

ل کند، خدا برایش کافی ست. 
ّ
از جایی که فکرش را نمی کند، روزی می دهد و هرکس به خدا توک

او ادامه داد:

ـ خدا بزرگ تر از همۀ مشکلات و تصمیمات ماست. برای او، نشدن بی معناست. اما اگر او را 

کوچک بشماری، نمی توانی با وعده هایش دلت را آرام کنی، پس هم باید به وجود خدا معتقد 

باشی و هم اینکه به بزرگی و قدرت او ایمان داشته باشی تا با وعده های او امیدوار بمانی.

1ـ سورهٔ طلاق، آیات 3-2.
2ـ سورهٔ یوسف، آیۀ 87.

ایستگاه تفکر
گام اول: فهرستی از موقعیت هایی که ناامیدی به سراغتان آمده، تهیه کنید و آنها 

را روی تابلو بنویسید.

گام دوم: با همفکری و توافق، یک موقعیت را انتخاب کنید.

 ..................................................................................................................

گام سوم: با بازخوانی متن درس، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

 1| |   اگر در آن موقعیت، به یاد می آوردید خدای بزرگ کنارتان است و شما را 

یاری می کند، چه می کردید؟ 

 2| |   چه تغییری می توانید در رفتار و برنامۀ خود ایجاد کنید تا به امیدواری و 

پیروزی در این موقعیت برسید؟

راست می گفت. تا به حال، از این زاویه به بزرگیِ خدا و کوچکیِ ناامیدی نگاه نکرده بودم. 

امیدواری این آیه را خواند: 

2.
َ

ومُ الکافِرون
َ

 الق
ّ

هِ إِلا
ّ
لل
ٰ

 ا
ِ

سُ مِن رَوح
َ
هُ لا یَیأ

َّ
هِ إِن

ّ
لل
ٰ

 ا
ِ

سوا مِن رَوح
َ
یأ

َ
لا ت

از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا تنها کافران از رحمت خدا ناامید می شوند. 
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و بعد گفت: »این حرف حضرت یعقوب  به پسرانش است. زمانی که آنها را فرستاد تا 

یوسف و بنیامین را پیدا کنند.« 

گفتم: »چه جالب! حتّی برای پیدا شدن گمشده ات هم باید به خدا امید داشته باشی.«

امیدواری گفت: »انسان در زندگی با موانع زیادی مثل بیماری، فقر، انسان های حسود و... 

مواجه می شود که او را ناامید می کنند. اما وقتی به خدا و بزرگی اش معتقد می شود و به وعده های 

خدا اعتماد می کند، آرام می شود و ترسش از بین می رود.«

در این هنگام دیدم کسی به طرف ما می آید. با دیدنش ناگهان لبخند به لبم نشست. امیدواری 

گفت: »او دوست من، آرامش است. ما همه جا با هم هستیم.«

وقتی رسید، سلام کردم. انرژی زیادی که از او منتشر می شد، مرا سرِ حال آورده بود. هیچ وقت، 

آرامش را از این فاصله ندیده بودم. فکر می کردم کودکی هستم که با خیال راحت، در آغوش 

مادرش خوابیده است.

یهم: نه ترسی بر آنها است.
َ
 عَل

ٌ
وف

َ
1ـ لا خ

ایستگاه تفکر

دربارۀ مفهوم ابیات و ارتباطشان با موضوع درس در کلاس گفت وگو کنید.

شوگر خدا داری، ز غم آزاد شو آزاد  کم  و  بیش  خیالِ  از 

افزایدت حیات  ایمان  یهم« بایدت1قوّت 
َ
 عَل

ٌ
وف

َ
وِردِ »لا خ

اقبال لاهوری

چگونه می شود راه ناامیدی را به سوی زندگی فرزندانمان ببندیم؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین

https://www.roshd.ir/741-4-1
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قصه: اشک و موشک
زمستان سال 1365 منطقۀ کوهستانی غرب کشور، شاهد تلا ش های 

شبانه روزی حسن تهرانی مقدم و دوستانش برای پرتاب موشک به سوی دشمن بود. 

موشک بیش از پانزده  هزار قطعه دارد و به روزترین علم دنیا در ساخت آن به کار گرفته می شود. 

موشکی که حاج حسن و دوستانش روی آن کار می کردند، از موشک هایی بود که از کشور لیبی 

به ایران رسیده بود. بعد از پرتاب تعدادی از این موشک ها، فشاری بین المللی بر ضد لیبی شکل 

گرفت که باعث شد رهبر این کشور تصمیمی ناجوانمردانه بگیرد. او به افراد کارشناسی که همراه 

موشک ها به ایران فرستاده بود، دستور داد در سامانۀ موشکی ایران خرابکاری کنند. اجرای این 

دستور باعث شد رزمندگان ایرانی نتوانند این موشک ها را به طرف دشمن عراقی پرتاب کنند.

لیبیایی ها نمی دانستند حسن تهرانی مقدم و دوازده نفر دیگر، چندی پیش به کشور سوریه رفته  

و به صورت محرمانه، نحوۀ کار با موشک و سامانۀ موشکی را آموزش  دیده اند.

حاج حسن تهرانی به همراه دوستانش، هفده روز پرتلاش را پشت سر گذاشتند. آنها با پشتکاری 

مثال زدنی توانستند سامانۀ موشکی خراب شده را تعمیر و چند موشک را هم به قلب دشمن 

شلیک کنند. اما حالا در کار یک موشک، گره افتاده و وقتی هم برای پرتاب باقی نمانده بود. 

موشک پیغام خطا می داد و این می توانست مرگبار 

باشد. اگر موشک پرتاب نمی شد، ممکن بود همه چیز 

در روشنایی روز لو برود و این هم یعنی یک دردسر 

بزرگ و شاید از بین رفتن سامانۀ موشکی ایران!

حاج حسن به عنوان فرمانده، باید تصمیم می گرفت. 

به خوبی  پرتاب را در شرایط جنگ،  این  او اهمیت 

می دانست و نمی خواست زود تسلیم ناامیدی شود. 

بارها خطا را با دوستانش بررسی کردند و با همفکری، 

هرچه را بلد بودند، انجام دادند. اما هنوز پیغام خطای موشک برقرار بود.

خورشید از پشت کوه ها بالا آمده بود و حاج حسن در اوج اضطراب و درماندگی به دوستانش 

گفت: »بچه ها! بیایید به امام حسین  توسل کنیم.« 

او و نیروهای متخصصش، همۀ تلاششان را کرده بودند و حالا برای حل مشکلشان، از 

اهل بیت   و قرآن کمک می خواستند. توسل که تمام شد، حاج حسن به یکی از نیروهایش 

گفت که قرآن را باز کند. او قرآن را که باز کرد، شوکه شد.

https://www.roshd.ir/741-4-2
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ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود در راه ]به سوی 

جنگ[ حرکت کنید، به زمین می چسبید ]و سستی می کنید[...

در میان این همه تردید، ناگهان فکری مثل خورشید، ذهن حاج حسن را روشن کرد. از شدت 

شوق، اشکش سرازیر شد و به سجده افتاد. سپس کار را از سر گرفت و به سرانجام رساند. دستور 

پرتاب صادر شد. هیجانی در دل بچه ها افتاده بود که با پرتاب موشک اوج گرفت. 

چشم بچه ها به موشک بود و موشک هم به صورت عمودی بالا می رفت. 

آیا موشک به زمین برمی گردد یا به طرف دشمن تغییر مسیر می دهد؟ رسیدن به پاسخ این سؤال 

بیشتر از چند ثانیه طول نکشید. 

ه اکبرِ حاج حسن و همکارانش، نشان از موفقیت پرتاب موشک داشت. بچه ها موشک 
ّٖ
فریاد الل

را با اشک بدرقه کردند و چهار دقیقه بعد، موشک روی سر سربازان عراقی در بغداد فرود آمد. 

فردای آن روز، تیتر روزنامه های صبح بغداد نشان داد که موشک چه خوب مأموریتش را انجام 
داده است.2

جنگ تمام شد و حاج حسن لحظه ای از فکر قدرتمند کردن ایران بیرون نمی آمد. او به جوانان 

، ایران را به قلۀ  سرسخت و پرتلاش، میدان داد و توانست با توکل به خدا و توسل به اهل بیت 

برترین قدرت های موشکی دنیا برساند.

1ـ سورهٔ توبه، آیهٔ 38.

2ـ برگرفته از خاطرات نقل شده از سوی شهید حاج حسن تهرانی مقدم.

ایستگاه تفکر

1   به نظر شما راز موفقیت حاج حسن تهرانی مقدم چه بود؟

آبادانی  2   شما چگونه می توانید مانند حاج حسن تهرانی مقدم در پیشرفت و 

کشورمان تأثیرگذار باشید؟ 
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جز تو کسی را ندارم

 
ً
یبَةِ مَصروفا

َ
 بِالخ

َ
رجِعَ عَن بابِک

َ
ن أ

َ
 یَحسُنُ أ

َ
إلهی ... أ

ً
مَوصوفا بِالِإحسانِ  ی 

ً
مَول سِواکَ   

ُ
عرفِ

َ
أ  

ُ
ست

َ
ل وَ 

 

هُ بِیدِکَ
ُّ
ل

ُ
یرُ ک

َ
یرَکَ وَ الخ

َ
رجو غ

َ
 أ

َ
یف

َ
ک

تو  خانۀ  درِ  از  من  است  خوب  آیا  خدایا!  آزاد:  ترجمۀ 

که  نمی شناسم  را  مولایی  تو  جز  که  من  برگردم؟  ناامید 

 وقتی تمام خوبی ها به 
ً
اهل نیکی و احسان باشد؟ اصلا

دست توست، من چگونه به کسی جز تو امیدوار باشم؟ 

شده بر هر زبان نام تو جاریتو که در هر نهان و آشکاری

دردمندی هر  دل  امیدِ  بی قراریتو  هر  دل  آرامِ  تو 

یوسف رحیمی

مناجات

، مفاتیح الجنان  مناجات الراجین )مناجات امیدواران( امام سجّاد 

https://www.roshd.ir/741-4-3
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احکام: از چه کسی تقلید کنیم؟
همچنان داشتیم مسجد را تمیز می کردیم که صدای شکستن شیشه، توجّه همه را به 

خود جلب کرد. شیشۀ یکی از کتابخانه ها شکسته بود و دست حامد را بریده بود و داشت خون 

می آمد. حاج آقای محمدی کار را رها کرد و خودش را به حامد رساند. خونِ دست حامد روی 

زمین می چکید. جعبۀ کمک های اولیه در خانۀ مشهدی رضا، خادم مسجد بود. 

مشهدی رضا خیلی زود رفت و جعبه را آورد. حاج آقای محمدی تا جعبه به دستش رسید، 

شروع کرد به ضدعفونی کردن دست حامد. همان طور که داشت کار می کرد، به مشهدی رضا 

گفت: »زود برو شلنگ بیاور و مسجد را تطهیر کن.«

کار باندپیچی دست حامد تمام شد و مشهدی رضا هم مسجد را پاک کرد. فرصت را غنیمت 

شمردم و پرسیدم: »حاج آقا! وسط باندپیچی چرا به مشهدی رضا گفتید مسجد را تطهیر کند؟ 

حالا وقت که بود.«

 تطهیرش 
ً
حاج آقا گفت: »بچه های عزیزم! وقتی مسجد نجس می شود، واجب است که فورا

کنیم.«

مشهدی رضا با سینی چای آمد. یکی از بچه ها سینی را از او گرفت و به همه تعارف کرد. یاد 

سؤال آن روزم افتادم. گفتم: »حالا که وقت هست، می شود جواب سؤال آن روزم را بدهید و 

بگویید چرا باید بین مراجع اختلافِ نظر باشد؟«

حاج آقا لبخندی زد و گفت:  »ای زرنگ! خوب بلدی از فرصت استفاده کنی.«

من هم خندیدم و گفتم: »هرچه باشد، شاگرد شماییم.«

  
ً
حاج آقا گفت: »اختلاف نظر بین همۀ دانشمندان در رشته های مختلف، پیش می آید. مثلا

گاهی اتفاق می افتد یک بیمار قلبی، به دو پزشک متخصص قلب مراجعه می کند، اما هر کدام 

از آنها دربارۀ دلیل بیماری و راه درمانش تشخیصی می دهند که با دیگری متفاوت است. بهترین 

کاری که بیمار در این موقعیت می تواند انجام دهد، چیست؟ او باید به حرف پزشکی عمل کند که 

علم بیشتری دارد. حالا از کجا بفهمد کدام پزشک، علم بیشتری دارد؟«

یکی از بچه ها گفت: »از کسانی بپرسد که خودشان پزشک هستند.«

حاج آقا دستش را به شانۀ او زد و گفت: »آفرین! درست است. مراجع تقلید هم متخصصان 

احکام دینی هستند و اختلافِ نظر میان آنها طبیعی ست. ما باید به عالم ترینشان مراجعه کنیم.« 

یکی پرسید: »مرجع تقلید چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟«
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حاج آقای محمدی گفت: »از مهم ترین شرایطش این است که مجتهد باشد؛ یعنی علم کافی 

برای به دست آوردن احکام دین را داشته باشد. عادل باشد؛ یعنی واجبات الهی را انجام داده و 

م« باشد.«
َ
عل

َ
کارهای حرام را ترک کرده باشد و همچنین از بقیۀ مجتهدان داناتر یا به اصطلاح »ا

یکی دیگر پرسید: »از کجا بفهمیم چه کسی این ویژگی ها را دارد؟«

حاج آقای محمدی گفت: »می شود از دو عالمِ عادل بخواهید یک مرجع به شما معرفی کنند یا 

می شود مرجعی را انتخاب کنید که در میان عالمان دینی به داشتن شرایط مرجعیت معروف تر از 

بقیه است.«

یکی از بچه ها که انگار داشت دود از کله اش بلند می شد، گفت: »اگر هیچ کدام از این راه ها 

به نتیجه نرسید، چی؟«

حاج آقای محمدی گفت: »آن وقت باید از کسی تقلید کنید که احتمال می دهید از بقیه داناتر 

باشد.«

بعد هم به ساعتش نگاه کرد و گفت: »مگر نمی بینید مسجد چه اوضاعی دارد؟ سؤال بس 

است.«

ایستگاه تفکر

1  به نظر شما مراجعه به متخصص در مسائل مختلف زندگی چه فوایدی برای ما 

دارد؟

2 در مورد اهمیت مراجعه به مرجع تقلید نیز در کلاس گفت وگو کنید.
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س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

هُوَ حَسبُهُ« کدام است؟
َ
ه ف

ّٖ
ل عَلی الل

َّ
 1| |   پیام عبارت قرآنی »وَ مَن یَتَوَک

ل به خدا 
ّ
الف( امید داشتن در سایۀ توک

ب( تلاش برای به دست آوردن روزی     

  2| |   به نظر شما چرا نمی شود بدون ایمان به خدای بزرگ، امیدوار زندگی کرد؟

 .................................................................................................................

 3| |   با توجه به آنچه در درس آموخته اید: 

الف(  برداشت خود را از این تصویر بنویسید. 

..................................................................................................................

ب( از زبان امیدواری جمله ای بنویسید که نشان دهد بزرگ دیدن خدا چقدر 

در این مسیر به ما یاری می رساند. امیدواری گفت:

 .................................................................................................................

 4| |   دو ویژگی مرجع تقلید را بنویسید.

 .................................................................................................................

 5| |   راه های شناخت مرجع تقلید را توضیح دهید.

 .................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

1   هنرهای نمایشی ) گروهی(

الف( یکی از داستان های درس را به صورت گفت وگوی نمایشی در کلاس اجرا 

نمایید و یا برای آن پادکست )فایل صوتی( بسازید.

با  ناامیدی هر کدام چه رنگ و شکلی دارند؟  امیدواری و  به نظر شما  ب( 

خلاقیت خود برای هرکدام صورتک بسازید. سپس یک گفت وگوی ساده بین 

آن دو بنویسید و در کلاس اجرا کنید.

2   مصاحبه )فردی/گروهی(

در اطرافیانتان کسانی هستند که با توکل و امید به خدا توانسته اند مشکلات 

و سختی های فراوان را تحمل کرده و به موفقیت هایی برسند. با یکی از آنها 

مصاحبه و او را به دوستان خود نیز معرفی کنید.
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  درس پنجم

با تو صبور می شوم

نمازم را خوانده بودم و هنوز روی سجّاده نشسته بودم. امیدواری و آرامش هم کنارم بودند. 

داشتم با خودم حرف های امیدواری را مرور می کردم: 

ـ اگر خدا را بزرگ نبینم، نمی توانم در مشکلات، دل خوش به کمکش باشم و به وعده هایش 

اعتماد کنم. پس امیدوار هم نخواهم بود. درنتیجه، روی آرامش را نخواهم دید.

در همین فکرها بودم که آرامش پرسید:

ـ اگر تنهایی با مشکلات مواجه شوی، چه احساسی پیدا می کنی؟

گفتم: »معلوم است دیگر؛ احساس بی قراری، ترس و دلشوره.«

ـ اگر فردی قدرتمند و مورد اعتماد همراهت باشد، چه؟

ـ در این صورت، بی قراری و ترس و دلشوره ام پا به فرار می گذارند.

ـ اگر فراموش کنی آن فرد قدرتمند همراهت است، آن وقت چه؟

ـ برمی گردم به همان بی قراری و ترس و دلشوره ام.

کمی سکوت کرد و بعد گفت: »پس برای اینکه همیشه آرام و امیدوار باشی، هم باید به قدرت 

خدا اعتقاد داشته باشی و هم اهل ذکر خدا باشی.«

لوبُ.1
ُ

طمَئِنُّ الق
َ
هِ ت

ّ
لل
ٰ

لا بِذِکرِ ا
َ
أ

گاه باشید که دل ها فقط با یاد خدا آرام می گیرد. آ

پرسیدم: »برای اینکه اهل ذکر خدا بشوم، باید همیشه زیر لب ذکر بگویم؟«

1ـ سورهٔ رعد، آیۀ 28.
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آرامش لبخندی زد و گفت: »ذکر خدا یعنی به یاد خدا بودن، یعنی اینکه در قلبت باور داشته 

باشی خدا هست، تو را می بیند، صدایت را می شنود، نیازهایت را می داند و کمکت می کند. به 

این می گویند ذکر قلبی. به اضافه، باید به دستوراتش هم عمل کنی که به این یکی می گویند ذکر 

عملی.« 

پرسیدم: »یعنی عمل کردن به دستورات خدا، ذکر به حساب می آید؟«

 ذکر حقیقی، همین گوش دادن به حرف خداست. البته گفتن نام های خدا 
ً
آرامش گفت: »اصلا

به زبان نیز ذکر خدا به حساب می آید که به آن ذکر زبانی گفته می شود.«

رسول خدا  فرمود: 

 به یاد خدا بوده؛ هر چند نماز و روزه و تلاوت قرآنش کم 
ً
»هرکس از خدا اطاعت کند، حتما

 خدا را 
ً
باشد ]تنها به واجبات بسنده کند[ و هرکس معصیت خدا )گناه( را انجام دهد، حتما

فراموش کرده؛ حتی اگر نماز و روزه و تلاوت قرآنش زیاد باشد.«1

1ـ معانی الأخبار، ص 399.

ایستگاه تفکر

با کمک هم گروهی خود، برای هریک از ذکرهای الهی نمونه ای بنویسید.

الف( ذکر زبانی:

ه بگوییم.
ّٖ
1ـ در مقابل نعمت ها الحمدلل

2ـ .............................................................................................................. 

ب( ذکر قلبی:

1ـ با مشاهده و دقت در جهان آفرینش، عظمت خدا را باور می کنم.

2ـ .............................................................................................................. 

ج( ذکر عملی:

1ـ به خواندن نماز پایبند باشیم.

2ـ .............................................................................................................. 
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سراپا گوش بودم و به حرف های آرامش دقت می کردم. حرف هایش حسابی آرامم می کرد. 

آرامش ادامه داد:

ـ وقتی کسی به یاد خدا باشد، خدا هم به یاد اوست. وقتی خیالمان راحت باشد که خدای دانا 

و توانا به یاد ماست، دنیایی از آرامش به سراغمان خواهد آمد.

م.1
ُ
رک

ُ
ذک

َ
رونی أ

ُ
اذک

َ
ف

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. 

امیدواری که تا حالا داشت به حرف های آرامش گوش می داد، به من گفت: »تازه، اگر به 

یاد خدای بزرگ باشی، راه ورود دوستان دیگر ما را هم به زندگی ات باز می کنی؛ مثل دوست 

خوبمان صبر.«

همین که حرف از صبر شد،  یک نفر دیگر هم به جمع ما پیوست. آرام و باوقار راه می رفت. 

حرکاتش حساب شده بود و هیچ اضطرابی نداشت. 

امیدواری و آرامش، با چهره ای خندان به طرفش رفتند و گفتند: 

ین2َ هَ مَعَ الصّابِر
ّ
لل
ٰ

 ا
َّ

إِن

همانا خدا با صابران است.

بعد هم به من معرفی اش کردند. امیدواری گفت: »این دوست ما صبر است. هرجا برویم، او 

خودش را می رساند. چون نمی شود بدون صبر به جایی رسید.« 

امیرمؤمنان علی  فرمود:

صبر در کارها، مانند سر در پیکر است. اگر سر از بدن جدا شود، بدن فاسد می شود. صبر هم 
اگر از امور زندگی جدا شود، کارها فاسد می شود.3

1ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 152.

2ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 153.

3ـ الکافی، ج 2، ص 90.
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مشتاق بودم حرف های صبر را هم بشنوم. او هم منتظرم نگذاشت و گفت:

ـ در هنگام روبه رو شدن با مشکلات اگر اعتقاد داشته باشیم پشتیبانمان خدای با عظمت و 

بزرگی است که قدرتمندتر و مهربان تر از او وجود ندارد، خیالمان آسوده می شود که او کمکمان 

خواهد کرد. پس صبرمان در دل مشکلات و مصیبت ها زیاد می شود. از طرفی وقتی چیزی را از 

دست می دهیم، به اندازۀ اهمیتی که برایمان داشته، دچار سختی خواهیم شد. اما اگر در عوض، 

به چیز بهتر و بزرگ تری دست یابیم، تحمل آن سختی، برایمان آسان تر خواهد شد. صبوری در 

مشکلات، باعث می شود به خدا نزدیک شویم. این نزدیک شدن، همان چیز بهتر و بزرگ تری 

است که گفتم. مگر ثروتی بزرگ تر از خدا هم وجود دارد؟

امام سجّاد  فرمود:

»از بهترین راه های رسیدن به خدا نوشیدن دو جرعه است: جرعۀ  خشمی که با بردباری و جرعۀ 
مصیبتی که با صبوری فرو خوری.1

1ـ الکافی، ج 2، ص 110.

نقشه مفهومی

با توجه به آنچه در این درس آموختید، نقشۀ مفهومی زیر را کامل کنید.

.........   

.........   

دا
 خ

کر
و ذ

اد 
ه ی

ج
نتی

.........   
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ایستگاه تفکر

همۀ ما این تجربه را داشته ایم که در موقعیت هایی مانند دادن امتحان، شرکت 

در مسابقات علمی یا ورزشی و... با وجود تلاش و برنامه ریزی، باز هم دچار 

اضطراب می شویم.

1   کدام سفارش امیدواری می تواند به ما کمک کند؟

امیدواری  دوست  کدام  از  بخوریم،  شکست  موقعیت هایی  چنین  در  2   اگر 

می توانیم کمک بگیریم؟ 

چگونه فرزندانی صبور تربیت کنیم؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین
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قصه: نامۀ سرنوشت ساز
محمدتقی هنوز دو سالش نشده بود که مادرش از دنیا رفت. پدرش کربلایی 

محمود، نانوا بود و از راه پختن نان و کلوچه، خرج خانواده اش را تأمین می کرد. در 

محله وقتی اختلافی رخ می داد یا مشکلی پیش می آمد، همه چشمشان به کربلایی محمود بود. 

کربلایی محمود ذوق شاعرانه ای هم داشت و برای اهل بیت  شعر می گفت. از معروف ترین 

شعرهایش که هنوز هم شب عاشورا در هیئت ها خوانده می شود، این شعر است:

ه دین در حرمش مهمان است          عصر فردا بدنش زیر سُم اسبان است 
َ

امشبی را ش

مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع
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محمدتقی کنار پدرش، عاشق اهل بیت  شده بود و در کودکی، مداحی هم می کرد. چند 

سال بعد، محمدتقی طلبۀ حوزۀ علمیۀ فومن شد. هنوز چهارده سالش نشده بود که به کربلا رفت و 

چهار سال بعد هم وارد حوزۀ علمیۀ نجف شد. 

ه 
ّٖ
هدف او نزدیک شدن به خدا بود. خدا هم استاد خوبی سر راهش قرار داده بود؛ آیت الل

سید علی قاضی که آن زمان شهرت زیادی در اخلاق و معنویت داشت.

محمدتقی پیشرفت چشمگیری در اخلاق و عرفان داشت و برای همین عده ای به او حسادت 

می کردند. آنها از روی دشمنی، در نامه ای برای کربلایی محمود نوشتند پسرت به بیراهه رفته و 

از درس بازمانده است.

پدر هم در نامه ای به پسرش نوشته بود: 

ـ از وقتی نامه ام به دستت می رسد، جز انجام واجبات، حق نداری کار دیگری انجام دهی. 

محمدتقی به خواندن نماز شب خیلی علاقه داشت، اما پدر برایش نوشته بود: 

ـ حتی راضی نیستم نماز شب بخوانی.

ه قاضی نشان داد و گفت: »حالا باید 
ّٖ
او نامه را برداشت و رفت پیش استادش. آن را به آیت الل

چه کار کنم؟« 

استادش پرسید: »مرجع تقلیدت کیست؟« 

ه سید ابوالحسن اصفهانی.« 
ّٖ
محمدتقی گفت: »آیت الل

استادش گفت: »باید بروی از او بپرسی.«

محمدتقی همین کار را انجام داد. رفت و برای مرجع تقلیدش ماجرای نامه را تعریف کرد. آقای 

سید ابوالحسن اصفهانی به او گفت: »باید از پدرت اطاعت کنی.« 

با اینکه سخت بود، اما محمدتقی پا روی دلش گذاشت و از پدرش اطاعت کرد. همین هم 

باعث شد به مقامات بالای معنوی دست پیدا کند. او خودش بعدها مرجع تقلید شیعیان شد. 

ه محمدتقی بهجت به قدری از نظر معنوی رشد کرده بود که امام خمینی هنگام بروز 
ّٖ
آیت الل

ه بهجت بگویید دعا کند.« 
ّٖ
مشکلات می گفت: »به آیت الل

ه بهجت می گفت: »بالاترین ذکر این است که انسان نیّت کند اگر خدا به او صد سال 
ّٖ
آیت الل

هم عمر داد، حتی یک بار هم از روی آگاهی و عمد و اختیار گناه نکند. به این می گویند ذکر 
عملی ، که بالاترین ذکر است.«1

.bahjat.ir ،ه العظمی بهجت
ّٖ
1ـ برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الل
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ایستگاه تفکر

ه بهجت آموختیم که:
ّٖ
از رفتار و سخنان آیت الل

 ...................................................................................................................   1

 ...................................................................................................................   2
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من از تو، خودت را می خواهم

هارِ  النَّ وَ   
ِ

یل
َّ
الل وَ  ءِ 

َ
المَلَا وَ  ءِ 

َ
لَا

َ
الخ فِی   

َ
ذِکرَك لهِمنا 

َ
أ

َ
ف هی 

ٰ
إِل

اءِ. رَّ
َّ

اءِ وَ الض رَّ وَالِإعلَانِ وَ الِإسرارِ وَ فِی السَّ

ترجمۀ آزاد: خدای من!  من در همه حال به یاد تو نیاز دارم. از تو 

می خواهم در همه حال و همه جا یاد خودت را به من الهام کنی؛ چه 

وقتی که تنها هستم و چه آن هنگام که در جمع حضور دارم، در دل 

شب یا در میانۀ روز، در آشکارا یا نهان؛ هنگامی که در خوشی هستم 

یا وقتی که در سختی به سر می برم. 

به هنگام خوشی و ناخوشی هاچه روز و شب چه در پنهان و پیدا

الهی کن  نورت  غرق  را  یادت کن خدایادلم  را غرق  دلم 

یوسف رحیمی

مناجات

، مفاتیح الجنان  مناجات ذاکران، از امام سجّاد 
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68

احکام: پارک کردن و حق النّاس
حاج آقای محمدی شب های دوشنبه، بعد از نماز عشا سخنرانی داشت. 

آن شب هم می خواست سخنرانی اش را شروع کند که صدای بلندی از انتهای 

مسجد توجه همه را به خود جلب کرد. 

صدای آقا سیروس بود که در همسایگی مسجد زندگی می کرد. او با عصبانیت می گفت: »چند 

بار باید بگویم چرا ماشینتان را جلوی درِ خانۀ ما پارک می کنید؟ مردم آزاری هم حدی دارد.«

از صورت حاج آقا معلوم بود از این اتفاق، ناراحت شده است. پشت بلندگو اعلام کرد هرکسی 

ماشینش را جلوی درِ خانۀ آقا سیروس پارک کرده، زودتر برود آن را جابه جا کند.

آقا سیروس همچنان عصبانی بود و نمی شد به او نزدیک شد. مردم هم کنجکاو بودند بدانند 

صاحب ماشین کیست. راستش اگر آن ماشین برای من بود، سر دوراهی بدی گیر می کردم. 

خودم را معرفی کنم و جلوی همه خجالت زده شوم یا سکوت کنم و صدایش را درنیاورم؟ 

لحظاتی گذشت و کسی بلند نشد. حاج آقا حرفش را تکرار کرد. اما انگار صاحب ماشین در 

مسجد حضور نداشت. 
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گفت:  و  برد  بالاتر  را  صدایش  سیروس  آقا 

»دینداری که فقط به نماز خواندن و مسجد 

آمدن نیست. من راضی نیستم، خدا هم 

از شما راضی نباشد.«

چشم پوشی  سخنرانی  از  آقا  حاج 

او  به  آقا سیروس.  کرد و رفت پیش 

گفت: »آرام باش. بیا برویم ماشین را 

ببینیم؛ شاید من صاحبش را شناختم.« 

من هم آن قدر کنجکاو بودم که به سرعت 

دنبال شان رفتم. همین که پایشان را از مسجد 

بیرون گذاشتند، مردی از مغازه  ای بیرون آمد و سوار 

همان ماشین شد. آقا سیروس سریع فریاد کشید تا راننده بشنود و بایستد، اما او نشنید و با سرعت 

دور شد. 

آقا سیروس هم از عصبانیتش شرمنده شده بود و هم ناراحت بود از اینکه چرا نتوانسته راننده را 

گیر بیندازد. اما حاج آقا لبخندی زد و آنها با خوش رویی از همدیگر خداحافظی کردند. من هم 

به سرعت و قبل از حاج آقا برگشتم داخل مسجد. 

حاج آقا وقتی آمد سر جایش، سخنرانی اش را شروع کرد: 

ـ شکر خدا صاحب ماشین از اهالی مسجد نبود. ولی خوب است به همین بهانه، نکته ای را 

بگویم.

مردم وقتی فهمیدند ماشین برای اهالی مسجد نبوده، خوشحال شدند. زیرا بارها حاج آقا به آنها 

گفته بود اگر رفتار ما باعث شود مردم به دینداران بدبین شوند، در قیامت باید جواب بدهیم.

حاج آقا حرفش را ادامه داد: 

ـ چقدر اشتباه است اگر خیال کنیم حق النّاس فقط دزدیدن مال مردم است. خیلی از کارهای 

ما حق النّاس است اما از آن خبر نداریم و بارها انجامش می دهیم.

مردم از تذکرات به جا و ریزبینانۀ حاج آقا خوششان می آمد. من هم خوشم می آمد. 
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 ماشینمان را جلوی خانه ای پارک می کنیم. خب وقتی صاحب خانه 
ً
حاج آقا گفت: »مثلا

اندازۀ معطلی  به  ما  این صورت،  در  بیاورد، معطل می شود.  بیرون  را  ماشینش  می خواهد 

او، گناه کرده ایم. این حق النّاس است. یا اینکه عجله داریم و محل مناسبی برای پارک پیدا 

نمی کنیم، پس جایی پارکِ دوبل می کنیم و سریع می رویم. نتیجه اینکه خیابان تنگ می شود 

و راه بندان اتفاق می افتد. در این صورت، ما به تعداد کسانی که در این راه بندان، اعصابشان 

خرد می شود یا وقتشان هدر می رود، گناه کرده ایم. گاهی این حق النّاس ها در حد مشارکت 

در مرگ یک نفر است.«

یعنی چه؟ گوش هایم را تیز کردم ببینم حاج آقا چه توضیحی می دهد. او گفت: »هروقت در 

خیابان، آژیر آمبولانس را می شنویم، وظیفه داریم راه را برایش باز کنیم. کسی که به وظیفه اش 

عمل نمی کند، به اندازۀ مشکلی که برای بیمار داخل آمبولانس پیش می آید، حق النّاس به گردنش 

می آید. حالا اگر خدایی نکرده، آن بیمار در آمبولانس از دنیا برود، کسانی که راه را برایش باز 

نکرده اند، در مرگ او سهیم خواهند بود.« 

حاج آقا در میان حیرت مردم، نکتۀ دیگری هم گفت و حرفش را تمام کرد:

ـ پایمال کردن حقوق مردم، گناه است. از آن طرف، کسی که به خاطر خدا، به حق مردم احترام 

می گذارد، دراصل مشغول ذکر خداست.

ایستگاه تفکر

1  غیر از مواردی که حاج آقای محمدی گفت، دو کاری را که حین رانندگی انجام 

می شود و حق النّاس به حساب می آید،  نام ببرید.

2  دو مورد از حق النّاس هایی را که در فضای مدرسه رخ می دهد، بنویسید و دربارۀ 

آنها در کلاس گفت وگو کنید.
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 1| |   هریک از عبارات قرآنی زیر با کدام یک از نتایج یاد و ذکر خدا ارتباط 

دارد؟ )یک مورد اضافی است.( 

»توکل، آرامش، صبر«

ابِرینَ«: ....................................................................  هَ مَعَ الصَّ
ّ
لل
ٰ

الف( »إِنَّ ا

وبُ«: ........................................................... 
ُ
ل

ُ
طمَئِنُّ الق

َ
هِ ت

ّ
لل
ٰ

لا بِذِکرِ ا
َ
ب( »أ

 2| |   مشخص کنید هریک از شخصیت های زیر چه نوع ذکر الهی را در خود 

تقویت کرده است.

الف( نرگس بعد از خوردن غذا، »خدا را شکر« می گوید. »...................... «

» .................. ب( زهرا حدود حجاب و پوشش اسلامی را رعایت می کند. »

ج( حسین خداوند را بر تمام کارها و رفتارهای خود ناظر می بیند. »........... «

 3| |   یاد خدا چگونه ما را در مواجهه با سختی ها و مشکلات یاری می رساند؟

 .................................................................................................................

ه بهجت، بالاترین ذکر الهی چیست؟ 
ّٖ
 4| |   از نظر آیت الل

با سه کلمۀ داده شده، نقشۀ  این درس،   5| |   براساس آموخته های خود در 

مفهومی زیر را کامل کنید. 

»یاد خدا، آرامش، ایمان به خدا«

 6| |   جملۀ زیر را یکی از دوستان شما نوشته است. از فعل های داده شده 

فقط یک بار استفاده کنید تا نوشتۀ او تکمیل شود. یادتان باشد اگر جملۀ 

دیگری نیز به متن اضافه کنید، امتیاز ویژه ای خواهد داشت.

»آرامش دارم، امیدوار می شوم، بزرگ ببینم، عاشق خدا می شوم، صبوری می کنم«

...........................

س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س
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................. . در این صورت دیگر بزرگ بودن یا کوچک بودن  »باید خدا را 

 گره های زندگی برایم مهم نیست. اگر بدانم خدای قدرتمند همراه من است،

به بازشدن گره های زندگی ام ................. . می دانم که خداوند مهربانم این گره ها 

را در مسیرم قرار داده تا به او نزدیک شوم، پس تحمل و ................. . این نزدیک 

شدن به خدا بالاترین ثروت برایم است. اینجاست که ................. و .................«

................................................................................................ جملۀ شما: 

 7| |   »با اینکه سخت بود، اما محمد تقی پا روی دلش گذاشت و از پدرش 

اطاعت کرد. همین هم باعث شد به مقامات بلند معنوی دست پیدا کند. 

او خودش بعدها مرجع تقلید شیعیان شد.«

ه بهجت پا روی دلتان 
ّٖ
دانش آموزان عزیز؛ آیا تاکنون شده است که مانند آیت الل

بگذارید و در مسیر بندگی خدا گام بردارید؟ دو نمونه بنویسید.

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 8| |   منظور از حق النّاس چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 9| |   زهرا می خواهد حق النّاس را در اردوی زیارتی امام رضا  رعایت کند. 

در موقعیت های زیر با ارائه یک نمونه به او کمک کنید.

هنگام سوار شدن اتوبوس: ......................................................................... 

در اتاق استراحت: ..................................................................................... 
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فعالیت های عملکردی

1   طراحی کنید )فردی/ گروهی(

اینفوگرافیک، بروشور یا روزنامه دیواری  الف( برای یکی از موضوعات زیر 

جذاب طراحی کنید.

 نتایج ایمان به خدا

 مرجع تقلید

 ذکر الهی

ه، حق النّاس، حق النّفس(
ّ
 حقوق سه گانه )حق الل

ب( برای یکی از حق النّاس های زیر داستان تصویری زیبا )کمیک( طراحی 

کنید، به طوری که نشان دهد رعایت نکردن آن چه عواقبی می تواند داشته باشد. 

 رها کردن زباله در طبیعت

 آسیب رساندن به اموال مدرسه

 ایجاد صداهای ترسناک مانند انفجار ترقه

......... 

2   گل گشت قرآنی )فردی/گروهی(

آیات 50 تا 75 سورۀ انعام را تلاوت کنید. دو مورد از شواهد قرآنی که دلیل 

بزرگی خداوند و شایستگی امید داشتن به اوست را بیابید. سپس آنها را در قالب 

کارت پستال، تابلوی نقاشی، خطاطی و... تهیه و در کلاس نصب کنید.
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به اطراف نگاه کردم؛ خبری از امیدواری و آرامش نبود. صدایشان زدم، اما جوابی نشنیدم. 

درعوض، ناامیدی نزدیک شد. تنم لرزید و یاد روزهای سختی افتادم که او همراهم بود و لحظاتم 

را برایم سخت تر می کرد. 

ناامیدی قاه قاه می خندید و موذیانه می گفت: »دیدی گفتم نمی توانی؟ دیدی گفتم پیشرفت 

نمی کنی؟«

با تمام توانم سرش فریاد کشیدم: »جلوتر نیا.« 

گستاخانه گفت: »اگر بیایم، چه کار می کنی؟«

زانوهایم خم شده بود، می خواستم بنشینم که یاد آیه ای افتادم که امیدواری برایم خوانده بود: 

1.
َ

ومُ الکافِرون
َ

 الق
ّ

هِ إِلا
ّ
لل
ٰ

 ا
ِ

سُ مِن رَوح
َ
هُ لا یَیأ

َّ
هِ إِن

ّ
لل
ٰ

 ا
ِ

سوا مِن رَوح
َ
یأ

َ
لا ت

از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا تنها کافران از رحمت خدا ناامید می شوند. 

ناگهان کسی دستم را گرفت و همه جا روشن شد. برگشتم؛ دستم در دست امیدواری بود و 

آرامش هم از راه رسید. با ورود آنها، ناامیدی از دری دیگر بیرون رفت و من نفس راحتی کشیدم.

امیدواری گفت: »قرار بود خداوند بزرگ را فراموش نکنی.«

گفتم: »بله، اما هنوز که راهِ بزرگ شمردن خدا را به من یاد نداده اید.«

آرامش گفت: »امروز آمده ایم همین را یادت بدهیم.«

امیدواری حرفش را با یک مثال شروع کرد: 

ـ ماشینی را تصوّر کن که زیباست، سرعت بالا و ایمنی خوبی هم دارد. با دیدن این ماشین، 

چه چیزی از ذهنت می گذرد؟

  درس ششم

تو خدای بزرگ منی

1ـ سورهٔ یوسف، آیهٔ 87.
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گفتم: »اینکه کاش این ماشین مال من بود.«

امیدواری با خنده گفت: »خب، حالا بگو این ماشین تو را یاد چه کسی می اندازد؟«

به فکر فرو رفتم و کمی بعد گفتم: »یاد سازنده  اش می افتم.«

چشمان امیدواری برق زد و گفت: »آفرین! چه احساسی به او داری؟«

گفتم: »هر قدر آن ماشین برایم مهم باشد، سازنده اش هم برایم اهمیت پیدا می کند.«

هنوز همان برق در چشمان امیدواری دیده می شد. آرامش حرف او را ادامه داد: »اگر سازنده  اش 

ماشین را در اختیار تو قرار بدهد، چه کار می کنی؟«

از خوشحالی خنده ام گرفت و گفتم: »تا آخر عمر این لطفش را فراموش نمی کنم و هر کاری 

بخواهد، برایش انجام می دهم.«

آرامش گفت: »فکر می کنی زمین و آسمان و انسان و حیوانات و گیاهان پیچیده تر هستند یا آن 

ماشین؟«

گفتم: »بچه ها هم می دانند که زمین و آسمان یا انسان پیچیده تر از یک ماشین هستند.«

 دربارۀ انسان.«
ً
آرامش گفت: »پس بگذار دربارۀ یکی شان کمی جزئی تر حرف بزنیم. مثلا

اب است. پس با پیشنهاد آرامش 
ّ

اطلاع پیدا کردن از جهان هستی و موجوداتش همیشه جذ

موافقت کردم و او هم گفت: »در بدن انسان تریلیون ها یاخته )سلول( وجود دارد که با نظمی 

قانونمند کنار هم قرار گرفته اند و کار مشخصی را انجام می دهند. انسان می تواند حدود میلیاردها 

خاطره   را در مغز خود جای دهد. اگر این خاطرات به صورت کتاب درآید، کتابخانه ای با چندین 

میلیون جلد کتاب خواهد شد.

قلب در طول شبانه روز چند هزار لیتر خون را به بدن پمپاژ می کند که برای حمل آن، ده ها تانکر 

لازم است. قلب برای این کار، در هر دقیقه به طور میانگین 75 بار می تپد.«

 اطلاعات بیشتری در این باره 
ً
حتی تصور این پیچیدگی هم برایم سخت بود. مشتاق شدم بعدا

به دست آورم. آرامش ادامه داد: 

ـ حالا کمی هم از آسمان بگویم. خورشید، مرکز سامانۀ خورشیدی است که حجم آن حدود 

ن ماده در خورشید می سوزد، 
ُ
یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است. در هر دقیقه میلیون ها ت

اما هنوز پابرجاست.

غیر از زمین، هفت سیارۀ دیگر هم به دور خورشید می گردند که بعضی شان حدود هزار و 

سیصد برابر و بعضی شان هفتصد و چهل  و پنج برابر زمین هستند. این سیارات و خورشید، باهم 

سامانۀ خورشیدی را تشکیل می دهند.
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این سامانه با تمام وسعتش جزء کوچکی از کهکشان راه شیری است که دستِ کم هزار میلیون 

خورشید در آن وجود دارد و هر کدام از این خورشیدها، مرکز یک سامانۀ مستقل دیگر هستند. 
شگفت آور اینکه میلیون ها کهکشان در عالم هستی وجود دارد.1

مغزم داشت از این همه عظمت سوت می کشید. فکر کنم امید و آرامش هم حیرت را در 

چهره ام دیدند.

1ـ راه های خداشناسی در طبیعت، ابوطالب تجلیل.

2ـ سورهٔ بقره، آیهٔ 29.

ایستگاه تفکر

شناخت عالم آفرینش و دقت در شگفتی های آن، در بزرگ شمردن خدا نقشی 

مؤثر دارد. به نظر شما چگونه می توان از شگفتی های آفرینش، به بزرگی خالق 

آن پی برد؟ 

درحالی که چشمانم از تعجب گرد شده بود، آرامش گفت: »عظمت جهان هستی، تو را به یاد 

چه چیزی می اندازد؟«

دقیقه ای فکر کردم و باتردید گفتم: »من به یاد عظمت آفرینندۀ آن می افتم.«

آرامش این آیه را برایم خواند:

2 
ً
رضِ جَمیعا

َ
م ما فِی الأ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذی خ

َّ
هُوَ ال

او خدایی ست که تمام آنچه را در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.

بعد هم گفت: »حالا که خدا جهانی را با این عظمت برای ما آفریده، وظیفۀ ما در برابر او 

چیست؟«
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حرف آرامش به اینجا که رسید، کسی به ما پیوست که با خودش عطر خوشی را آورده بود. باز 

هم برای سلام کردن پیش قدم شدم و منتظر بودم یکی او را به من معرفی کند. 

کر وقتی می آید، ما یادمان می افتد بدهکار خداییم.«
ُ

امیدواری گفت: »دوستمان ش

کر هم بدون 
ُ

کر خواست خودش را معرفی کند و سؤال همیشگی اش را بپرسد. ش
ُ

آرامش از ش

معطلی پرسید: »اولین دشمن انسان، شیطان است. اگر گفتی شیطان چه چیز را به عنوان نشانه 

موفقیت خود بیان کرده؟«

مِن مِن کردم و گفتم: »اینکه انسان گناه کند.«

گفت: »نه.«

نگاهم به امیدواری افتاد و حدس دیگری زدم: »اینکه انسان ناامید شود.«

باز هم گفت: »نه.«

کر خواهش کردم خودش جواب را بگوید. او هم گفت: »وقتی شیطان از فرمان خدا 
ُ

از ش

سرپیچی کرد و از درگاه الهی رانده شد، قسم خورد سر راه بندگان، قرار گیرد و آنها را وسوسه کند. 

او از ناشکری به عنوان نشانۀ موفقیت خود نام برد.«

 
ُ

جِد
َ
مائلِهِم وَ لا ت

َ
یمانِهِم وَ عَن ش

َ
لفِهِم وَ عَن أ

َ
یدیهِم وَ مِن خ

َ
هُم مِن بَینِ أ مَّ لآتیَنَّ

ُ
ث

ینَ.1 رَهُم  شاکِر
َ
کث

َ
أ

سپس از پیشِ رو و پشت سر و از سمت راست و چپشان بر آنان می تازم و ]تا جایی وسوسه شان 

می کنم که[ بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت.

عجب آیه ای! چرا تا به حال به آن فکر نکرده بودم؟!  مطالبی را که یاد گرفته بودم،  با خودم مرور 

کردم: »برای اینکه ناامید نشوم، باید به عظمت و بزرگی خدا ایمان داشته باشم و هیچ گاه آن را 

فراموش نکنم. یکی از راه های اصلیِ بزرگ شمردن خدا، تفکر در عظمت جهان هستی است؛ 

جهانی که خدا آن را برای ما آفریده و به همین دلیل باید شکرگزار او باشیم.« 

از اینکه به تدریج تفکراتم به نتیجه می رسید، خوشحال بودم و خدا را شکر کردم. 

1ـ سورهٔ اعراف، آیهٔ 17.
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دو نمونه از رفتارهای تشکرآمیزی را که در زندگی شما بیشترخودشان را نشان 

می دهند، بیان کنید.

برداشت من

والدین چگونه می توانند ایمان فرزندانشان را به عظمت خداوند 

زیاد کنند؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین
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قصه: جماعتِ دست درگوش
پیرمردی ایستاده بود و با لحنی دلسوزانه برای عده ای حرف می زد. برخی 

از مردم بی اعتنا به پیرمرد با سرعت از پیش او رفتند. برخی هم که ایستاده بودند، با 

دستشان جلوی گوششان را گرفته بودند. 

پیرمرد می گفت: »ای مردم! من از سوی خدا آمده ام و از عذابی که در انتظار شماست، خبر 

آورده ام.«

مردی از میان جمعیت با صدای بلند گفت: »تو گمراهی. گمراهی ات آن چنان آشکار است که 

همه از آن خبر دارند.«

سپس فرد دیگری قاه قاه خندید و گفت: »تو دیوانه ای نوح!«

همه خندیدند و یکی دیگر گفت: »از دروغ گفتن خسته نشدی؟«

نوح گفت: »من فرستادۀ خدا هستم. آمده ام به شما بگویم خداوند یکتا را بپرستید.«

عده ای از یاران نوح نزدیکش ایستاده بودند. از سر و وضعشان پیدا بود فقیر هستند. مردمی که 

می آمدند و از کنار نوح به سرعت می گذشتند، آنها را هم مسخره می کردند. 

نوح  گفت: »من که از شما مزدی نخواستم. فقط می خواهم به خدا ایمان بیاورید و به دستوراتش 

گوش دهید.« 

یکی از آنان که از سر و وضعش پیدا بود ثروتمند است، گفت: »کسانی که به تو ایمان آورده اند، 

فقیر هستند. فقرا را کنار بزن تا ما جایشان را بگیریم.«

نوح در جواب گفت: » من هیچ کس را از خودم دور نمی کنم. من از سوی خدا آمده و هشدار 

داده ام عذاب نزدیک است. فقرا هم دعوتم را قبول کرده  و ایمان آورده اند.«

یکی دیگر از میان مردم گفت: »تو هم مثل ما انسان هستی. اگر خدا می خواست پیامبری برای 

ما بفرستد، باید فرشته ای را برمی گزید نه تو را.«

جواب نوح، حرف واضح و روشنی بود: »شما انسانید. خدا باید برای شما پیامبری از جنس 

خودتان بفرستد. حتی اگر فرشته ای هم برای پیامبری تان فرستاده می شد، باید به شکل انسان در 

می آمد.« اما گویی آنها در پی بهانه بودند و دنبال حق نمی گشتند.

 خلاصه مردم وقتی دیدند نوح زیر بار حرف هایشان نمی رود،  خشمگین و یک صدا گفتند:

»ای نوح! اگر دست از حرف هایت برنداری، تو را سنگ باران می کنیم.« ولی نوح نبی باز هم 

دلسوزانه گفت: »من خیرخواه شما هستم و از طرف خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.«
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نوح نبی چند صد سال در میان مردم ماند و آنها را به خدا دعوت کرد؛ اما جز عدۀ اندکی،  به او 

ایمان نیاورند و آخرش هم به او گفتند: »ای نوح! این حرف ها را تمام کن و اگر راست می گویی، 

عذابی را که مدت هاست وعده اش را داده ای، بیاور.«

نوح با تعجب گفت: »این خداست که اگر بخواهد، عذاب را می آورد نه من. کسی هم نمی تواند 

مانعش شود و شما دیگر نصیحت پذیر نیستید.«

و  را تحمل کنید  را زد: »اگر نمی توانید نصیحت هایم  نبی حرف آخرش  نوح  این،  از  بعد 

می خواهید مرا بکشید، اشکالی ندارد؛ من امیدم به خداست. هر کاری دلتان می خواهد و 

توانایی اش را دارید، انجام دهید.«

سپس از مردم فاصله گرفت و در گوشه ای خلوت مشغول مناجات با خدا شد:

ـ خدایا! من این مردم را شبانه روز به سوی تو دعوت کردم، اما هر چه بیشتر دعوتشان کردم، 

بیشتر، از من فرار کردند. افسوس که عدۀ کمی دعوتم را پذیرفته اند!

چند روز گذشت و مردم نوح را در حال انجام کار عجیبی دیدند. با اینکه محل زندگی نوح 

سرزمین خشکی بود و دریایی نداشت، اما مشغول ساختن کشتی شد. هر کسی می آمد و نوح را 

در حال ساختن کشتی می دید، او را مسخره می کرد، اما خدا به او فرمان داده بود کشتی بسازد و 

او هم در حال اطاعت از خدا بود.

ده ها سال مثل باد، سپری شد. کشتی نوح ساخته شد. عجب کشتی بزرگی! 

چیزی از تمام شدن ساختِ کشتی نگذشته بود که خبری در شهر پیچید: از تنورِ خانه ای آب 

جوشیده و بند هم نمی آید. 

دستوری هم از جانب خدا به نوح رسید: »مؤمنان را بر کشتی سوار کن و از هر حیوانی هم یک 

نر و یک ماده، با خود به داخل کشتی ببر.« 

باران بسیار تندی شروع به باریدن کرد و به سرعت، همه جا را آب فرا گرفت. پشت بندش طوفانی 

سخت درگرفت. مؤمنان سوار کشتی شدند و کشتی با نام خدا حرکت کرد. 

نوح سوار بر کشتی، چشمش به پسرش کنعان بود؛ پسری که هم نشینان بد او را گمراه کرده و او 

هم ایمان نیاورده بود. نوح برای آخرین بار از کنعان خواست که ایمان بیاورد و جانش را نجات 

دهد اما کنعان این بار هم دعوت پدرش را رد کرد و مغرورانه گفت: »می روم بالای کوهی تا مرا 

از شرّ طوفان در امان بدارد.«

نوح با لحنی که مهربانی در آن موج می زد، گفت: »ولی پسرم! هیچ کس و هیچ چیزی امروز 

نمی تواند تو را نجات دهد، جز اینکه به خداوند یکتا ایمان بیاوری.«
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همان موقع، موجی سهمگین رسید و کنعان را مانند سایر کفار در دل خود غرق کرد. اشک در 

چشمان پدر حلقه زد و به آسمان نگاه کرد.1 

طوفان تمام شد و نوح و یارانش نجات یافتند و خدا دربارۀ نوح گفت:

2.
ً
ورا

ُ
ک

َ
 ش

ً
 عَبدا

َ
هُ کان

َّ
إِن

همانا نوح بندۀ سپاسگزاری بود.

نوح در تمام عمرش، حتی یک روز هم از شکرگزاری غافل نبود. صبح و شام، در سختی و 

راحتی، همیشه به خدا می گفت: »خدایا! هر نعمتی به من می رسد، از سوی توست. تو یگانه ای 
و شریکی نداری. تو را سپاس می گویم.«3

1ـ برگرفته از آیاتی از قرآن دربارۀ حضرت نوح  و قومش.

2ـ سورهٔ اسراء، آیهٔ 3.

3ـ الکافی، ج 2، ص 535.

ایستگاه تفکر

علاوه بر شاکر بودن، چه رفتارهای دیگری را می توان از حضرت نوح  الگو 

گرفت؟
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این همه نعمت!

عَن  عجَزَنی 
َ
أ وَ   

َ
ولِک

َ
ط تابُعُ 

َ
ت کرکَِ 

ُ
ش إِقامَةِ  عَن  نی 

َ
ذهَل

َ
أ هی 

ٰ
إِل

.
ُ

یض
َ
 ف

َ
نائِک

َ
إِحصاءِ ث

ترجمۀ آزاد: خدایا! به قدری مهربانی هایت پی درپی به من می رسد 

که فرصت نمی کنم برای مهربانی قبلی ات، شکرگزاری  کنم و به 

قدری لطفت زیاد است که مرا از ستایشت ناتوان کرده است.

دل؟ ای  تو  را  سخاوت  آن  ندیدی دستِ پُر برگشته سائل؟ندیدی 

دوست پی  در  پی  بخشش  تو را از شکرِ نعمت کرده غافل!مبادا 

یوسف رحیمی

مناجات

، مفاتیح الجنان  مناجات الشاکرین؛ مناجات بندگان شکرگزار، امام سجّاد 
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1ـ سورهٔ حجرات، آیهٔ 12.

احکام: گناهی که با ذهن انجام می شود
بین دو نماز بود که حاج آقای محمدی برگشت تا احکام یک دقیقه ای را 

بگوید. قبل از او، آقا سیروس بلند شد تا حرفی بزند. آقا سیروس رفاقت چندانی با 

اهالی مسجد نداشت. آن شب هم حضورش در مسجد تعجب برانگیز بود. به همین خاطر، همه 

کنجکاو شدند که ببینند چه می گوید.

آقا سیروس دستی به سبیلش کشید و گفت: »راستش آمده ام عذرخواهی کنم. دیشب بد حرف 

زدم و زود قضاوت کردم. امروز انگار خدا می خواست ادبم کند.« 

مردم هنوز نمی دانستند چه خبر است. آقا سیروس کمی مکث کرد و بعد گفت: »همکارم 

هفته ای یک حدیث یا یک آیه را می نویسد و زیر شیشۀ میزش می گذارد. امروز دیدم این آیه 

را نوشته: ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها دوری کنید. همانا بعضی از آنها 

گناه است.«

حاج آقای محمدی هم عربی آیه را خواند:

نِّ إِثمٌ.1
َّ

 الظ
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ذینَ آمَنوا اجتَنِبوا ک

َّ
هَا ال  یُّ

َ
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آقا سیروس ادامه داد:

ـ همان موقع، یکی دیگر از همکارانم آمد و گفت دیشب آمده بودم محلۀ شما و جای پارک پیدا 

نمی کردم. تنها جایی که خالی بود، جلوی درِ خانۀ شما بود. با خودم گفتم آقا سیروس از خودمان 

است و ماشینم را همان جا پارک کردم.

آقا سیروس خجالت زده دستی به پیشانی اش کشید و گفت: »از دست خودم ناراحت شدم. 

همکارم هم متوجه ناراحتی ام شد. بعد رفتم و دوباره همان آیۀ زیر شیشۀ میز را خواندم.« 

حاج آقا تحسین آمیز گفت: »کسی که در جمع اشتباهی می کند و بعد در همان جمع عذرخواهی 

می کند، شجاعت دارد.«

آقا سیروس به حاج آقای محمدی گفت: »من از شما هم متشکرم. راستش دیشب که آمدم 

مسجد و عصبانی شدم، رفتار خوبی با من داشتید. وقتی هم که معلوم شد صاحب ماشین از 

اهالی مسجد نبوده، سرزنشم نکردید.«

حاج آقا رو به آقا سیروس گفت: »بر من به عنوان یک مسلمان واجب است خوش اخلاق 

باشم.«

بعد هم رو به جمعیت کرد و گفت: »شکر خدا امشب آقا سیروس کارم را آسان کرد. می خواستم 

حکم شرعی بگویم، آقا سیروس به جای من گفت. بعضی از بدگمانی ها حرام است. مثل گمان 

بدی که به زبان می آید و به دیگران هم منتقل می شود.«

حاج آقا حرف را طولانی نکرد و سریع مشغول خواندن نماز عشا شد.

85



ایستگاه تفکر
امیرمؤمنان علی فرمود: 

»اگر بدگمانی بر دل کسی چیره شود، بین او و دوستش صلح و صفایی باقی 

نمی ماند.«

با توجه به این حدیث، دربارۀ تأثیر فردی و اجتماعی بدگمانی نسبت به دیگران، 

در کلاس گفت وگو کنید.

س
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نِّ إِثمٌ« 
َّ
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َّ

 مِنَ الظ
ً
ثیرا

َ
ذینَ آمَنوا اجتَنِبوا ک

َّ
هَا ال  یُّ

َ
 1| |  آیۀ شریفۀ »یا أ

انسان را از چه کاری باز می دارد؟

الف( غیبت       ب( دروغ گویی       ج( گمان بد       د( ناسزاگفتن 

 2| |  نشانۀ موفقیت شیطان .................. است.

 3| |  میان بزرگ شمردن خدا و شکرگزاری چه رابطه ای وجود دارد؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 4| | قرار است یک هفته پرهیز از گمان بد را تمرین کنید. در موقعیت های 

زیر چگونه فکر می کنید؟

الف( زنگ تفریح تمام شده و شما به کلاس برمی گردید. می بینید کیفتان روی 

زمین افتاده و خاکی شده. یکی از هم کلاسی هایتان کنار میزتان ایستاده است. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ب( یکی از دوستانتان با شما مشغول صحبت است. پوست شکلاتش روی 

زمین می افتد. 
..................................................................................................................

 5| | نمونه ای از رفتارهای شاکرانه حضرت نوح  را بنویسید.
..................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

1   پژوهش )فردی/گروهی(

یکی از موضوعات زیر را انتخاب و در مورد آن پژوهش کنید. به غیر از موارد زیر 

می توانید موضوع دیگری پیشنهاد دهید. 

زندگینامۀ شهید حاج حسن تهرانی مقدم

ه بهجت
ّٖ
زندگینامۀ آیت الل

داستان های پیامبران

یق »-« )فردی( 2   جمع »+« مساوی »=« تفر

رفتارهای تشکرآمیز خود را که نشان دهندۀ یادخداست، روزانه در جدول زیر 

یادداشت کنید. پس از پایان هر روز، آنها را با روز قبل مقایسه کرده و یکی 

از علامت های »+« » = « »-« را برای خود ثبت کنید؛ بدین صورت که اگر 

رفتارهای آن روز کمتر از روز قبل باشد، علامت »-«، اگر مساوی باشد علامت 

»=« و اگر بیشترباشد علامت »+« بگذارید. این کار را یک تا دو هفته ادامه دهید.

+ = -رفتارهاایام هفته

...........................................................................

...........................................................................

در پایان دوره به خود امتیاز دهید و بنویسید چقدر از عهدۀ بزرگ دانستن خدا و 

ذکر او برآمده اید؟
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دو ساعتی می شود که مشغول گوشی هستم. از این صفحه به آن صفحه، از این کانال به آن 

کانال. باز هم مادرم سر می رسد و نصیحت هایش شروع می شود:

ـ بچه  جان! چقدر بگویم وقتت را پای این گوشی تلف نکن؟

گلایه آمیزی  لحن  با  مادرم  می دهم.  ادامه  بی اعتنا  پس  بردارم.  گوشی  از  چشم  نمی توانم 

می گوید: »کلی کار داریم. کمکم که نمی کنی هیچ، باز هم نشسته ای و وقتت را تلف می کنی؟!«

این را می گوید و می رود. صدایی به گوشم می خورد. به دنبالش می گردم. کسی را می بینم که 

چهرۀ خیلی زشتی دارد. صدا از پشت سر او می آید. 

بلند می شوم به سمت صدا بروم، که آن زشت رو به طرفم می آید، لبخندی به لب دارد و نزدیکم 

که می شود، به پشت سرش اشاره می کند و می گوید: »می خواهی بروی پیش نعیم؟ محلش 

نگذار. او به هرکسی می رسد، صدایش می زند تا به او توجه کنند.«

بعد هم شروع می کند به تعریف کردن از من:

ـ آفرین! آشنایی ات با دنیای مجازی ستودنی است. فقط حیف که برایش وقتِ کمی می گذاری.

نعیم نزدیک تر می شود. زشت رو مقابل نعیم می ایستد تا نگذارد نزدیک تر شود، اما نمی تواند. 

نعیم چقدر آشناست! انگار شبانه روز کنارش بوده ام. 

نزدیک که می شود، می گویم: »چهره ات برایم خیلی آشناست. می شود خودت را معرّفی کنی؟«

چرخی می زند و می گوید: »نگاهم کن.«

نگاهش می کنم. انگار به یک آینه تبدیل شده است. تصویرم لحظه به لحظه در آن تغییر می کند. 

ابتدا خودم را می بینم که روی پا ایستاده ام. سپس خودم را می بینم که نمی توانم روی پایم بایستم. 

آینه مثل دفتر ورق می خورد. تصویر خودم را می بینم با چشمانی باز و بینا، ولی یک لحظه 

بعد، همه جا تاریک می شود. همین طور که دفترِ آینه ورق می خورد، حواس من هم به نعمت 

سلامتی ام جمع می شود. 

  درس هفتم

تویی آبادی زندگی ام
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به نعیم می گویم: »آیا تو سلامتی من هستی؟«

می گوید: »هم بله و هم خیر. سلامتی تو هستم. ولی چیزهای دیگری هم هستم.«

نعیم دوباره چرخ می زند و می گوید: »مرا نگاه کن.« 

باز هم به آینه تبدیل می شود و من زندگی ام را در آن مرور می کنم. روزهای نخستِ تولدم را 

 من است. اما لحظۀ بعد، 
ِ

می بینم. مادرم را هم می بینم که شب و روز با مهربانی، حواسش جمع

مادری را می بینم که مرا دوست ندارد. مرا بی اعتنا گوشه ای رها کرده و من دارم گریه می کنم. 

باز هم آینه ورق می خورد. پدرم را می بینم که برای آسایش ما زحمت می کشد. لحظۀ بعد، پدرم 

را می بینم که عوض شده؛ بی  مسئولیت است. من و مادر و برادر و خواهرانم را در سختی رها کرده 

و دنبال خوشی های خودش می رود. 

به نعیم می  گویم: »آیا تو خانوادۀ من هستی؟«

می گوید: »هم بله، هم خیر. خانوادۀ تو هستم، ولی چیزهای دیگری هم هستم. من همۀ 

نعمت هایی هستم که تو در اختیار داری اما حواست به آنها نیست.«

ایستگاه تفکر

طبق الگوی زیر، نعمتی را بنویسید که با آخرین حرف کلمۀ قبلی شروع شود. 

این کار را تا چهار نعمت ادامه دهید.

»خورشید، دریا، آسایش، شب، بـ ........، ........، ........، ........«

اکنون در ذهنتان مانند راوی داستان، بودن یا نبودنِ هریک از نعمت های بالا را 

در آینۀ ورق زن تصور کنید. سپس در هر مرحله، احساس خود را در یک کلمه 

یا عبارت کوتاه بیان کنید.

خجالت می کشم و حرف را عوض می کنم. می پرسم: »زشت رو کیست؟«

همان موقع، زشت رو می پرد وسط حرف من و نعیم و می گوید: »مرا می گویی؟« 

دوست ندارم نگاهش کنم، اما برای لحظه ای زیبا می شود و می گوید: »اگر جواب نعیم را 

بدهی، دیگر رهایت نمی کند!«
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زشت رو صدایش را آن قدری بالا می برد تا من حرف نعیم را نشنوم. گوشم را تیز می کنم و 

به سختی می شنوم نعیم می گوید: »این همان دشمن قسم خورده ای است که سر راه بندگان خدا 
نشسته تا آنها را از راه به در کند.«1

بدون معطلی می پرسم: »اسمش چیست؟«

می گوید: »چون از درگاه الهی رانده شده، به او می گویند رجیم. نشانۀ موفقیتش را هم شاکر 
نبودن انسان ها می داند.«2

از نعیم می پرسم: »او به من و تو چه کار دارد؟«

نعیم می گوید: »اگر بین من و تو فاصله بیندازد، یعنی بین تو و شکرگزاری فاصله انداخته است. 

تو زمانی می توانی بندۀ شاکری باشی که حواست به نعمت ها باشد و آنها را فراموش نکنی.«

می گویم: »رجیم از شاکر نبودن ما چه چیزی به دست می آورد؟«

نعیم می گوید: »وقتی خدا آدم را آفرید، به فرشته ها فرمان داد در برابر آدم سجده کنند. اما 

خودبزرگ بینیِ رجیم، به او اجازه نداد فرمان خدا را اطاعت کند. همین هم باعث شد او از درگاه 

الهی رانده شود. چون رانده شدن رجیم، به خاطر مقام انسانیت بود، او با انسان بودنِ تو مشکل 

دارد.«

می گویم: » این چه ربطی به تلاش رجیم برای شاکر نبودن ما انسان ها دارد؟«

می گوید: »چون اگر کسی شکرگزارِ نعمت ها نباشد، در حقیقت انسان نیست.«

از شدت تعجب چند لحظه ای خشکم می زند. نعیم تعجب مرا که می بیند، حرفش را این گونه 

ادامه می دهد:

ـ امام سجّاد  در دعای اول از کتاب صحیفۀ سجّادیه3 به خدا می گوید:

حمد و سپاس برای خدایی ست که اگر در برابر نعمت های پیاپی اش، شیوۀ شکرگزاری را به 

بندگان یاد نداده بود، آنها از نعمت ها استفاده می کردند، ولی خدا را سپاس نمی گفتند و روزی 

خدا در زندگیشان گشایش ایجاد می کرد، ولی شکرش را به جا نمی آوردند. در این صورت، 

از مرزهای انسان بودن بیرون می رفتند و پا به دنیای حیوان بودن می گذاشتند. یعنی آن طور 

می شدند که خدا در کتاب استوار خود فرموده: آنان مثل چارپایان هستند. نه، بلکه از چارپایان 

هم گمراه تر.

1ـ سورهٔ اعراف، آیهٔ 16.

2ـ سورهٔ اعراف، آیهٔ 17.

3ـ صحیفۀ سجادیه، کتابی است که 54 دعا از مناجات های امام سجّاد  در آن آمده است.
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سرم را پایین می اندازم و می گویم: »کاش حواسم باشد انسان باقی بمانم. همین، کمک بزرگی 

است برای اینکه تو را از یاد نبرم.«

نعیم لبخندبه لب می گوید: »حالا می خواهم آیه ای برایت بخوانم که یک طرفش مژده است و 

طرف دیگرش هشدار.«

کمی مکث می کند و قسمت اول آیه را با شوق و قسمت دومش را با ترس می خواند:
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َ
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اگر شکرگزاری کنید، ]نعمت خود را[ بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید 

است.

نعیم ادامه داد: »شکرگزاری باعث افزایش نعمت ها در دنیا می شود و ناشکری نیز مجازات 

انسان را به دنبال دارد.«

1ـ سورهٔ ابراهیم، آیهٔ 7.                         2ـ الأمالی مفید، ص 237.

چیزی به ذهنم می رسد و می پرسم: »پس یعنی برخی از مشکلات زندگی ما انسان ها، نتیجۀ 

شکرگزار نبودنمان است؟«

نعیم جوابم را با حدیثی از پیامبر خدا  می دهد: 

یکی از گناهانی که عقوبتش فوری ست و در این دنیا اتفاق می افتد و به آخرت واگذار نمی شود، 
همین ناسپاسی است.2

موزون تراز لطف نسیم، گل شود گلگون تر و  دلرباتر  و  زیباتر 

را نعمت ها  همیشه  دلان  با شکر و سپاس می کنند افزون ترپاکیزه 

محمدجواد غفورزاده

92



نعیم که متوجه شد ذهن من حسابی مشغول آثار شکرگزاری در این دنیاست از فرصت استفاده 

کرد و گفت: »البته این را هم بگویم که اگر شکرگزار باشی، علاوه بر دنیا، آخرتت هم آباد می شود.«

می گویم: »کمی بیشتر برایم بگو.«

می گوید: »رتبۀ بهشتی ها یکسان نیست. بالاترین رتبه های بهشت متعلق به انبیا و امامان است 

و پس از آن متعلق به کسانی که در راه خدا شهید شده اند. خدا آدم های شکرگزار را در بهشت، 

در ردیف انبیا و اولیای الهی و شهدا قرار می دهد. همۀ اینهایی که گفتم در دعای اول صحیفۀ 

سجادیه بود.«

خیلی هیجان آور و تأمل برانگیز است.

بالاخره بازی رایانه ای برای بچه خوب است یا بد؟ چرا؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین

ایستگاه تفکر

با کمک  را  الهی  نعمت های  از  فواید شکرگزاری  آموختید،  آنچه  به  توجه  با 

هم گروهی های خود فهرست کنید.

 ............................................................................................................. 1ـ 

2ـ ............................................................................................................. 

3ـ ............................................................................................................. 

4ـ ............................................................................................................. 
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قصه: مصطفی و گنجشک تشنه
خب چه کار کنم؟ تشنه بودم. اگر هوای خردادماهِ شهر سوسنگرد به تنت 

خورده باشد، می فهمی که گرما و تشنگی چه بلایی سر گنجشک کوچکی مثل من 

می آورد. هرچه گشتم، آب پیدا نکردم. تشنگی امانم را بریده بود که نگاهم خورد به یک ماشین 

درب و داغان. ارتفاع پروازم را کم کردم و نشستم کنار رادیات ماشین. به امید آب، سرم را پایین 

آوردم، اما تا چشم باز کردم، پایم لیز خورد و افتادم و پرهایم گیر کرد به پرّه های رادیات. 

 می کردم تا شاید آزاد شوم، اما هیچ فایده ای نداشت. هنوز در قلبم 
ّ

تندتند بال وپر می زدم و تقلا

امید کوچکی داشتم که ناگهان صدای پایی آمد. هرچه نزدیک تر می شد، دلم آرام تر می شد. از 

حرف هایی که می زد، معلوم بود صدایم را شنیده است. سریع دست به کار شد تا مرا آزاد کند. 

خوب که نگاهش کردم، شناختمش. او چمران بود. همان مردی که مادرم بارها قصه اش را برایم 

تعریف کرده بود. حالا داشتم او را با چشم خودم می دیدم. 

از مادرم شنیده بودم چمران بندۀ شاکر خداست. خدا نعمت های زیادی به او داده و او هم 

نکرده  غفلت  شکرگزاری  از  هیچ گاه 

است. هوش بالایی دارد، هنرمند است؛ 

هم عکاسی می کند و هم نقاشی. با همه 

نظامی  ذهن  طرفی،  از  است.  مهربان 

خوبی دارد و دشمن را عاجز می کند. 

بود.  مدرسه  زرنگ  شاگرد  چمران 

قبول  کنکور  در   15 رتبۀ  با  هم  بعد 

شد. وارد دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران 

از امتیاز  شد. لیسانسش را که گرفت، 

شاگرد اولی اش استفاده کرد و رفت به 

از  را  دکترایش  آمریکا.  در  دانشگاهی 

دانشگاه  یعنی  آمریکا  دانشگاه  بهترین 

مهم  رشتۀ  در  هم  آن  گرفت؛  بِرکلی 

فیزیک پلاسما. 
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باور داشت  به دست آورده بود و  از دل سختی ها  چمران موقعیت های خوبِ زندگی اش را 

سختی  ها هم نعمت خدا هستند، پس شکرشان را به جا می آورد و می گفت: »خدایا! چه فرصت 

درخشانی به من دادی تا در دریای درد، غرق باشم و همه را تحمل کنم. مرا با مظلومین همراه 

کردی و در برابر دشمنان قرار دادی تا از دردمندان محافظت کنم.«

چمران هنوز داشت برای نجات من تلاش می کرد و من هم داشتم جیک جیک می کردم و 

حرف های مادرم را توی ذهنم مرور می کردم. مادرم گفته بود وقتی چمران با ماشین از روستایی 

به روستای دیگر می رفت، گاهی کنار جاده، کودکی را می دید که نشسته است و گریه می کند. 

به راننده می گفت نگه دارد. پیاده می شد و کودک را در آغوش می گرفت، اشک های او را پاک 

می کرد و چند دقیقه کنارش می نشست. اگر نمی توانست برایش کاری کند، همراه او گریه می کرد. 

همین چمران مهربان، وقتی شهر پاوه در محاصرۀ دشمنان قرار گرفت، با کمترین امکانات، چنان 

حماسه ای آفرید که داستانش هنوز هم زبان به زبان میان کردها می چرخد. چمران هم پاوه را از 

دست دشمن آزاد کرد و هم در دل جنگ ها و دشواری ها حواسش به نعمت های خدا بود. 

ل و رضایتمندی عطا کرده ای 
ّ
او به خدا می گفت: »خدایا! تو را شکر می کنم که به من نعمت توک

و در سخت ترین طوفان ها و خطرناک ترین گرداب ها، آن چنان به من اطمینان و آرامش دادی که 

ر کرده ای، رضایت دادم.«
ّ

با تمام پستی ها و بلندی های سرنوشت آشتی کردم و به آنچه برایم مقد

ق بود که توانست در یکی از مراکز 
ّ
مادرم می گفت مصطفی در دانشگاه بِرکلی آمریکا به قدری موف

تحقیقاتی بزرگ آمریکا مشغول به کار شود. اما روزی چمران به این نتیجه رسید که حضورش در 

آن مرکز تحقیقاتی، کمک به کشوری است که به مردم دنیا ظلم می کند. پس تصمیم گرفت به 

قیتش در آمریکا پشت کند. او شکر نعمت استعدادش را در کمک نکردن به ظالم می دید. 
ّ
موف

مادرم از تیزبینی و آینده نگری چمران تعریف می کرد و می گفت: او می دانست ایران در آینده 

نیازمند نیروهایی ست که بتوانند مقابل دشمنان بایستند و بجنگند. به همین خاطر، آمریکا را رها 

کرد و به مصر رفت. آموزش های نظامی چریکی را در مصر دید و بعد هم به لبنان رفت. 

چمران هنوز هم آچاربه دست، داشت تلاش می کرد تا نجاتم بدهد. بالاخره به دست چمران 

نجات پیدا کردم. چشم هایش خسته بود. با لحنی آرامش بخش به من گفت: »آزادت می کنم تا 

بروی.« خوشحال شدم. بعد شنیدم زیر لب حرف هایی می زند. گوش هایم را تیز کردم. انگار 

داشت با خدا مناجات می کرد.
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ایستگاه تفکر

ویژگی های شاکر بودن از نظر شهید چمران چه بود؟ 

 ..................................................................................................................

سَمت می دهم جان مرا هم آزاد کن. 
َ
ـ خدایا! به آزادی این پرنده ق

حرفش نگران کننده بود. پرتابم کرد به طرف آسمان، ولی من اوج نگرفتم؛ همان پایین ماندم. 

چمران رو به خورشید ایستاد و باز هم با خدا حرف زد: 

ـ خدایا! دل شکسته ام. هیچ آرزویی ندارم. دنیا برایم تنگ است. فقط می خواهم با خودت تنها 

باشم.

طاقت نداشتم باقی مناجاتش را بشنوم. به همین خاطر، پر زدم و اوج گرفتم و از او دور شدم. 

 به من گفتند دکتر مصطفی چمران، کمی بعد از آزاد کردن من، 
ً
گنجشک های شهر دهلاویه بعدا

از قفسِ تنگِ دنیا آزاد شده و به شهادت رسیده است.1

1ـ برگرفته از یادگاران )کتاب چمران(، رهی رسولی فر، انتشارات روایت فتح؛ کوچۀ نقاش ها )خاطرات سید ابوالفضل کاظمی(، راحله صبوری، 

انتشارات سورۀ مهر.
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تو نعمت دادی و من کوتاهی کردم

قصیرِ وَ  ها بِالتَّ
َ
عماءِ وَ قابَل  النَّ

ِ
 بِسُبوغ

َ
الهی هٰذا مَقامُ مَنِ اعتَرَف

حیمُ البَرُّ   الرَّ
ُ

ؤوف  الرَّ
َ

نت
َ
 وَ أ

ِ
ضییع فسِهِ بِالِإهمالِ وَ التَّ

َ
 عَلیٰ ن

َ
هِد

َ
ش

بُ قاصِدیهِ وَ لا یَطرُدُ عَن فِنائِهِ آمِلیهِ. یِّ
َ

ذی لا یُخ
َّ
یمُ ال ر

َ
الک

ترجمۀ آزاد: خدای من! حال و روز من، حال و روز کسی است 

که به فراوانی نعمت ها اعتراف دارد اما در شکرشان کوتاهی کرده 

بندگی  در  که  می دهد  گواهی  خودش  ضرر  به  خودش  و  است 

و  دلسوز  تو  اما  است.  برده  بین  از  را  نعمت ها  و  کرده  سستی 

مهربان و اهل نیکی و کرامتی. کسی را که به سوی تو آمده، ناامید 

نمی کنی و آن را که به تو دل بسته، از پیشگاه خویش نمی رانی.  

ثنایت یا علی و یا عظیم استنوایت یا رئوف و یا رحیم است

اما کردی  ناسپاسی  چه  بیا ای دل خدای ما کریم استاگر 

یوسف رحیمی

مناجات

، مفاتیح الجنان  بخشی از مناجات الشاکرین؛ مناجات شکرگزاران، امام سجّاد 
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احکام: گربه بازی و حق حیوان
در راه مسجد، میومیوی یک گربه، رشتۀ افکارم را پاره کرد. دیدم سه نفر از 

بچه های محله، یک بچه گربه را گرفته اند و مثل توپ به طرف هم پرت می کنند. او 

را روی هوا می گیرند و باز برای یکی دیگر پرت می کنند. گاهی بچه گربه از دست یکی از بچه ها 

به زمین می افتاد و صدایش بلندتر می شد. بچه ها هم با صدای بلند می خندیدند. چند نفر هم 

آنها را تماشا می کردند و برایشان دست می زدند. 

مادر بچه گربه  هم بالای دیوار بود و داشت ناله کنان این صحنه را نگاه می کرد و کاری از دستش 

برنمی آمد. خیلی دلم سوخت؛ هم برای بچه گربه و هم برای مادرش. 

حواسشان به اطراف نبود. رفتم جلو. وقتی یکی شان بچه گربه را پرتاب کرد، روی هوا گرفتمش. 

او را در آغوش فشردم و نوازشش کردم. داد و هوار بچه ها بلند شد و به طرفم آمدند. 

یکی گفت: »چرا بازی را خراب می کنی؟« 

سرم را بلند کردم و گفتم: »دلتان می آید این حیوان زبان بسته را اذیت کنید؟ مگر نمی بینید 

مادرش چطور ناله می کند؟«
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یکی دیگر جلو آمد که بچه گربه را از دستم بگیرد. دستش را دراز کرد و گفت: »این حیوان 

است، آدم که نیست.« 

خودم را عقب کشیدم و بچه گربه را بهش ندادم. می خواستم حرفی هم بزنم که حاج آقای 

محمدی نزدیکمان شد. بچه ها تا او را دیدند،  خودشان را جمع وجور کردند. حاج آقا تا گربه را 

در بغل من دید، خندید و گفت: »این توی بغل تو چه کار می کند؟ مشکلی برایش پیش آمده؟«

یکی از بچه ها گفت: »حاج آقا! شما چیزی بگویید. آمده و مزاحم بازی ما شده. مگر این 

مردم آزاری نیست؟«

حاج آقا نگاهی به من کرد و گفت:  »مگر چه کار کرده ای که بهت می گویند مزاحم؟«

بچه گربه میومیوی دیگری کرد و مادرش هم جوابش را داد. قبل از اینکه جواب حاج آقا را 

بدهم، گفتم: »حاج آقا! اول این بچه گربه را ببرم پیش مادرش؟«

حاج آقا برگشت و به گربۀ بالای دیوار نگاه کرد. گربه میومیوی آرامی کرد و حاج آقا گفت: 

 ببر. زود باش.« 
ً
»حتما

تا خواستم بلند شوم، بچه ها گفتند:  »نه حاج آقا! بازیمان تازه داشت گرم می شد.« 

حاج آقا باتعجب گفت:  »نکند داشتید با این بچه گربه بازی می کردید؟« 

بچه ها گفتند: »خب بله، مگر ایرادی دارد؟« 

حاج آقا به من گفت: »زودتر بچه گربه را به مادرش برسان.« 

بچه گربه را پای دیوار گذاشتم و زود برگشتم. گربۀ مادر از دیوار پایین آمد و بچه گربه را به دندان 

گرفت و مثل باد دوید و رفت. 

بعد حاج آقا رو به ما کرد و گفت: »بچه های عزیزم! حیوانات هم مثل انسان ها حق و حقوقی 

دارند. ما نباید آنها را اذیت کنیم. آزار دادن حیوانات گناه دارد.« 

یکی از بچه ها خندید و گفت: »حق النّاس را شنیده بودیم، اما حق حیوان را اولین بار است 

می شنویم.« 

حاج آقا گفت: »طبق حکم دین، ما اجازه نداریم حیوانی را که کاری به کار ما ندارد، اذیت کنیم.«

یکی دیگر از بچه ها گفت:  »اگر گنجشکی که بالش شکسته و نمی تواند پرواز کند، توی حیاط 

 مورچه ها را هم نباید اذیت کنیم؟«
ً
خانۀ ما گیر بیفتد، ما اجازه نداریم با آن بازی کنیم؟ یا مثلا

حاج آقا گفت: »اگر بازی شما باعث آزار آن حیوان می شود، نه خیر، نمی توانید با آن بازی 

کنید.«
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یکی دیگر از بچه ها گفت: »من که حتی با مگس های خانه هم بازی می کنم. مگسی را 

نم و رهایش می کنم. بعد دوباره می گیرمش و بال دیگرش را هم 
َ
می گیرم، اول یک بالش را می ک

نم. خیلی خوش می گذرد.«
َ
می ک

حاج آقا گفت: »حیوان آزاردهنده را می شود کشت. ولی نباید حیوان را حتی اگر آزاردهنده 

ش کنیم.«
ُ
باشد، اذیت یا زجرک

یکی از بچه ها با ناراحتی گفت: »پس تکلیف اذیت هایی که تا الآن کردیم چی می شود؟«

حاج آقا لبخندی زد و گفت: »حالا که فهمیدید اشتباه کرده اید، از خدا معذرت خواهی کنید و 

تصمیم بگیرید که دیگر حیوانات را اذیت نکنید.«

دیگر نزدیک اذان بود. حاج آقا و بچه ها باهم به طرف مسجد رفتند.

ایستگاه تفکر
تا به حال چه رفتارهایی با حیوانات دیده اید که حیوان آزاری به شمار می آمده 

است؟

س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

م« چه پیامی دارد؟
ُ
ـک نَّ

َ
زید

َ َ
م لأ

ُ
رت

َ
ک

َ
ئِن ش

َ
 1| | عبارت قرآنی »ل

الف( افزایش نعمت در سایۀ شاکر بودن 

ب( امیدواری به رحمت الهی 

 2| | چه رابطه ای بین انسان بودن و شکرگزاری وجود دارد؟ توضیح دهید.

..................................................................................................................

 3| | جایگاه انسان های شاکر در بهشت چگونه است؟

..................................................................................................................

 4| |  من تصمیم دارم رجیم را شکست دهم تا بین من و نعیم فاصله نیندازد.اگر در 

موقعیت من بودید چه می کردید؟

الف( خسته و گرسنه از مدرسه برگشتم. دیدم مادرم غذایی درست کرده که مورد 

............................................................................................. علاقه ام نیست 
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ب( در همسایگی ما پیرمردی تنها زندگی می کند. صبح که از خواب بیدار شدم، 

دیدم خیابان پر از برف شده است ....................................................................

با پیشنهادی که در هر موقعیت به من دادید، بگویید شکر کدام نعمت ها را به جا 

می آورم؟ هرچه تعداد نعمت ها بیشتر باشد امتیاز بیشتری خواهید گرفت.

............................................................................................ پیشنهاد الف( : 

............................................................................................... پیشنهاد ب(: 

 5| |  دانش آموزان عزیز؛ داستان زیر را ادامه دهید و نشان دهید حقوق حیوانات را 

رعایت کرده اید. جذابیت داستان هم امتیاز ویژه دارد.

»یک روز سرد زمستانی من و خواهرم زهره در انباری خانه به دنبال اسباب بازی های 

قدیمی بودیم. پدرم که برای ریختن برف های پشت بام رفته بود، سراسیمه آمد و 

همان طور که دنبال جعبۀ مناسبی می گشت، با ناراحتی و دلسوزی گفت: »گربه های 

بیچاره!« دَوان دَوان ما هم دنبال پدر رفتیم. بچه گربه ها از شدت سرما به زیر کولر پناه 

» ............................................................................. برده بودند و می لرزیدند 

فعالیت های عملکردی

ین )فردی( 1   مناجات شاکر

خاطر  به  مهربانت،  خداوند  از  بخواهی  اگر  خدا!   داشتنی  دوست  بندۀ 

نعمت هایی که به تو عطا کرده، تشکر کنی، چگونه با او سخن می گویی؟ برای 

این کار می توانی از مناجات درس الگو بگیری و متن زیبایی بنویسی.

یم 2   الگو بگیر

جدولی به سلیقۀ خود طراحی کنید. توانمندی ها و استعدادهای خود را در یک 

ستون فهرست کنید. سپس در مقابل هر یک از آنها بنویسید چگونه مانند شهید 

چمران شکر آن را به جا می آورید. بعد از دو هفته به میزان موفقیت خود امتیاز و 

گزارش آن را به کلاس ارائه دهید.
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  درس هشتم

غرق نعمتم کردی

از مدرسه می رسم خانه. مادرم برای کاری بیرون می رود. پدرم نیست. برادر و خواهر بزرگ ترم 

هم هنوز از مدرسه نیامده اند. مادرم برادر کوچک ترم را هم با خودش می برد. من تنها می شوم و 

می روم سراغ گوشی. 

می خواهم گشت و گذار مجازی را شروع کنم که صداهایی می شنوم. با شنیدن صداها یاد 

حوادث دیروز می افتم. بلند می شوم. بله؛ نعیم است و پشت سرش هم رجیم. 

چند بار زیر لب، خدا را شکر می کنم و بعد نعیم را صدا می زنم. رجیم می دود به سمتم؛ 

اعتنایی نمی کنم. نعیم هم به طرفم می آید، ولی قبل از اینکه برسد، رجیم باعجله می گوید: 

»امروز هر قدر می توانی برای گشت و گذار مجازی وقت بگذار.«

باز هم به او محل نمی گذارم و یک بار دیگر نعیم را صدا می زنم. او که می آید، رجیم می رود. 

از او عذرخواهی می کنم که فراموشش کرده بودم. نعیم با لبخندش عذرخواهی ام را می پذیرد و 

با اشاره به گوشی می گوید: »مزاحمم؟«

گوشی را کنار می گذارم و می گویم: »این چه حرفی است؟ عمر هم یک نعمت بزرگ و 

تکرارنشدنی ست. مگر نه؟«

لبخندی می زند که حکایت از رضایتش دارد و من هم می گویم: »می خواهم از عمرم بهترین 

استفاده را کنم. این خودش یک جور شکرگزاری ست.«

نعیم حرفم را تأیید می کند و می گوید: »کاش همه می دانستند در صورتی می توانند فقط بندۀ 

خدا باشند که شکر نعمت های او را به جا آورند.«

انگار هروقت او دهان باز می کند، باید چیزی را بشنوم که تا به حال نشنیده ام. می گوید: 

»تعجّب نکن. این که گفتم، آیۀ قرآن است.«
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پس، از آنچه خدا روزی تان کرده، حلال و پاکیزه، بخورید و شکر نعمت خدا را به جا آورید، 

اگر فقط او را بندگی می کنید.

از نعیم می خواهم باز هم دربارۀ آثار شکرگزاری بگوید. او هم قبول می کند و می گوید: »یکی 

از خطراتی که انسان  را تهدید می کند و باعث می شود از زندگی اش راضی نباشد، احساس 

محرومیت است. شکرگزاری ما را از این خطر دور می کند.«

می پرسم: »احساس محرومیت یعنی چی؟«

می گوید: »یعنی انسان فقط به نداشته هایش نگاه می کند و حسرت می خورد. بعد هم به خدا 

گِله می کند که چرا مرا از نعمت هایی که به دیگران داده ای، محروم کرده ای.«

 حال مرا می گوید. من هم وقتی به نداشته هایم فکر می کنم و از داشته هایم غافل 
ً
گویا نعیم دقیقا

 وقتی به داشته های دیگران بیشتر فکر می کنم.
ً
ر می زنم؛ مخصوصا

ُ
می شوم، به خدا غ

نعیم ادامه می دهد: 

ـ آدم شاکر چون می داند نباید لحظه ای از شکرگزاری دور شود، همیشه دنبال نعمتی می گردد 

تا شکرش را به جا آورد. به همین دلیل، همیشه داشته هایش مقابل چشمش هستند. خیلی از 

نعمت هایی که توجّه دیگران را جلب نمی کند، چشم آدم شاکر را جذب می کند.

1ـ سورهٔ نحل، آیهٔ 114.

مسابقۀ گروهی
شما نیز با اجرای مسابقۀ زیر، نعمت های خدا را به یاد آورید.

به دو گروه تقسیم شوید. سپس به نوبت، یکی از داشته های خود را بگویید و از 

خدا تشکر کنید.

این مسابقه را تا زمانی انجام دهید که یکی از اعضای گروه مقابل، نتواند نعمتی 

را به یاد آورد و گروه دیگر، برنده اعلام شود.

تابلو  را روی  بیان شده  نعمت های  معلم،  انجام مسابقه، هم یارِ  با  هم زمان 

بنویسد.

سپس بابت تمام آنها، دسته جمعی از خدا تشکر کنید.
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صدای پای رجیم می آید. انگار نمی تواند ببیند من و نعیم کمی با هم تنها باشیم. رجیم نزدیک 

می شود و با حالتی که نشان از همدردی دارد، می گوید: »واقع بین باش و به زندگی ات دقیق تر 

تش را می برند.«
ّ

نگاه کن. زندگی تو پُر است از نداشته  ها. چیزهایی را نداری که دیگران دارند و لذ

شروع می کنم به فکر کردن دربارۀ نداشته هایم. انگار بد هم نمی  گوید. نداشته هایم کم نیستند. 

نعیم وسط فکرم می پرد و می گوید: »اگر می خواهی به نداشته هایت فکر کنی، به داشته هایت هم 

فکر کن. درضمن، یادت باشد که هر نداشته ای هم بد نیست. تازه، برای برخی از آنها هم خودت 

مقصری که تلاش نکردی تا به دستشان بیاوری.«

بعد ساکت می شود و من به فکر فرو می روم. رجیم تمرکز را از من می گیرد. پشت سر هم 

او هم می خواهد من  و دورم می چرخد.  بلند می شود  نعیم  یادم می آورد.  به  را  نداشته هایم 

داشته هایم را به یاد آورم. 

داشته ها و نداشته هایم را کنار هم می گذارم. داشته هایم زیاد است. نداشته هایم نیز همه شان 

 خیلی ها از پدر من پولدارتر هستند، اما از کجا معلوم که پولدار بودن برای من و 
ً
بد نیستند. مثلا

 راضی باشند؟ رجیم مدام 
ً
خانواده ام بهتر باشد؟ یا از کجا معلوم که پولدارها از زندگیشان واقعا

 درس 
ً
یادآوری می کند که درسم خوب نیست. اما من می دانم دلیلش این است که خودم اصلا

نمی خوانم و فقط در حال بازی کردن هستم. وگرنه استعدادم که کم نیست.

رجیم وقتی می فهمد امروز نمی تواند فریبم دهد، از پیش ما می رود. نعیم هم از چرخیدن باز 

می ایستد و می پرسد: »اگر کسی به داشته هایش توجه کند، چطور با مشکلات زندگی روبه رو 

می شود؟«

کمی فکر می کنم و از نعیم می خواهم سؤالش را کمی بیشتر توضیح بدهد، اما او جوابش را 

می گوید: 

ـ یک. به خاطر توجه به داشته هایش، تحمل سختی ها برایش آسان می شود و تلاش می کند 

مشکلش را حل کند. دو. به خدا اعتراض نمی کند که چرا این مشکل را به من داده ای. 

به نظرم جوابش واضح است. می گویم: »پس یکی دیگر از فایده های شکرگزاری، بالا رفتن 

تحمّل انسان در برابر مشکلات است. وقتی در کنار نداشته هایش، انبوهی از داشته ها را می بیند، 

دلش قوی می شود.«

نعیم حرفم را تأیید می کند و بعد می پرسد: »از دیروز که داری به نعمت های خدا فکر می کنی، 

احساست نسبت به او تغییری نکرده؟«
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درست است که گاهی غافل شده ام و به نعمت ها فکر نکرده ام، اما از دیروز احساس می کنم 

خدا را بیشتر دوست دارم. چون نعمت های زیادی به من داده است. نعیم چشمکی می زند و برای 

اینکه شبیه من حرف زده باشد، می گوید: »پس یکی از فایده های شکرگزاری زیاد شدن محبت 

انسان به خداست؛ چون انسان شکرگزار مدام به نعمت های خدا فکر می کند و همین هم باعث 

می شود احساس خوبی به او پیدا کند.«

رسول خدا  فرمود: 

لقم کن.
َ

خداوند به داودِ پیامبر فرمود: مرا دوست بدار و مرا محبوبِ خ

لقت 
َ

داود عرض کرد: چشم خدای من! من که خودم دوستت دارم امّا چگونه تو را محبوبِ خ

کنم؟

خداوند فرمود: نعمت هایی را که از من نزد آنهاست، به یادشان بیاور، زیرا وقتی آنها به یاد 
نعمت های من بیفتند، دوستم خواهند داشت.1 

1ـ بحارالأنوار، ج 67، ص 22.

ایستگاه تفکر

جملۀ »نیمه پُرِ لیوان را ببینید« با صحبت های نعیم چه ارتباطی دارد؟ در این 

خصوص در کلاس گفت و گو کنید.

چگونه می شود میل بچه ها به بازی یارانه ای را مدیریت کرد؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین
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قصه: کاش برای من بود!
رفتم درِ خانۀ دوستم و در زدم. گفت کمی صبر کنم تا بیاید، ولی من از 

همان پشت در فریاد زدم:

ـ زود باش! قارون دوباره اموالش را سوار بر مَرکب ها کرده و در شهر به نمایش گذاشته است.

در را باز کرد و گفت: »این همه عجله برای تماشای ثروت قارون؟ برویم که چه بشود؟ اگر او 

آدم خوبی بود، به حرف های پیامبرمان موسی گوش می داد.«

صدای کاروان قارون از دور به گوش می رسید. می ترسیدم جا بمانم. دستش را گرفتم و گفتم: 

»حالا یک بار هم تو به حرف من گوش کن و بیا. چیزی می شود؟«

ـ باشد؛ می آیم. اما بگو با آمدنم چه چیزی به دست می آورم و با نیامدنم چه چیزی از دست 

می دهم؟

دیگر طاقت نیاوردم و دستش را گرفتم، بیرون کشیدمش و گفتم: »ما که خودمان چیزی نداریم، 

حداقل بیا برویم ثروت قارون را تماشا کنیم.«

به سر کوچه رسیدیم و تا چشمم خورد به کاروان، دهانم باز ماند. وای خدای من! چه ثروت 

زیادی. حتی کلیدهای گنجینه ها را هم پهلوانان نمی توانند حمل کنند، چه رسد به خودِ گنجینه ها. 

گفتم: »قارون را ببین چه مغرورانه به مردم نگاه می کند.« 

دوستم گفت: »این قدر حسرت نخور. معلوم نیست عاقبت ثروتی که با غرور و غفلت از خدا 

همراه شده، چه می شود.«

گوشم با دوستم بود و چشمم به کاروان که هرچه می رفت، تمامی نداشت. دوستم گفت: »رفته 

بودیم پیش قارون تا با او صحبت کنیم.« 

همین طور که داشتم تماشا می کردم، گفتم: »خب، صحبت کردید؟«

دوستم گفت: »بله. به او گفتیم این ثروت، لطف خدا به توست؛ به خودت مغرور نشو و خدا 

را شکر کن.« 

ـ دیگر چه حرف هایی به او زدید؟

ـ به او گفتیم از این ثروت برای به دست آوردن آخرت استفاده کن. مگر در دنیا به چقدر از این 

ثروت نیاز داری؟ خدا به تو نیکی کرده، تو هم به مردم نیکی کن. دنبال فساد نباش، زیرا خدا 

انسان های خرابکار را دوست ندارد.

انگار جواب دوستم را نشنیده باشم، به او گفتم: »قارون در جواب شما چه گفت؟«
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دوستم گفت: »هیچی! گفت من هرچه به دست آورده ام، با دانش خودم بوده و ربطی به لطف 

خدا ندارد.«

مردم تماشا می کردند و می گفتند: »خوش به حال قارون! کاش ما هم اندازۀ او ثروتمند بودیم.«

من هم همین حرف ها را به دوستم گفتم و او گفت: »مگر این ثروت با این غرور، خوب است؟ 

به جای حسرت خوردن، کارهای خوب انجام بده و منتظر پاداش الهی باش که از ثروت قارون 

هم بهتر است.«

نمایش ثروت قارون که تمام شد، با دلی پر از حسرت، از دوستم خداحافظی کردم و رفتم. 

یک روز صبح، وقتی از خانه بیرون زدم، احساس کردم در شهر اتفاق مهمی افتاده است. قیافۀ 

مردم، هم حیرت زده بود و هم خوشحال. دور هم جمع شده بودند و حرف می زدند. دوستم 

را دیدم و به طرفش رفتم. او هم داشت با چند نفر حرف می زد. سلام کردم و پرسیدم چه خبر 

است؟ سریع دستم را گرفت و مرا به طرف خانۀ قارون برد. همین که به آنجا رسیدیم، باز هم 

دهانم باز ماند. وای! پس خانۀ قارون کجاست؟ دوستم گفت: »شاهدان ماجرا می گویند در یک 

لحظه دیدیم زمین دهان باز کرد، به اندازه ای که خانۀ قارون آرام آرام در آن دفن شد.«

پرسیدم: »پس خودش چه شده؟«

دوستم گفت: »هر قدر فریاد زده و کمک خواسته، کسی نتوانسته به فریادش برسد. او و ثروتش 

در دل زمین فرو رفته  و از دیده ها پنهان شده اند.«

حالا فهمیدم که چرا دوستم می گفت حسرت قارون را نخور. غرور و ناشکری، ویرانگر است. 

همان موقع، خدا را برای نعمت هایش شکر کردم. خدا روزیِ هرکسی را که بخواهد زیاد و روزیِ 

هرکسی را که بخواهد کم می کند. اگر لطف خدا نبود، شاید الآن من به جای قارون، در دل زمین 
دفن شده بودم.1

1ـ برگرفته از آیات قرآن دربارۀ قارون.

ایستگاه تفکر

اگر شما ثروت قارون را داشته باشید، چگونه شکر آن را به جا می آورید؟
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کاش به تو اعتماد می کردم!
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مرا  اعتماد  و  بفرست  درود  خاندانش  و  محمّد  بر  خدایا!  آزاد:  ترجمۀ 

به خودت چنان زیاد کن تا بتوانم اقرار کنم سرنوشتی که تو به آن حکم 

می کنی، برایم جز خیر چیز دیگری ندارد و شکرگزاری مرا بر چیزی که به 

من نداده ای، بیشتر از شکرگزاری ام بر آنچه به من عطا کرده ای، قرار بده. 

بهاری ستجهان با نور تو آیینه کاری ست تو  نام  عطر  با  خزان 

که هر خیری ست از سوی تو جاری ستبه غیر تو چگونه دل ببندم؟

یوسف رحیمی

مناجات

 دعای سی و پنجم صحیفۀ سجّادیه
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احکام: کوچک های بزرگ
مش رجب که خواروبار فروش محله و دوست صمیمی پدرم است، مرا 

دوست دارد. گاهی که به مغازه اش می روم، می گوید اگر وقت داری، پیش من 

بمان و کمکم کن. او پدر شهید است و مردم خیلی قبولش دارند. عکس پسرش را به دیوار 

مغازه اش نصب کرده و زیرش نوشته »شادی روح شهیدان صلوات«. روی یک کاغذ دیگر هم 

نوشته »به اندازۀ توانمان نسیه می دهیم« و آن را به دیوار چسبانده است.

از وزن کردن اجناس و حسابداری خیلی خوشم می آید. مش رجب هم چون خبر دارد، این 

کارها را در مغازه، به من می سپارد. 

یک روز که در مغازه بودم، مشتری آمد و مش رجب داشت با 

پنیر  می خواست.  پنیر  نیم کیلو  مشتری  می کرد.  صحبت  تلفن 

را وزن کردم و به او دادم و مبلغ را هم گفتم. مشتری 

پولش را داد. هنوز از درِ مغازه بیرون نرفته بود که 

زد. و صدایش  کرد  تمام  را  تلفنش   مش رجب 
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یا دو تا از این شکلات ها  مشتری برگشت. مش رجب گفت: »شما پانصد تومان طلبکارید 

بردارید یا پلاستیک پنیر را بدهید تا یک مقدار دیگر پنیر برایتان بگذارم.«

در همین حین، حاج آقای محمدی هم سر رسید. مشتری بعد از سلام و علیک با حاج آقا، به 

مش رجب گفت: »حالا پانصد تومان که قابلی ندارد.«

مش رجب گفت: »به هر حال، این حقِ شماست.«

حاج آقای محمدی که خیلی از این اخلاق مش رجب خوشش می آمد، اشاره ای به عکس 

پسرش کرد و گفت: »این پسرها سر سفرۀ چنین پدرهایی بزرگ می شوند.«

 
ً
مشتری دو تا شکلات برداشت و خداحافظی کرد و رفت. من هم به مش رجب گفتم: »واقعا

پولِ به این کمی، مهم است؟«

مش رجب دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: »بهتر است این سؤال را حاج آقا جواب 

بدهند.«

مَش هم حق النّاس است؛ حتی اگر 
َ
حاج آقای محمدی رو به من کرد و گفت: »حق النّاس، ک

کمتر از صد تومان باشد. اگر به اندازۀ پولی که مشتری داده، جنس ندهی، کم فروشی کرده ای. 

فین« داریم که به معنای کم فروشان است. در آن سوره، خدا 
ّ

فِ
َ

ما در قرآن یک سوره به نام »مُط

حسابی کم فروش ها را تهدید به عذاب کرده است.«

مش رجب در ادامۀ حرف حاج آقا گفت: »این مشتری در طول روز، از مغازه های دیگری 

هم خرید می کند. اگر هر فروشنده ای پانصد تومانش را پرداخت نکند، به تدریج پول زیادی 

می شود. ما هم اگر از هرکسی پانصد تومان بیشتر بگیریم، در طول روز ممکن است چند هزار 

تومان پول حرام وارد زندگیمان شود.«

حاج آقای محمدی از همان پشت دخل، با دستش سر مش رجب را گرفت و پیشانی اش را 

بوسید. بعد هم به من گفت:  »در حدیث داریم کاسب دوست خداست. البته فقط کاسب هایی 

مثل مش رجب. از او هم کارش را یاد بگیر هم اخلاق کاری اش را.«

ایستگاه تفکر

شما هم مواردی از حق النّاس را نام ببرید که در محیط کسب وکار باید به آن 

توجه کرد.
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س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 1| |  بین شاکر بودن و احساس محرومیّت چه رابطه ای وجود دارد؟توضیح 

دهید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 2|  |  انسانی که بیشتر به داشته هایش فکر می کند،هنگام مواجهه با مشکلات 

چگونه رفتار می کند؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ر در نعمت های الهی چه تأثیری در محبّت ما به خدا دارد؟
ّ
 3| |  تفک

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 4| |  آیا قارون و افرادی مانند او را می توان یکتاپرست واقعی دانست؟ چرا؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 5|  |   فرزانه در والیبال استعداد خوبی دارد و همۀ بچه ها او را تحسین می کنند. 

او زهرا در زمینۀ نقاشی استعداد دارد و همیشه مشغول طراحی  هم کلاسی 

است. هروقت فرزانه موفقیت او را می بیند، استعداد و موفقیت خود را فراموش 

می کند و ذهنش درگیر این مسئله می شود که چرا نقاشی بلد نیست، چرا خدا به 

زهرا چنین استعدادی داده اما به او نه.

به نظر شما چرا برخی افراد در این گونه موقعیت ها، رفتاری شبیه به فرزانه دارند؟ 

چه خطری آنان را تهدید می کند و دچار چه مشکلاتی خواهند شد؟ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 6| | »هر روز که از خواب بیدار می شوم چشم هایم را باز می کنم. گویی که 

بار اول است که می بینم. اگر بار اول باشد که می بینی قدرش را می دانی. اگر 

تصور کنی امروز بار اول است که می شنوی، چه احساسی پیدا می کنی؟ اگر 

فکر کنی کیف مدرسه ات را همین امروز خریده ای، چه احساسی داری؟ 
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چقدر مراقبش هستی و سعی می کنی از آن درست استفاده کنی؟ دربارۀ همۀ 

داشته هایم این طور نگاه می کنم. در این صورت، هم شکرگزار می شوی و هم 

احساس محرومیت نمی کنی.«

این پیشنهاد من برای کسی است که دوست دارد آدم شاکری باشد و به داشته های 

خود توجه کند. شما یک پیشنهاد دیگر ارائه دهید و نتیجۀ آن را برای دوستانتان 

توضیح دهید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

فعالیت های عملکردی

1   داستان سرایی )گروهی(

با داستان قارون ناسپاس و سرنوشت او آشنا شدید. اکنون به کمک هم گروهی های 

خود، ماجرا را تغییر دهید. قارون یکتاپرست و شاکر را تصور کنید و داستان را 

بازنویسی کنید. می توانید داستان های زیبای خود را روی تابلوی کلاس نصب کنید.

2   مهمان نوازان برتر

نعیم و شکور دو دوست باوفا هستند. آنها سعی می کنند یکدیگر را تنها نگذارند 

و از دیگران انتظار دارند موجب جدایی آنها نشوند. این دو قرار است یک هفته 

مهمان خانۀ شما باشند. از شما می خواهم به رسم مهمان نوازی به گونه ای عمل 

کنید که دوستی آنها محکم باقی بماند. کارهای شایستۀ خود را که در جهت 

محکم شدن این دوستی انجام داده اید، به صورت زیر ثبت کنید:

 هرکار و رفتار شایسته خود را روی برگه بنویسید.

  در جلسۀ دیگر برگه های خود را به کلاس بیاورید و با کمک معلم به نوشته های 

خود و اعضای گروه امتیاز دهید.

  یادتان باشد برای نعمت های تکرار نشدنی مانند عمر، پدر و مادر امتیاز ویژه ای 

ثبت کنید.

 اکنون مهمان نوازان برتر را تشویق کنید.
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نشسته بودم و کتاب مورد علاقه ام را می خواندم. از وقتی تصمیم گرفتم وقت کمتری را در فضای 

مجازی بگذرانم، کتاب خوانی یکی از کارهای روزانه ام شده است. حسابی غرق کتاب بودم که 

مادرم خواست کاری را انجام بدهم. تنبلی کردم و الکی گفتم الآن. همان لحظه رجیم آمد و بهم 

آفرین گفت. 

کمی که گذشت، پدرم گفت:  »مگر نشنیدی مادرت چه گفت؟« به پدرم هم الکی گفتم: »یک 

دقیقه صبر کنید.« 

نعمت  »مادر،  که می گفت:  را شنیدم  نعیم  تشویقم کرد. صدای  باز هم رجیم خنده کنان 

است.« به خودم آمدم و بدون  توجه به رجیم، پیش مادرم رفتم. سرم را پایین انداختم و از او 

معذرت خواهی کردم.

مادرم که تعجب کرده بود و از چیزی خبر نداشت، لبخندی زد. رجیم با دیدن این صحنه، 

اخمی کرد و رفت. 

کاری را که مادرم گفته بود، انجام دادم و هیجان زده و مشتاق پیش نعیم برگشتم. وقت را هدر 

ندادم و پرسیدم: »من باید چه کار کنم تا همیشه در صف بندگان شکرگزار خدا باشم؟« 

نعیم از دیدن اشتیاق من، لبخندی زد و بی معطلی گفت: »اولین کار همین است که در این یکی 

دو روزه انجام داده ای.«

 چه کاری؟«
ً
زود پرسیدم: »یعنی دقیقا

او هم دقیق و مختصر گفت: »یعنی به نعمت ها فکر کنی و آنها را بشناسی.«

  درس نهم

می خواهم شاکرت باشم
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امام صادق  فرمود:

»هرکسی که نعمت خدا را با قلبش بشناسد، شکرش را به جا آورده است.«1

خدا می داند هیچ کس از عهدۀ شکرگزاری نعمت هایش برنمی آید، اما چون مهربان است، 

شناخت قلبی نعمت ها را هم به عنوان شکرگزاری از ما قبول می کند؛ البته همیشه یادت باشد 

کسی که به شناخت قلبی نعمت ها نرسد، از مراحل بعدی شکرگزاری باز می ماند.

پرسیدم: »با قلب شناختن یعنی چی؟«

نعیم گفت: »یعنی در قلبت باور داشته باشی که این نعمت ها از طرف خدا هستند.«

پیش خودم داشتم می گفتم چطور باید این باور را وارد قلبم کنم، که نعیم گفت: »هر چقدر 

جزئی تر به نعمت ها فکر کنی، بهتر است.«

»جزئی تر دیگر چیست؟«

 سر 
ً
نعیم هم بدون اینکه از سؤالات پی درپی من کلافه شود، با حوصلۀ تمام گفت: »مثلا

سفرۀ صبحانه، به لقمه هایی که در دهانت می گذاری، توجه کن. هر کدام از این لقمه ها شامل 

نعمت های مجزّایی هستند. نانشان از گندم درست شده است. گندم ها تا تبدیل به نان شوند، 

 کره از شیر گرفته شده، شیر از گاو دوشیده شده، گاو 
ً
مدیون نعمت های دیگری هستند. یا مثلا

یونجه  خورده، یونجه را کشاورز کاشته و...«

چرخۀ نعمت ها خیلی شگفت آور هستند. 

1ـ الکافی، ج 2، ص 96.

آیا تاکنون به نعمت های خداوند این طور جزئی فکر کرده اید؟

خودسنجی

یاد بسیار ز 5 4 3 2 1 خیلی کم
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بهتر است دربارۀ نعمت هایی که در بدنمان وجود دارد هم به همین صورت بیندیشیم. 

ل فرمود:
ّ

ض
َ

امام صادق  به مُف

ل! به دندان ها بیندیش. برخی تیز هستند تا غذا را ببُرند و برخی پهن هستند تا غذا را 
ّ

»ای مفض

بسایند و خرد کنند. خداوند هر دو نوع را به انسان داده، زیرا او به هردو نیاز دارد.

به آب دهان بیندیش. خدا چنان تدبیر کرده که این آب همواره به سوی دهان سرازیر باشد تا کام و 

گلو را تر نگه دارد. اگر کام و گلو خشک شوند، انسان هلاک می شود، زیرا آبی در دهانش ندارد 
که با آن، غذای خشک را نرم کند و فرو برَد.«1

نعیم رفت و من در فکرهایم غرق شدم. به نعمت ها یکی یکی و به صورت جزئی فکر کردم. 

چیزی نگذشته بود که احساس کردم جایی را نمی بینم. همه جا برایم سیاه شده بود. خیلی 

ترسیده بودم. به هر طرف که می رفتم، به دیوار می خوردم. می خواستم فریاد بزنم، اما صدایی 

از حنجره ام بیرون نمی آمد. خدای من! چرا این طور شده بودم؟ تشنه  بودم. دستم را روی زمین 

کشیدم تا لیوان آبی را که مادرم بالای سرم گذاشته بود، پیدا کنم. لیوان را به سمت دهانم بردم، اما 

لب هایم به هم دوخته شده بودند؛ آب روی صورت و لباسم ریخت. 

دستم را به دیوار گرفتم و با احتیاط قدم برداشتم تا به در برسم، اما ناگهان پاهایم قفل شد و دیگر 

نتوانستم قدم بردارم. وای! نه جایی را می دیدم، نه صدایم در می آمد و نه دیگر می توانستم راه بروم. 

 خسته شده بودم، اما زانوانم طوری قفل شده بودند که نمی توانستم بنشینم. گریه ام گرفت.

با صدای مادرم از خواب پریدم. وای خدایا، شکرت! تمام اینها را خواب می دیدم. 

عرق روی پیشانی ام نشسته بود. مادرم لیوان آب را دستم داد. به دهانم دست کشیدم. خدا را 

شکر لب هایم به هم دوخته نبود. آب را سر کشیدم. مادرم پریشان گفت:  »چه خوابی دیدی؟« 

خوابم را برای مادرم تعریف کردم. هم من خدا را شکر می کردم هم او. به نظر مادرم خواب 

جالبی دیده بودم. او گفت:  »خوابت هم ترسناک بوده هم هشیارکننده، اما تو فقط هشیار شو؛ 

نترس.« بعد پیشانی ام را بوسید و رفت. 

دوباره دراز کشیدم و نعیم هم پیدایش شد. وقتی خوابم را برای مادرم تعریف می کردم، او هم 

شنیده بود. گفتم: »فکر کنم هشیار شده ام و دارم نعمت ها را می بینم.«  

نعیم رضایتمندانه خندید و گفت: »برای همین است که رجیم نمی گذارد انسان ها به خدا و 

نعمت هایی که به آنها داده، فکر کنند. تازه، خدا غیر از نعمت های مادی، نعمت های معنوی هم 

به انسان داده است.«
1ـ  بحارالأنوار، ج 3، صص 77ـ76.
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تمرین با همسالان

گام اول: یکی از نعمت های زیر را به دلخواه انتخاب کنید. سپس به طور جزئی 

به آن فکر کنید و افکارتان را بنویسید.

»ابرو ـ پلک ـ گوش ـ لاله های گوش«

گام دوم: نوشته هایتان را با دوستانتان تبادل کنید. به نوشتۀ دوستتان بین 1 تا 5، 

امتیاز دهید و دربارۀ دلایل این امتیاز با یکدیگر گفت وگو کنید.

گام سوم: با توجه به این تمرین، آیا در شکرگزاری خدا موفق خواهید بود؟

 مطمئنم
ً
کاملا 5 4 3 2 1 مطمئن نیستم
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قصه: صورتم را بِخاران
روزِ اوّل فروردین بود. به دوستانم پیشنهاد دادم با خانواده هایمان برای 

عید دیدنی، به آسایشگاه جانبازان برویم. دوستانم از پیشنهادم استقبال کردند و 

با همدیگر راه افتادیم. 

وقتی رسیدیم،  یکی از دوستانم جلوتر از بقیّه رفت تا پرس وجو کند. چند دقیقۀ بعد که برگشت، 

از قول پرستار گفت: »چون عید بوده، خانواده ها جانبازهایشان را به خانه برده اند. «

می خواستم بگویم برگردیم که دوستم حرفش را ادامه داد: 

ـ پرستار گفت فقط یک جانباز هست که به خانه نرفته.

من هم گفتم: »چه خوب! پس می رویم و روز اوّل عید، از تنهایی دَرش می آوریم.«
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وارد ساختمان ساکت آسایشگاه شدیم و به اتاق آن جانباز رفتیم. با مردی روبه رو شدیم که 

به شکم، روی تخت خوابیده بود. گفتند او قطع نخاع شده و سال هاست به همین حالت دراز 

کشیده است. 

خیلی زود با همدیگر صمیمی شدیم. سرم پر از سؤال شده بود. نگران بودم مبادا از سؤالم 

ناراحت شود، اما با احتیاط و با لحنی مؤدبانه از او پرسیدم: »شما که خیلی سختی می کشید، از 

دست خدا ناراحت نیستید؟«

 ناراحت نیستم. خدا را 
ً
انگار انتظار نداشت چنین سؤالی بشنود. جا خورد و گفت: »نه،  اصلا

شکر هم می کنم.«

گیج شده بودم. او بابت چه چیزی خدا را شکر می کرد؟ بابت اینکه سال هاست روی شکمش 

در یک آسایشگاه خوابیده است؟ برایم عجیب بود.

غرق در حیرت بودم که گفت: »زندگی من که خوب است. اگر می خواهید کسی را ببینید که 

زندگی سختی دارد،  باید بروید دوستم را ببینید.«

با کمک پرستار،  تلفن جانبازی را که او گفته بود، پیدا کردیم و به خانه شان زنگ زدیم. مادرش 

گوشی را برداشت. نشانی خانه شان را گرفتیم و راه افتادیم.

رسیدیم و زن میان سالی در را برایمان باز کرد. سلام کردیم و وارد شدیم. سمت چپ، اتاق 

کوچکی قرار داشت و گوشۀ آن تختی گذاشته بودند که رویَش مرد جوانی دراز کشیده بود. او 

از گردن به پایین، قطع نخاع بود. یعنی جز سرش، هیچ جای بدنش حس نداشت و حرکت 

نمی کرد. او در زمان جنگ و در اثر بمباران ارتش صدام در خرمشهر قطع نخاع شده بود. سالی 

دو یا سه بار، با آمبولانس، چرخی در شهر می زد. 

از او پرسیدم: »تو که بدنت حس ندارد،  وقتی مریض می شوی،  از کجا می فهمی؟«

گفت: »نمی فهمم.«

متعجب پرسیدم: »پس چطور مداوایت می کنند؟«

دردمندانه گفت: »بیماری ام خودش پیشرفت می کند تا اینکه به عفونت تبدیل می شود. آن وقت 

می فهمند و درمانم را شروع می کنند.«

یعنی حتی احساس کردنِ درد هم نعمت است. چقدر عجیب! من فکر می کردم که درد، بد 

است. حرف زدن را به سختی ادامه دادم، چون دلم گرفته بود. به او گفتم: »به چی علاقه داری؟«

گفت: »به کتاب خواندن.«
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گفتم: »کتاب می خوانی؟«

گفت: »نه. من که نمی توانم کتاب دست بگیرم و ورق بزنم. مادرم هم آن قدر برایم زحمت 

می کشد که دیگر این یکی را نمی توانم از او بخواهم.«

هرلحظه عجیب تر می شد. نمی دانستم کسانی وجود دارند که نمی توانند کارهایی تا این حد 

ساده و عادی را انجام دهند، تا حدی که آن کار برایشان به آرزو تبدیل می شود. فکر نمی کردم 

انجام چنین کارهایی هم نعمت خدا باشند.

وقتی جایی از صورتش می خارید،  به مادرش می گفت صورتم می خارد. و بعد هم نشانی 

می داد که کجای صورتش می خارد؛ سمت چپ،  پایین چشمم،  نه کمی بالاتر... 

یادم نمی آمد هیچ وقت به این فکر کرده باشم که چقدر بی دردسر صورتم را می خارانم، چه 

برسد به اینکه خدا را به خاطرش شکر کرده باشم. 

با لحنی که ناراحت نشود، پرسیدم: »شما که خیلی سختی می کشید، از دست خدا ناراحت 

نیستید؟« 

اگر دست هایش حرکت می کرد، شاید یقه ام را می گرفت. قاطعانه گفت: »نه، نه!  خدا خیلی 

کر.«
ُ

کر، ش
ُ

خوب است. ش

مادرش می گفت: »مناجات های سحر پسرم با خدا دیدن دارد.«

به عجیب ترین بخش دیدار امروز رسیده بودم. آن جانباز دلش اندازۀ دریا بود، چه روح بزرگی 
داشت. خوش به حالش! 1

1ـ این خاطره برای خود نویسنده پیش آمده است.

از  کدام یک  به  بیماری  آن  در  که  بگویید  و  بنویسید  را  بیماری های خود  از  یکی  خاطرۀ 

نعمت های خدا پی برده اید؟

خاطره گویی
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سرمایه ام امید است

 
ٌ

عّال
َ
 ف

َ
ک

َّ
إِن

َ
عاءَ ف

ُّ
 الد

ّ
 إِلّا

ُ
ضا اغفِر لِمَن لّایمَلِک یعَ الرِّ یا سَر

شاءُ یا مَنِ اسمُهُ دَواءٌ وَ ذِکرُهُ شِفاءٌ وَطاعَتُهُ غِنیً ارحَم 
َ
لِما ت

جاءُ وَ سِلاحُهُ البُکاءُ. مَن رَأسُ مالِهِ الرَّ

راضی  بندگانت  از  زود  که  هستی  خدایی  تو  آزاد:  ترجمۀ 

می شوی و هر کاری را که بخواهی، می توانی انجام دهی. پس 

کسی چون مرا که چیزی جز دعا ندارد، ببخش. 

باعث  تو  از  کردن  اطاعت  و  تو شفاست  ذکر  و  دوا  تو  اسم 

بی نیازی است! پس رحم کن به کسی که سرمایه اش امید و 

سِلاحش گریه است.

به عشق تو فقط دل می سپارمبه لطف و رحمتت امیدوارم

دردهایم دوای  نامت  شده ذکرت شفای قلب زارمشده 

یوسف رحیمی

مناجات

 بخشی از دعای کمیل، مفاتیح الجنان
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احکام: کلاس احکام در تاکسی
سوار تاکسی بودم. مرد جوانی روی صندلی جلو نشسته بود و راننده هم 

زیر لب آواز می خواند: 

ـ اگر دردُم یکی بودی، چه بودی/ وگر غم اندکی بودی، چه بودی 

در  ندارد.  را  سوزناکش  صدای  شنیدن  حوصلۀ  بود  پیدا  کرد.  نگاهی  راننده  به  جوان  مرد 

حال وهوای خودم بودم که دیدم راننده آوازش را قطع کرد و گفت:  »به به! حاج آقای محمدی.« 

سرم را بلند کردم و دیدم حاج آقا کنار خیابان ایستاده و برای تاکسی دست تکان می دهد. راننده 

کنارش ترمز کرد و گفت: »بفرما حاج آقا!« 

حاج آقا گفت: »سلام! مستقیم؟« 

راننده گفت: »سلام، مستقیم یا غیرمستقیم، بفرما بالا حاج آقا!«

حاج آقا سوار شد و با هم صمیمانه صحبت کردند. معلوم بود از قبل یکدیگر را می شناسند. من 

هم به او سلام کردم و هردو از دیدن همدیگر در تاکسی خوشحال شدیم.

راننده آینۀ جلو را طوری تنظیم کرد که صورت حاج آقا را ببیند. بعد گفت: »صبح تا شب با 

این ماشین بی زبان، از این خیابان به آن خیابان مسافر می برم. اما نمی دانم چرا پولم برکت ندارد. 

هر  چقدر بیشتر در می آورم، بیشتر کم می آورم.«

حاج آقا لبخندی زد و گفت: »خب، من الآن دو نکته می گویم؛ شاید به کارتان بیاید.«
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مرد جوان که معلوم بود علاقه ای به شنیدن حرف های حاج آقا ندارد، به کسی زنگ زد و شروع 

کرد با صدای بلند به حرف زدن. حاج آقا هم کمی خودش را جلوتر کشید و گفت: »بعضی از 

 نیکی به پدر و مادر.«
ً
کارهای واجب، به طور مستقیم روی رزق و روزی انسان اثر دارد، مثلا

راننده حرف  حاج آقا را قطع کرد و گفت: »پدر و مادر من سال هاست عمرشان را به شما 

داده اند.«

 برایشان دعا 
ً
حاج آقا گفت: »خدا رحمتشان کند. اما هنوز هم می توانی به آنها نیکی کنی، مثلا

کنی و خیراتی از طرف آنها به نیازمندان بدهی. دومین کاری که برکت پولمان را زیاد می کند، 

مس است.«
ُ

دادن خ

مس یعنی چی؟«
ُ

پریدم وسط حرف  حاج آقا و پرسیدم: »خ

حاج آقا گفت: »کسانی که درآمد دارند، باید هر سال، بعد از صرف هزینه های زندگیشان، 

یا  تقلیدشان  مرجع  به  مس 
ُ

خ به عنوان  است،  مانده  باقی  برایشان  که  را  اموالی  از  یک پنجم 

نماینده اش بدهند. طبق فتوای مراجع تقلید که از آیه های قرآن و احادیث گرفته شده، نصف این 

پول خرج فقرایی می شود که از سادات هستند و نصف دیگرش هم خرج امور دینی می شود.«

مرد جوان تلفنش را قطع کرد و سرش را به عقب برگرداند و گفت: »مگر ما چقدر پول در 

مس بدهیم؟«
ُ

می آوریم که بخواهیم یک پنجمش را هم خ

حاج آقا ساکت بود و مرد جوان حرفش را ادامه داد: 

ـ مگر می شود آدم بخشی از پولش را بدهد، بعد هم پولش برکت پیدا کند؟ یعنی زیاد شود!

حاج آقا صبر کرد تا حرف های مرد جوان تمام شود. وقتی مطمئن شد حرف دیگری ندارد، 

گفت: »شما از باغبانی چیزی بلدید؟«

مرد جوان گفت: »عشقم باغبانی است.«

حاج آقا گفت: »من اگر در خانه ام درخت انگوری داشته باشم که از پایین تا بالایش پر از 

برگ های سبز باشد ولی به شما بگویم بارِ زیادی نمی دهد، شما چه می گویید؟«

مرد جوان سرفه ای کرد و گفت: »می گویم باید درختتان را هَرَس کنید، یعنی شاخه های پایینش 

را بزنید تا بهتر رشد کند و میوۀ بیشتری بدهد.«

حاج آقا گفت: »پس خودتان جواب سؤال دومتان را دادید. یعنی گفتید می شود بخشی از 

چیزی را بزنیم و با این وجود، آن چیز برکت پیدا کند. این قانون در باغبانی کارساز است، چه 

اشکالی دارد برای پول ما هم کارساز باشد؟«

مرد جوان چیزی نمی گفت و حاج آقا ادامه داد: 
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ـ خدا به ما سلامتی و توانایی فکر کردن داده تا بتوانیم عاقلانه کار کنیم و پول دربیاوریم. خب 

این ها همه نعمت خداست. 

مرد جوان کمی کج شده بود تا راحت تر بشنود. حاج آقا هم با آرامش حرفش را ادامه داد: 

ـ همین خدا گفته یک پنجم از اضافۀ درآمد سالیانه ات را در جایی هزینه کن که من بهت 

می گویم. آیا ما نباید برای شکرگزاری هم که شده، به حرفش گوش کنیم؟ تازه بعدش هم که به 

پولمان برکت می دهد.

حاج آقا دیگر به مقصدش رسیده بود. راننده نگه داشت و حاج آقا موقع پیاده شدن گفت: »پس 

شد نیکی به پدر و مادر و پرداخت خمس. خداحافظ شما.«

ایستگاه تفکر

با پرداخت خمس، شکرِ عملی کدام نعمت های الهی را به جا  به نظر شما 

می آوریم؟

1ـ دارایی

2ـ ......................

3ـ ...................... 
س

در
ن 

پایا
ت 

ؤالا
ـــــ

س

 1| |  منظور از شناخت قلبی نعمت چیست؟ و راه رسیدن به آن کدام است؟

..................................................................................................................

 2|   | آموختیم برای اینکه باور داشته باشیم که نعمت ها از سوی خداوندمهربان 

هستند، بهتر است به آنها جزئی تر فکر کنیم. اکنون از تو می خواهم به برگه ای 

که پیش روی توست، جزئی تر فکر کنی. من ابتدای این چرخه را می نویسم و 

تو تا جایی که می توانی آن را ادامه بده.
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»برگه از چوب درست شده، چوب از درخت، درخت برای اینکه درخت شود 

ابتدا دانه بوده...............................................................................................

..................................................................................................................

 3| |  دو مورد از راهکارهای افزایش رزق و روزی را بنویسید.

..................................................................................................................

 4| |  ما از حاج آقای محمدی اهمیت نیکی به پدر و مادر را آموختیم. اکنون 

به هریک از شخصیت های زیر، دو نمونه نیکی به پدر و مادر را پیشنهاد دهید.

الف( آقای احمدی زندگی مستقل خود را شروع کرده و در شهری دیگر، دور از 

پدر و مادر زندگی می کند.

..................................................................................................................

ب( خانم میرزایی پدر و مادر سال خورده ای دارد  که در انجام برخی از کارهای 

خود ناتوان هستند.

..................................................................................................................

ج( رضا دانش آموز کلاس هفتم است و مادر او کارمند است و نمی تواند به 

همۀ امور خانه رسیدگی کند.

..................................................................................................................

مس چیست؟ 
ُ

 5| |  منظور از خ

..................................................................................................................

مس به چه کسی پرداخت و در چه راه هایی هزینه می شود؟
ُ

 6| |  خ

..................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

 نگاه تازه )فردی(

از شما دانش آموز عزیز می خواهم این بار که به بوستان محله خود رفتید، به 

زیبایی ها، گل ها، درختان، پرندگان و... جزئی تر فکر کنید. افکار خود را در 

قالب فیلم، فایل صوتی، عکس، نوشته و... آماده کنید. یادتان نرود در گزارش 

خود به این نکات اشاره کنید که با این کار:

الف( چه مهارت هایی کسب کردید؟

ب( به چه صفاتی از خداوند پی بردید؟

ج( چه تأثیری در حس شکرگزاری شما داشت؟
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  درس دهم

تو نجاتم دادی

تصمیم گرفته بودم علاوه بر نعمت های مادی به نعمت های معنوی هم فکر کنم، اما نمی دانستم 

از کجا باید شروع کنم. 

هُ«، به این فکر 
ّ
لل
ٰ

 ا
ّ

هَ إلا
ٰ
ن لا إِل

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
صدای اذانِ مؤذن زادۀ اردبیلی بلند شد. وقتی مؤذن گفت: »أ

ه خدای دیگری نیست. این توحید،  
ّ
لل
ٰ

افتادم که ما هر روز در اذان و اقامه  شهادت می دهیم جز ا

خودش یک نعمت معنوی است. 

هِ«، به ذهنم رسید پیامبر عزیزمان هم یک نعمت 
ّ
لل
ٰ

 ا
ُ

 رَسُول
ً
دا  أنَّ مُحَمَّ

ُ
شهَد

َ
وقتی مؤذن گفت: »أ

معنوی است. 

در همین فکرها بودم که دیدم کسی دست به سینه ایستاده و تماشایم می کند. تا خواستم بپرسم 

کیست، خودش سلام کرد و گفت: »من بشیر هستم و از دل تاریخ آمده ام.« 

باد لابه لای موها و ریش های سفید و بلند بشیر می پیچید که لبخندبه لب گفت: »من آمده ام تو 

ابی بود،  قبول کردم.
ّ

را به دل تاریخ ببرم.« کمی دلهره داشتم، ولی از آنجا که پیشنهاد جذ

همین که قبول کردم، چشم باز کردم و خودم را میان مردمی دیدم که در حال سجده بودند؛ 

هرکدام رو به چیزی؛ بت، ماه و خورشید یا انسانی مثل خودشان. 

در این میان، صدای گریۀ زنی توجه ام را جلب کرد. زن به سروصورتش می زد و بلندبلند گریه 

می کرد. از بشیر پرسیدم: »چرا آن زن گریه می کند؟«

بشیر که خودش هم داشت گریه می کرد، گفت: »دخترِ تازه به دنیا آمده اش را زنده به گور 

پرسیدم: »مگر ممکن است؟ چه کسی  با تعجب  و  بلند شد  ناخودآگاه صدایم  کرده اند.« 

دخترش را زنده در گور گذاشته است؟« 
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بشیر مردی قدبلند با ابروانی پرپشت و چشم هایی ریز را نشانم داد و گفت: »او؛ یعنی پدرش.« 

دلم نمی خواست باور کنم. از بشیر علت این کار را پرسیدم. او گفت: »اینجا مکه است و هنوز 

دین اسلام نیامده. برخی از مردان این سرزمین به قدری از دختر بدشان می آید که وقتی خبردار 

ت عصبانیت، صورتشان سیاه می شود.«
ّ

می شوند خدا به آنها دختری داده، از شد

ظیم1ٌ
َ
ا وَ هُوَ ک  وَجهُهُ مُسوَدًّ

َّ
ل

َ
نثیٰ  ظ

ُ
هُم بِالأ

ُ
حَد

َ
رَ أ

ِّ
وَ إِذا بُش

ت ناراحتی[ سیاه 
ّ

و هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند که دختر نصیبت شده، صورتش ]از شد

میشود و خشمگین میگردد.

بشیر ادامه داد: »بعد هم از روی خجالت، یا از اهل قبیلۀ خودشان دور می شوند یا دخترشان را 

زنده زنده دفن می کنند. مردان این سرزمین می گویند زنان نمی توانند مانند مردان پول در بیاورند 
و بجنگند، پس به درد نمی خورند.«2

بعد هم گفت: »البته فکر نکن فقط مردم مکه با زنانشان ظالمانه رفتار می کردند، در بسیاری از 

نقاط زمین، به زن ها ستم می شد.«

بشیر که متوجّه حال بدم شده بود، دیگر از قصه های تلخ تاریخ چیزی نگفت و مرا به زمانی برد 

که اسلام آمده بود. سرزمین،  همان سرزمین بود با همان آدم ها، اما حال و هوایش فرق کرده بود. 

بت پرست ها، خداپرست شده بودند و دشمنی ها به دوستی تبدیل شده بود. 

چند قدم آن طرف تر، میان جمعی از مردان، مردی نورانی ایستاده بود. از بشیر پرسیدم او 

 ». کیست، گفت: »پیامبر خدا 

با خوشحالی به طرف جمع دویدم. همین که رسیدم، مردی هم با من رسید. یکی از یاران 

رسول خدا  را کنار کشید و به او خبر داد بچه اش به دنیا آمده است. خبر خوبی بود، اما مردی 

که صاحب فرزند شده بود، ناراحت شد و رنگش پرید. پیامبر خدا  از او پرسید چه شده؟ او 

گفت: »فرزندم به دنیا آمده، اما دختر است.« 

پیامبر خدا  با مهربانی گفت: »سنگینی او بر دوش زمین است، آسمان هم بر سرش سایه 

لی است که تو او را می بویی. پس دیگر چرا 
ُ
می اندازد، روزی اش را خدا می دهد و خودش هم گ

ناراحتی؟«3

1ـ سورۀ نحل، آیۀ 58.

2 ـ تفسیر نمونه، ج 11، ص 270.

3 ـ من لا یحضره الفقیه، ج  3، ص 482.
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همان لحظه بشیر پیشنهاد داد به زمانی دیگر از تاریخ سفر کنیم. این را که گفت، ناگهان تمام 

شهر روشن شد. او یک خانۀ نورانی را نشانم داد. جلو رفتیم تا به آن خانه رسیدیم. بشیر گفت: 

»اینجا خانۀ رسول خدا  است و همین الآن دخترش فاطمه  به دنیا آمده. این نور اوست 

که سراسر مکه را روشن کرده است.«1 

پیامبر خدا  خوشحال بود، اما برخی از یارانش ناراحت بودند. از بشیر علت ناراحتی آنها 

را پرسیدم، بشیر گفت: »هنوز کمی از افکار دوران جاهلیت در وجودشان باقی مانده و ناراحت 

هستند که چرا خدا به پیامبر  پسر نداده است.« 

لی ست که 
ُ
همان موقع شنیدم پیامبر خدا  به یارانش فرمود: »ناراحت نباشید. این دختر، گ

من می بویمش و روزی اش هم بر عهدۀ خداست.«2 

بشیر گفت: »بیا به چند سال جلوتر سفر کنیم.«

در چشم برهم زدنی، چند سال جلوتر رفتیم و بشیر گفت: »اینجا مدینه است، حالا دیگر فاطمه 

بزرگ شده و پیامبر خدا  در این شهر حکومتی اسلامی تشکیل داده است.« 

عده ای از مردم مدینه دور هم جمع شده بودند و گفت وگو می کردند. نزدیک شدم. دربارۀ 

رفتار پیامبر خدا  با دخترش فاطمه  حرف می زدند. یکی از آنها با تعجب  گفت: »دیدید 

پیامبر  خدا  چه رفتاری با دخترش داشت؟« 

دیگری گفت: »ما به خاطر رفتارهایی که با دخترانمان داشته ایم، تا آخر عمر باید از خدا طلب 

بخشش کنیم.« 

آن یکی متعجب تر گفت: »حتی دست دخترش را بوسید، به استقبالش رفت و او را جایی نشاند 
که خودش نشسته بود!«3

چهارمین نفر گفت: »باید خدا را شکر کنیم که اسلام ما را از سیاهیِ نادانی نجات داده است.«

1ـ الأمالی صدوق، ص 594.

2 ـ من لا یحضره الفقیه، ج  3، ص 481.

3ـ الأمالی طوسی، ص 400.
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جدوَلانه

کلمۀ مناسب هر جمله را در جدول زیر پیدا کنید و دور آن خط بکشید. سپس حروف 

خانه های شماره دار را به ترتیب کنار یکدیگر قرار دهید تا رمز جدول به دست آید. این کار را 

می توانید به صورت مسابقه انجام دهید. 

1   نام دوست جدید راوی داستان .................. بود. 

2   بشیر از .................. آمده بود. 

3  راوی داستان در ابتدا به شهر .................. سفر کرد.

4   پیامبر خدا  دختر را به .................. تشبیه کرد.

5   پیامبر خدا  در شهر .................. حکومت تشکیل داد.

6   بزرگ ترین نعمت معنوی که خدا به انسان عطا کرده، .................. است.

رمز جدول: ».....................................................................................« رسول اکرم 

ر                          ٥ی                        شبم                       

دا                          د                          ١رک

یحلگه                        

نت                      ١٣ت                        ٣مز

ا                           8ر                          افد

س                     ١٢ار                         ٤ح                          7ت

لمیجق

اسخ                        ٢ا                         ١١و

مودزی

ه                       ١٠ن                        ٩ی                       ٦دم

نکات مهم در تربیت دختران چیست؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین
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نماز امام بر پیکر پیرزن
سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو هزار طاقه پارچه و اموالی دیگر باید 

از نیشابور به مدینه می رفت و به دست امام می رسید. اینها خمس اموال مردم بود 

که می خواستند به دست امامشان برسانند. آنها در برگه هایی، سؤالاتشان را از امام پرسیده بودند. 

پایین هر برگه نیز جای سفیدی باقی گذاشته بودند تا امام جواب سؤال را آنجا بنویسد. نامه ها را 

هم جداگانه مُهروموم کرده بودند.

وقتی شیعیان نیشابور می خواستند نماینده ای انتخاب کنند که نزد امام برود، نام او بر سر زبان ها 

افتاد: ابوجعفر نیشابوری.

شیعیان به ابوجعفر گفته بودند این برگه های مهروموم شده را به کسی که می گوید من امام 

هستم می دهی تا یک شب پیش او باشد. فردای آن روز می روی و برگه ها را از او پس می گیری. 

اگر مهروموم ها شکسته نشده بود، آنها را بشکن و به برگه ها نگاه کن. اگر جواب ها را در قسمت 

سفید برگه ها دیدی، معلوم می شود کسی که بدون شکستن مهروموم ها، به سؤال ها پاسخ داده، 

امام است. در این صورت، اموال را به او بده. اما اگر این گونه نبود، اموال را به نیشابور برگردان.

در میان مردم پیرزنی به نام شطیطه1 پیش ابوجعفر آمد و یک درهم پول و یک تکه پارچه به او داد 

تا به دست امام برساند. پارچه را خودش بافته بود و چهار درهم بیشتر نمی ارزید. 

ابوجعفر وقتی پول و پارچه را دید، به شطیطه گفت: »من از امام خجالت می کشم این مال اندک 

را به او بدهم.« 

شطیطه در جواب گفت: »خدا از حق خجالت نمی کشد. این خمسِ مالِ من است. کم یا 

زیادش مهم نیست. فقط دوست دارم وقتی از دنیا می روم، حقی از امام بر گردنم نباشد.« 

ابوجعفر پول را از بانو شطیطه گرفت و آن را در کیسه ای انداخت که چهارصد درهم از شخصی 

به نام لؤلویی در آن بود و تکه پارچه را هم در بقچه ای گذاشت که سی لباس از دو برادر بلخی در 

آن قرار داشت. 

روزها یکی پس از دیگری گذشت و ابوجعفر در راه نیشابور تا مدینه به عراق رسید. در عراق 

خبر رسید امام جعفر صادق  از دنیا رفته است. تمام جانِ ابوجعفر را غصه فرا گرفت. علاوه بر 

غصه، سرگردانی هم به جانش افتاده بود، زیرا او نمی دانست امام بعدی کیست و اموال مردم 

نیشابور را باید به دست چه کسی برساند. با این حال، راه مدینه را در پیش گرفت.

1ـ هم اکنون بارگاه بانو شطیطه در نیشابور زیارتگاه دوستداران اهل بیت  است.
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به مدینه که رسید، سراغ مردم رفت و از جانشین امام صادق  پرسید. آنها مردی را نشانش 

دادند، اما ابوجعفر از آن مرد چیزهایی دید و حرف هایی شنید که فهمید او امام نیست. 

دل شکسته و غمگین به مزار پیامبر خدا  رفت. در حال گریه کردن بود که ناگهان دستی 

بر شانه اش خورد. سرش را بلند کرد. مرد سیاه پوستی را دید که لباس کهنه ای به تن داشت. او 

پیغامی از طرف امام موسی کاظم  آورده بود. ابوجعفر پیغام را شنید و سریع به سراغ وسایلش 

رفت. آنها را برداشت و همراه مرد سیاه پوست به طرف خانۀ امام حرکت کرد. 

به آنجا که رسید، امام را دید که روی حصیر نشسته است. امام لبخندی زد و فرمود: »ناامید 

نشو. بی تابی نکن! من حجت خدا و ولی او هستم.«

ابوجعفر هنوز غرق در تعجب بود که امام فرمود: »کیسه ها را بیاور.«

 کیسه ها را به امام داد. امام یکی از آنها را باز کرد و سکه ای را بیرون آورد و فرمود: »این پول 

شطیطه است.« 

ابوجعفر حیرت زده گفت: »بله، درست است.« 

بعد امام بقچه را گرفت و از داخل آن پارچۀ کوتاهی را بیرون آورد و فرمود: »سلام مرا به شطیطه 

برسان و بگو من پارچه ای را که او فرستاده، در پارچه های کفنم می گذارم و به جای آن از کفن های 

خودمان به او می دهم که بذر پنبه   اش را فاطمۀ زهرا  با دست خودش در دل خاک کاشته و 

پارچه اش را خواهرم حکیمه بافته است. بگو این پارچه را برای کفنش نگه دارد.«

بعد، امام چهل درهم به او داد و فرمود: »به شطیطه بگو نوزده روز پس از اینکه این پول  و کفن  

به تو می رسد، از دنیا خواهی رفت. شانزده درهم از این چهل درهم را برای خودت خرج کن و 

بیست و چهار درهم دیگرش را از طرف خودت صدقه بده و برای خرج  کفن و دفنت بگذار.«

ت تعجب، نمی دانست چه کار کند. اما ناگهان امام حرفی زد که باورکردنی نبود:
ّ

ابوجعفر از شد

ـ به شطیطه بگو من خودم بر جنازه اش نماز میّت خواهم خواند.

بعد هم رو به من کرد و فرمود: وقتی که آمدم، تو سکوت کن و به مردم چیزی نگو.

ابوجعفر چشم در چشم امام دوخته بود و قلبش تند تند می زد. امام فرمود: »حالا مهروموم 

نامه ها را بشکن و ببین آیا من بدون اینکه مُهرشان را شکسته باشم، جواب نامه  ها را داده ام یا نه؟«

ابوجعفر مهروموم نامه ها را شکست و با تعجب دید در قسمت سفید برگه ها جواب ها نوشته 

شده است. 
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ابوجعفر به نیشابور برگشت و مردم به استقبالش آمدند. او میان مردم چشم دوانید و شطیطه را 

پیدا کرد. شطیطه جلو آمد و سلام داد. ابوجعفر هم در برابر همه، اتفاقی را که افتاده بود، تعریف 

ت خوشحالی می خواست جان بدهد. 
ّ

کرد و پارچه و پول ها را به شطیطه داد. شطیطه از شد

او تا نوزده روز پس از آمدن ابوجعفر زنده بود و سپس از دنیا رفت. مردم نیشابور برای نماز 

خواندن بر پیکر شطیطه ازدحام کردند. ابوجعفر منتظر بود امام موسی کاظم  بیاید که ناگهان 

دید کسی به سوی جمعیت می آید و به طرف پیکر شطیطه می رود. 

بله درست حدس زده بود. او امام موسی کاظم  بود. ابوجعفر سکوت کرده بود و فقط نگاه 

می کرد. امام بر سر پیکر شطیطه ایستاد و نماز خواند. وقتی که شطیطه را داخل قبر گذاشتند، امام 

جلو آمد و مقداری از خاک قبر امام حسین  را در قبر شطیطه پاشید. 

امام قبل از آنکه برود، رو به ابوجعفر کرد و فرمود: »سلام مرا به یارانم برسان و بگو من و هر امام 

دیگری، وظیفۀ خودمان می دانیم در هر شهری باشید، بر سر جنازه هایتان حاضر شویم. پس شما 
هم تقوا داشته باشید و اعمالتان را نیکو کنید.«1

1ـ الثاقب فی المناقب، ص 439.

ایستگاه تفکر

با توجه به برداشتتان از رفتار امام موسی کاظم  جملۀ زیر را کامل و دربارۀ آن 

با دوستانتان گفت وگو کنید.

»از نظر خداوند و فرستادگانش، ملاک برتری انسان ......................... است.«
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صدایمان کردی، ایمان آوردیم

نا  بَّ ا رَ ـآمَنَّ
َ
م ف

ُ
ک بِّ ن آمِنُوا بِرَ

َ
 یُنادی لِلإیمانِ أ

ً
نا سَمِعنا مُنادِیا

َّ
نا إِن بَّ رَ

لأ برارِ.
ْ
نا مَعَ ا

َّ
وَف

َ
ئاتِنا وَ ت ا سَیِّ ر عَنَّ

ِّ
ف

َ
وبَنا وَ ک

ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
اغفِر ل

َ
ف

ترجمۀ آزاد: خداوندا! ما شنیدیم کسی صدا می زد ]و می گفت[ 

به خدای صاحب اختیارتان ایمان بیاورید. پس ما ]هم[ ایمان 

و  ببخش  را  گناهانمان  صاحب اختیارمان!  خدای  ای  آوردیم. 

بدی هایمان را از بین ببر و در حالی جانمان را بگیر که همراه 

خوبان باشیم.

من و بار گناهِ مانده بر دوشمن و این شام تار و سرد و خاموش

سیاهم نامه  عمل  دیوان  ببار ای ابر، ای ابر خطاپوشبه 

یوسف رحیمی

مناجات

 سورۀ آل عمران، آیهٔ 193
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احکام: حکم دست و زبان
نماز جماعت تمام شده بود و زن، جلوی درِ مسجد ایستاده بود و گریه 

می کرد، اما مراقب بود کسی متوجه نشود. حاج آقای محمدی به در مسجد نزدیک 

می شد و هم زمان گریۀ آهستۀ زن هم تبدیل به هق هق شد. حاج آقا متوجه شد و با نگاهش به 

مردم فهماند کمی از آنها فاصله بگیرند. 

دور حاج آقا که خلوت شد، به زن گفت: »خواهر! اتفاقی افتاده؟ از دست من چه کمکی ساخته 

است؟« 

زن به خودش مسلط شد و گفت: »حاج آقا! خواهش می کنم امروز سری به خانۀ ما بزنید.« 

حاج آقا با نگرانی پرسید: »چه اتفاقی افتاده؟« 

زن به دوروبرش نگاهی انداخت و آهسته گفت: »با همسرم دچار مشکل شده ام. اگر شما 

پادرمیانی کنید، مشکلمان حل می شود.«

حاج آقای محمدی کمی فکر کرد و گفت: »همسرتان هم باید راضی باشد که من بیایم.«

زن گفت: »همسرم مسجد نمی آید، ولی چند بار با شما حرف زده و از رفتارتان خوشش آمده. به 

او گفتم که می خواهم حاج آقا را بیاورم بینمان قضاوت کند. او گفت مگر حاج آقا بیکار است؟«

حاج آقا تسبیحش را در جیبش گذاشت و گفت: »من الآن می نشینم در دفتر مسجد. 

شما به خانه بروید و به همسرتان بگویید به من زنگ بزند.«

زن باعجله به خانه رفت و پیغام حاج آقا را به همسرش رساند. 

مرد خندید و گفت: »من زنگ می زنم، ولی شک ندارم نمی آید.« 

مرد شماره گرفت و حاج آقا از آن طرف، تلفن را برداشت. با هم 

صحبت کردند و بعد از اینکه مرد تلفن را قطع کرد، زن پرسید:  

»حاج آقا چی گفت؟« مرد جوابی نداد. 
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ه گویان وارد 
ّٖ
چند دقیقه ای گذشت و زنگ خانه به صدا درآمد. مرد در را باز کرد و حاج آقا یاالل

شد. بعد از سلام و احوال پرسی، حاج آقا خیلی زود رفت سر اصل مطلب و از زن و مرد خواست 

دربارۀ مشکلشان حرف بزنند.

مرد که معلوم بود از حاج آقا خجالت می کشد، از همسرش خواست او شروع کند. زن هم تا 

خواست شروع کند، بغضش ترکید و گریه اش گرفت. کمی که آرام شد، گفت: »همسر من به 

محض اینکه عصبانی می شود، به من و پدر و مادرم فحش می دهد و مرا کتک می زند. من دیگر 

از این زندگی خسته شده ام.«

حاج آقا رو به مرد کرد و اسمش را پرسید و بعد گفت: »عباس آقا! نظرتان دربارۀ حرف های 

همسرتان چیست؟« 

عباس سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. حاج آقا سؤالش را که تکرار کرد، عباس 

گفت: »راست می گوید. ولی خب چه کار کنم...؟«

حرفش را ادامه نداد. حاج آقا پرسید: »خدا را قبول داری؟«

عباس گفت: »معلوم است که قبول دارم.«

حاج آقای محمدی گفت: »دین خدا را هم قبول داری؟«

عباس گفت: »بله؛ سعی می کنم به حلال و حرام خدا اهمیت بدهم.«

حاج آقا گفت: »آیا می دانی فحش دادن حرام است؟ مثل دروغ گفتن. از امام صادق  حدیث 
داریم که فحش دادن مانند ستم کردن است و جایگاه ستمکار هم در آتش است.«1

عباس گفت: »راستش من می دانستم کار اشتباهی است، اما نمی دانستم حرام هم هست.«

حاج آقا گفت: »کتک زدن هم حرام است؛ مثل دزدی کردن. حدیث داریم اگر مردی یک سیلی 

به همسرش بزند، خدا به مالک آتش های جهنّم دستور می دهد هفتاد سیلی آتشین به صورت 
او بزند.«2

عباس کمی خودش را جابه جا کرد و گفت: »تقصیر خودش است که مرا عصبانی می کند.«

بنا باشد  آقا گفت: »ولی عصبانیت، فحش دادن و کتک زدن را حلال نمی کند. اگر  حاج 

بگوید  باید  می دهد،  فحش  ورزشگاه  در  که  هم  کند، کسی  حلال  را  خدا  حرام  عصبانیت 

عصبانی شدم، کسی که در فضای مجازی فحش می دهد باید بگوید عصبانی شدم. این طور که 

نمی شود. باید فکری به حال عصبانیتت کنی.«

١ـ الکافی، ج 2، ص 325.

٢ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 250.
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عباس سرش پایین بود و حاج آقا با قاطعیت رو به هر دوی آنها گفت: »مشکلاتتان را با حرف 

زدن و مهربانی کردن حل کنید نه با عصبانیت و کتک کاری.«

چند ثانیه ای هرسه ساکت بودند و حاج آقا نفسی کشید و گفت: »کارهای اشتباه همسرتان را 

بگویید تا او بشنود و اگر از خودش دفاعی نداشت، من با او حرف بزنم و نصیحتش کنم، اما 

همین قدر بدان که امام موسی کاظم  فرموده: خداوند به خاطر هیچ چیزی مثل ستمی که به 
زنان و بچه ها می شود، خشمگین نمی شود.«1

1ـ الکافی، ج 6، ص 50.

من می گویم فحّاشی مثل شمشیر است. همان طور که شمشیر بدن را زخمی 

می کند، فحّاشی هم روح و شخصیت انسان را زخمی می کند.

شما چه می گویید؟ .................................................................................

برداشت من

س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 1| |  جایگاه زن را قبل و بعد از اسلام در شهر مکه با یکدیگر مقایسه کنید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 2| |  چرا مردم مکه با دخترانشان رفتار سنگدلانه داشتند؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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 3| | برای افرادی که رفتارهای ناپسندی مانند فحاشی و کتک کاری دارند، 

و صادق   امام  سخن  از  می توانید  کار  این  برای  دارید؟  توصیه ای   چه 

امام کاظم  بهره ببرید. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 4| | حاج آقای  محمدی  برای  اهالی  مسجد مسابقه ای  بدین صورت  برگزار 

کرده است که اعضای خانواده به دو گروه )مادر دختری( و )پدر پسری( به 

سؤالات ویژۀ خود پاسخ می دهند تا در شب میلاد بانو فاطمه زهرا  خانوادۀ 

برتر اعلام شود. فرض کنید شما هم می توانید در این مسابقه شرکت کنید. 

پاسخ خود را برای هر دو گروه بنویسید.

لی خوشبوست.«
ُ
پیامبر خدا  با تولد دخترش به یارانش فرمود:»دختر گ

سؤال ویژۀ مادر دختری:

ل خوشبو تشبیه کرده است؟
ُ
الف( چرا پیامبر  دختر را به گ

..................................................................................................................

ب( چگونه زن می تواند شکرانه زن بودن خود را به جا آورد؟

..................................................................................................................

سؤال ویژۀ پدر پسری:

ل در خانه چه برکاتی دارد؟ آن را با وجود مادر و دختر در خانه 
ُ
الف( وجود گ

مقایسه کنید.

..................................................................................................................

ب( چگونه باید شکر حضور مادر و دختر در خانه را به جا آورد؟

..................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

1   جَدوَلّانه )فردی/گروهی(

برای مفاهیم و مطالب درسی که تا کنون آموخته اید، جدولی زیبا طراحی و آن 

را به صورت مسابقه گروهی در کلاس حل کنید.

2   گل گشت قرآنی )فردی/ گروهی(

سورۀ کوثر را تلاوت کنید. در مورد مفهوم و ارتباط آن با موضوع درس کنفرانس 

ارائه دهید.
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هنوز در دل تاریخ بودیم و من به ظلم هایی که به زنان شده فکر می کردم که بشیر گفت: »اگر 

به آنچه در دنیا می گذرد خوب نگاه کنی، خواهی دید دشمنان خدا همچنان در حال ظلم کردن 

به زنان هستند.« 

تعجب کردم و گفتم: »معلممان می گفت تا همین چهل پنجاه سال پیش، زنان نقشی در 

علم آموزی و پیشرفت کشور نداشتند، اما الآن دیگر این طور نیست.«

  درس یازدهم

راهی که نشانم دادی

1ـ صعود چهل ساله، ص 264.

زنان نویسندۀ ما 13 برابرِ چهل و پنج سال گذشته شده اند. ابتدای پیروزی انقلاب، تنها 

یک فدراسیون ورزشی برای بانوان وجود داشت، اما امروز حدود 90 فدراسیون ورزشی 

بانوان فعالیت دارند. در زمان پهلوی، از هر صد استاد دانشگاه، حدود 14 نفر زن بودند، 

اما اکنون این عدد به 30 نفر رسیده است. در آن زمان، از هر صد پزشک متخصص، 15 

نفر زن بودند و الآن 40 نفر. امروز از هر صد پزشک فوق تخصص، 30 نفر زن هستند. 

این در حالی ست که در زمان شاهنشاهی، 9 زن در میان صد پزشک فوق تخصص وجود 

داشت. اگر در گذشته بیشتر پزشکان متخصصِ زنان، مردها بودند، امروز از هر صد 

پزشک متخصص زنان، حدود 98 نفرشان را زن ها تشکیل می دهند١.

بشیر گفت: »آفرین به تو! اینها که می گویی، به برکت حرکت مردم در مسیر اسلام اتفاق افتاده 

و باید شکر آن را به جا بیاوریم و بدانیم هرجا به دستورات خدا عمل کردیم، پیروز شدیم و در 

غیراین صورت، مشکلات فراوانی برایمان به وجود آمد. البته هنوز هم در جهان ظلم های زیادی 

به زنان می شود.«
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گفتم: »می شود کمی بیشتر توضیح دهی؟«

بشیر آهی کشید و گفت: »در دنیایی که رجیم و پیروانش می خواستند زن را از مسیر بندگی خدا 

دور کنند، به اسم خدمت به زن، بلاهایی بر سر او آوردند که یکی از مهم ترین موارد آن این است 

که شخصیت زن را در ظاهرش خلاصه کردند تا بزرگ ترین نگرانی اش، نشان دادن ظاهرش به 

دیگران باشد. انگار که شخصیت زن، فقط به ظاهر اوست. این طور شد که برخی از زنان برای 

بیشتر نشان دادن خودشان به دیگران، از پوشش خویش کم کردند.«

بشیر ساکت شد. معلوم بود که می خواهد به حرف هایش فکر کنم. ذهنم مشغول حرف هایش 

شد. چند دقیقه ای که گذشت، گفتم: »و اگر زنی دغدغه  اش نشان دادن ظاهرش به دیگران باشد، 

از به کار بستن توانایی هایش غافل می شود، درست است؟«

ایستگاه تفکر

به نظر شما چرا رجیم و پیروانش برای فریب دادن زنان، از میان تمام راه ها، 

شرافت و عفت آنها را نشانه گرفته اند؟

بشیر لبخندی زد و با تکان دادن سرش حرفم را تأیید کرد و گفت: »زن می تواند در علم آموزی، 

کمک به پیشرفت جامعه، مبارزه با دشمنان انسانیت و در خیلی از کارهای دیگر، از توانایی هایی 

که خدا به او داده، استفاده کند. زن نماد مهربانی است. وقتی او مهربانی اش را به عنوان دختر، 

خواهر، همسر و مادر در خانواده صرف می کند، خودش و اعضای خانواده شاداب و بانشاط 

می شوند. او می تواند با آراستگی و زیبایی اش پیوند میان خودش و همسرش را قوی تر کند. 

چه کسی شک دارد که شرط پیشرفت هر جامعه ای، داشتن خانوادۀ سرزنده است؟«

ذهنم داشت با این سؤال کلنجار می رفت که رجیم و پیروانش چه سودی از کم شدن پوشش 

زن ها می برند؟ سؤالم را از بشیر پرسیدم و او هم گفت: »آنها از زیبایی زن به نفع خودشان 

استفاده می کنند. هم برای لذت بردن های شیطانی و هم کسب درآمد. زن هایی هم که در دام 

آنها می افتند، یادشان می رود خدا چه استعدادهایی به آنها داده و برای چه به دنیا آمده اند. این 

فراموشی همان چیزی ست که رجیم به دنبالش است، زیرا او قسم خورده سر راهِ رسیدن به خدا 

بنشیند و نگذارد کسی به خدا برسد.1« 

1ـ سورهٔ اعراف، آیهٔ 16.
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بشیر گفت: »می خواهیم از دل تاریخ برویم به زمان حال.« خواستم بپرسم چرا، که ناگهان 

دیدم در زمان حال هستیم و در یک کلاس درس حضور داریم. میان معلم و بچه ها دربارۀ پوشش 

زن بحثی در گرفته است. بعضی از بچه ها معتقد بودند باید اجازه داد هرکسی هرطور که دلش 

می خواهد لباس بپوشد.« 

معلم به آنها گفت: »اگر کسی خواست بدون لباس از خانه بیرون بیاید، چی؟« 

یکی از دانش آموزان گفت: »بدون لباس که نمی شود. بالأخره یک چیزی باید بپوشد.« 

وقتی حرف دانش آموز را بقیه هم تأیید کردند، معلم گفت: »پس شما با اصل پوشش موافق 

هستید، ولی دربارۀ اندازۀ آن حرف دارید.« 

دانش آموزان با صدای بلند و هماهنگ بله ای گفتند و معلم برگشت و سؤالی را روی تخته 

نوشت: »به نظر شما حد پوشش زن ها برای حضور در جامعه چقدر باید باشد؟«

همهمه ای بین دانش آموزان شکل گرفت. معلم آنها را ساکت کرد و گفت: »یکی یکی دست 

بلند کنید و جوابتان را بگویید تا من آنها را روی تخته بنویسم.«

نفر اول دست بلند کرد و جوابش را گفت: »اگر پاها از زانو به پایین، دست ها از بازو به پایین و 

سروصورت پوشیده نباشد، عیبی ندارد، اما بقیه، بدن باید پوشیده باشد.«

بعضی ها با این نظر موافق و بعضی مخالف بودند. نوبت به نفر دوم رسید:

ـ به نظرم دست ها از آرنج به پایین و پاها از مچ به پایین و سروصورت نیازی به پوشیده شدن 

ندارد، اما بقیۀ قسمت ها باید حجاب داشته باشد.

موافقان و مخالفان این نظر با هم حرف می زدند که نفر سوم گفت: »نه اولی و نه دومی. حتی 

اگر بالای زانو هم پوشیده نباشد و بیشتر از اینها بدن زن معلوم باشد، هیچ ایرادی ندارد.«

بعضی ها برای این دانش آموز دست زدند. معلم نظر این دانش آموز را که می نوشت، یکی از 

دانش آموزان با صدای بلند گفت: »به جز سروصورت، بقیۀ قسمت ها باید پوشیده باشد.«

معلم بعد از نوشتن نظر چهارم از بچه ها پرسید: »کسی نظر دیگری ندارد؟« 

یکی از بچه ها گفت: »هرکسی هرطوری دلش خواست، بیرون بیاید؛ حتی بدون لباس.« 

ایستگاه تفکر

نعمت خانواده یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی ست که زن تکیه گاه آن است. 

به نظر شما بین بدبینی زن به پوشش عفیفانه و سست شدن پایه های خانواده چه 

رابطه ای وجود دارد؟ در این باره در کلاس گفت وگو کنید.
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اما بچه ها به او خندیدند. معلم نظر او را هم کنار عدد پنج نوشت. بعد به دانش آموزان رو کرد و 

گفت: »چند لحظه به این پنج نظر نگاه کنید و بیندیشید.« 

کلاس ساکت شد. معلم  رو به دانش آموزان ایستاده بود و حرفی نمی زد. بشیر که معلوم بود از 

کار معلم لذت برده، رو به من کرد و پرسید: »تو هم داری به جواب ها فکر می کنی؟« 

می خواستم بگویم بله، اما معلم شروع به حرف زدن کرد:

ـ بچه ها! در کلاسی که همه همشهری و هم دین و هم سن هستند، پنج نظر متفاوت دربارۀ 

پوشش زن وجود دارد. همگی معتقدید نظرتان به صلاح زن و جامعه است، اما هیچ کدام از این 

نظرها دیگری را تأیید نمی کند. حالا باید چه کار کنیم؟

کلاس همچنان ساکت بود. کسی جوابی برای گفتن نداشت. معلم گفت: »فرض کنید کسی 

وجود دارد که شما را بهتر از خودتان می شناسد و همه  علم و حکمت و دلسوزی اش را قبول 

دارید. حالا اگر او دربارۀ اندازۀ پوشش نظر بدهد، شما حرفش را قبول می کنید؟« 

معلم این را که گفت، زنگ خورد، اما بچه ها بیرون نرفتند و از او خواستند بماند و حرفش را 

تمام کند.

معلم گفت: »از حرف من فقط یک جمله باقی مانده. خدا با تعیین کردن اندازۀ پوشش، کار ما 

را آسان کرده است. بالاتر از حرف خدا که حرفی نیست. هست؟« 

معلم از کلاس بیرون رفت و برخی از بچه ها ماندند و با هم گفت وگو کردند. 

بشیر گفت: »کاش همه بدانند برای شکرگزاری از نعمت زیبایی، باید آن را در راه فرمانبرداری 

از خدا استفاده کنند؛ یعنی با همان  پوششی در جامعه ظاهر شوند که خدا فرمان داده است.«

امیرمؤمنان علی  فرمود:

»شکر هر نعمتی، پرهیز از چیزی ست که خدا آن را حرام کرده است.«1

1ـ الخصال، ج 1، ص 14.

چه رفتارهایی در بی میلی دختران به حجاب مؤثر است؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید(

سخنی با والدین
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قصه: از بودا تا محمد 
در گوشه ای از فرودگاه نشسته بود و با صدای بلند گریه می کرد. در میان 

گریه اش با ایران تماس گرفت. وقتی صدای همسرش را از پشت خط شنید، گفت: 

»محسن! چیزی تا پرواز نمانده؛ من دیگر نمی خواهم به خانه برگردم. از همه خداحافظی کرده ام 

و با هزار امید به فرودگاه آمده ام، اما مجوزم )ویزا( نیامده و بدون آن هم اجازۀ خروج ندارم.«

محسن به او دلداری می داد، اما خودش هم نمی دانست چه کار باید بکند. دلش گرفت. تلفن 

را که قطع کرد، سوار ماشینش شد و رفت تا دوری بزند. پیرزنی کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده 

بود. کنار پیرزن ترمز کرد. مقصد او امامزاده بود. 

پیرزن که در مقصدش پیاده شد، محسن با لحنی غمگین از او خواست برایش دعا کند. پیرزن 

دلش برای محسن سوخت و گفت: »پسرم! چه مشکلی داری؟« 

محسن جواب داد: 

ـ همسرم آن سر دنیا در فرودگاه گیر کرده و نمی گذارند به ایران برگردد. همۀ کار هایی که این مدت 

برای به دست آوردنش کرده ام، دارد از بین می رود. 

پیرزن خیلی محکم گفت: »برایت دعا می کنم. برو خیالت راحت باشد.« 

آتسوکو هنوز در فرودگاه بود و اشک می ریخت و در میان گریه، زندگی اش را مرور می کرد. اهل 

ژاپن و عضو یک خانوادۀ بودایی بود. به ظاهرش خیلی اهمیت می داد. آرایش کردن برایش مثل 

لباس پوشیدن بود. حتی زباله ها را هم که می خواست دم در خانه بگذارد، به آینه نگاه می کرد تا 

بدون آرایش نباشد. 

همه چیز از یک هواپیمای مسافربری و برج های دوقلو در آمریکا شروع شد. هواپیما جلوی 

چشم مردم، آمد و آمد تا به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد. برج ها 

منفجر شدند و فرو ریختند. رسانه های غربی خیلی زود مسلمانان را متهمِ اصلی فرو ریختن 

برج های دوقلو معرفی کردند، اما آتسوکو به فکر فرو رفت و از خودش پرسید: »اسلام چه چیزی 

دارد که رسانه ها و قدرتمندان جهان، این گونه از آن می ترسند؟« از آن به بعد بود که تصمیم 

گرفت دربارۀ اسلام تحقیق کند. 

 اسلام 
ّ

او هر چقدر بیشتر تحقیق می کرد، بیشتر به این نتیجه می رسید که حرف هایی که بر ضد

شنیده، دروغ بوده است. پیش خودش گفت: »کسانی که برای اثبات خودشان نیازمند دروغ 

هستند، حق با آنها نیست.«
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آتسوکو از کودکی به دنبال پاسخ این سؤال ها می گشت: »من به دنیا آمده ام که چه کار کنم؟ از 

اینجا باید به کجا بروم؟« او پاسخی برای سؤالاتش پیدا نکرد و همین، آرام و قرارش را از بین می بُرد. 

در تحقیقاتش اطلاعات زیادی از ادیان مختلف به دست آورده بود، ولی در هیچ دینی جز اسلام، 

پاسخ سؤالاتش را پیدا نکرده بود. این آیه از قرآن، با دلش بازی کرد و به او آرامش داد:

 لِیَعبُدون1ِ؛ 
ّ

 الجِنَّ وَ الِإنسَ إِلّا
ُ

قت
َ
ل

َ
وَ ما خ

و جن و انسان را نیافریدم، جز برای اینکه بندگی مرا کنند.

او خدا را به عنوان صاحب همه چیز شناخته و فهمیده بود آزادی حقیقی یعنی بندگی همین خدا. 

آتسوکو وقتی با قرآن آشنا شد، فهمید از نگاه قرآن اهمیتی ندارد اهل کجا هستی، پوستت چه 

رنگی است، با چه زبانی حرف می زنی و زن هستی یا مرد. کسی که باتقواتر است، نزد خدا 

جایگاه بهتری دارد. چقدر این نگاه قرآن برایش جذاب بود! حالا تصمیم خودش را گرفته بود و 

می خواست مسلمان شود. 

او بعد از مسلمان شدن، از پشتیبانی پدر و مادرش محروم شد و احساس یتیمی می کرد. اما 

می دانست پیامبر خدا  پدر مسلمانان است و دلش روشن بود پدری مهربان مثل او، گره از 

کارش باز خواهد کرد و با همین امید، اسم فاطمه را برای خودش انتخاب کرد. 

فاطمه که دیگر نمی توانست به خانواده اش متکی باشد. باید شغلی برای خودش دست وپا 

می کرد، اما حالا که مسلمان شده و باحجاب بود، استخدامش نمی کردند. او کارشناس روابط 

بین الملل بود، ولی با این وجود، تصمیم گرفت در یک کارخانۀ مواد غذایی کار کند، زیرا آنجا 

به خاطر قوانین سخت گیرانۀ بهداشتی، همۀ کارکنان مجبور بودند لباس گشاد و بلند بپوشند. 

فاطمه از خانه یا کارخانه که بیرون می آمد، به خاطر حجابش مشکلات زیادی داشت. رسانه ها 

بارها  و  بارها  بود.  مسلمانی  نماد  ژاپن  در  و حجاب  می کردند  معرفی  تروریسم  را  مسلمانان 

پلیس،  فاطمه هوشینو را تعقیب و دستگیر کرد؛ اما فاطمه همیشه این جملات را با خودش مرور 

می کرد و به دیگران هم می گفت: »هدف زندگی، بندگی خداست. حجاب هم دستور خداست. زن 

 به وسیلۀ حجاب به آزادی می رسد. چون بدون حجاب، برای دیگران زندگی می کند نه برای خودش.« 

ژاپن دیگر برای فاطمه مثل یک قفس، تنگ شده بود. یک شب بعد از نماز و مناجات، شروع کرد 

به اشک ریختن و التماس کردن به خدا. از خدا خواست حالا که او را هدایت کرده، خودش هم 

از این وضعیت نجاتش بدهد. بعد از این درخواست، به این آیه از قرآن رسید که:

1ـ سورهٔ ذاریات، آیهٔ 56.
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تُهاجِروا فیها؛1
َ
 ف

ً
هِ واسِعَة

ّ
لل
ٰ

 ا
ُ

رض
َ
ن أ

ُ
ک

َ
م ت

َ
ل
َ
أ

آیا زمین خدا بزرگ نبود که در آن مهاجرت کنید؟

قرآن راه را برایش روشن کرد. او باید مهاجرت می کرد. وقتی راه مهاجرت را پیش روی خودش 

دید، کشور مقصدش را هم انتخاب کرد: ایران.

فاطمه در سفر به ایران، با محسن عقد کرد. این بار به ژاپن برگشته بود و می خواست برای همیشه 

از وطن جغرافیایی خودش خداحافظی کند، اما همچنان در فرودگاه منتظر مجوز سفر بود. 

محسن هنوز داشت در شهر دور می زد که دوباره تلفن به صدا درآمد. فاطمه بود. دل نگران و 

مضطرب گوشی را جواب داد. منتظر بود صدای غمگین و بغض آلود فاطمه را بشنود، اما صدای 

خندۀ او را می شنید: »محسن، محسن، اجازه دادند!« 

محسن نمی دانست از خوشحالی چه کار کند. خدا را شکر کرد و از فاطمه پرسید: »چطوری 

موافقت کردند؟« 

فاطمه که شادی از صدایش می بارید، گفت: »خانمی که مسئول شرکت هواپیمایی بود، وقتی 

گریه هایم را دید، گفت تو را به ایران می فرستم اما اینکه آنجا با تو چه رفتاری کنند، به عهدۀ 

خودت است.«

محسن نگاهی به گنبد امامزاده کرد و به یاد جملۀ آن پیرزن افتاد: »برایت دعا می کنم. برو 
خیالت راحت باشد.«2

1ـ سورهٔ نساء، آیهٔ 97.

2ـ برگرفته از مصاحبه های مختلف خانم آتسوکو )فاطمه( هوشینو با رسانه های مختلف.

ایستگاه تفکر

1  به نظر شما حجاب خانم هوشینو چه مشکلی برای شرکت ها ایجاد می کرد 

که او را استخدام نمی کردند؟

2    به نظر شما منظور خانم هوشینو از این جمله چه بوده است؟ 

 »زن به وسیلۀ حجاب، برای خودش زندگی می کند و بدون حجاب، برای           

دیگران.«
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گاهانه دینداری کنم  می خواهم آ

 في 
ً
 وَ فِقها

َ
 في حُکمِک

ً
هما

َ
 وَ ف

َ
 في دینِک

ً
عطِنی بَصِیرَة

َ
هُمَّ أ

ّٰ
الل

 
َ

 یَحجُزُني عَن مَعاصیک
ً
 وَ وَرَعا

َ
ینِ مِن رَحمَتِک

َ
 وَ کِفل

َ
عِلمِک

ض وَجهی بِنورِکَ.  وَ بَیِّ

تا  کن  عطا  فهمی  من  به  خویش،  دین  در  خدایا!  آزاد:  ترجمۀ  

دستوراتت را بفهمم و درکی عنایت کن که از دانایی تو بهره ای 

چنان  کن.  نصیبم  دوچندان  خویش  رحمت  از  و  شود  نصیبم 

تقوایی به من بده که مرا از نافرمانی تو بازدارد و رخسارم را به نور 

خویش روشن کن.

چرا غافل شدم گاهی من از توشده چشم و دل من روشن از تو

 از تومبادا لحظه ای دور از تو باشم
ً
نمی خواهم به جز تو اصلا

یوسف رحیمی

مناجات

مالی، مفاتیح الجنان
ُ
 دعای ابوحمزه ث
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احکام: یک نامۀ جنجالی
همین که خواهرم از مدرسه آمد، قبل از اینکه لباس هایش را عوض کند، 

من، مادر، برادر و خواهرم را با ذوق وشوق صدا زد و گفت: »بیایید که می خواهم یک 

چیزی برایتان تعریف کنم.« ما هم دورش جمع شدیم و او با هیجان شروع کرد به تعریف کردن: 

ـ امروز حاج آقای محمدی به مدرسۀ ما آمده بود و قرار بود بعد از نماز، برایمان سخنرانی کند. 

نماز که تمام شد، در آخر نمازخانه، همهمه ای به پا شد. یکی با صدای بلند می گفت: »به نظرم 

دادن این نامه، اهانت به حاج آقاست.« 

را هم  و جوابش  دارند  بچه ها سؤال  اهانتی؟! خب  و گفت: »چه  داد  را  یکی هم جوابش 

می خواهند.« 

حاج آقا گفت: »دخترخانم ها! می شود به ما هم بگویید آنجا چه خبر است؟«

یکی از دانش آموزان نامه ای را به دست حاج آقا رساند. حاج آقا نامه را باز کرد و مشغول خواندن 

شد. بعد پشت میکروفن گفت: »دخترخانم هایی که نامه را نوشته اند، اجازه می دهند نامه را بلند 

بخوانم؟«

آنها گفتند بله و حاج آقا شروع کرد به خواندن نامه: 

ـ سلام حاج آقا! می خواستیم بگوییم ما هروقت با شما صحبت می کنیم، سرتان 

را زیر می اندازید و به ما نگاه نمی کنید. مگر ما مشکلی داریم که نگاهمان 

نمی کنید؟ ما کار شما را نوعی بی احترامی به خودمان می دانیم و از شما 

توقع داریم دربارۀ کارتان توضیح بدهید. 
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بچه ها منتظر واکنش حاج آقا بودند و با هم پچ پچ می کردند. حاج آقا گفت: »چه کار خوبی 

کردید سؤالتان را با من در میان گذاشتید، اما در جوابتان باید بگویم در دین اسلام دربارۀ نگاه 

به نامحرم دستوراتی وجود دارد که من خیلی خلاصه به شما می گویم. اول اینکه: به طور کلی، 

مستحب است زن و مرد هنگام روبه رو شدن با نامحرم به او خیره نشوند. این دستور صریح قرآن 

است که در آیه های 30 و 31 سورۀ نور آمده است. دوم اینکه: اگر خانمی پوشش شرعی خود 

را مراعات نکرده باشد، خیره نشدن به او واجب می شود. پس کاری که من انجام می دهم، اگر 

 به نفع 
ً
واجب نباشد، یک مستحب است. وقتی خدا کاری را واجب یا مستحب می کند، حتما

انسان است.«

یکی از بچه ها پرسید: »منظورتان از پوشش شرعی خانم ها چیست؟« 

حاج آقا گفت: »زن باید خودش را از نامحرم بپوشاند؛ جز  گردی صورت و مچ  دست به پایین. 

البته این دو جا هم در صورتی نیازی به پوشاندن ندارد که زینت نداشته باشد.«

با شنیدن حرف های خواهرم، سؤالی در ذهنم ایجاد شد. غروب به مسجد رفتم. حاج آقا 

نیم ساعت قبل از اذان به مسجد می آمد. همین که وارد مسجد شد، رفتم پیش او و بعد از سلام 

گفتم قصۀ امروز مدرسه را از خواهرم شنیده ام و بعدش هم سؤالی را که برایم پیش آمده بود، 

پرسیدم:

ـ آیا نگاه کردن به عکس یا فیلم بی حجاب خانم ها هم اشکال دارد؟

حاج آقا جواب داد:

ـ نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم، اگر پوشش شرعی را رعایت نکرده باشد، در صورتی که 

صاحب عکس را بشناسید، حرام است. البته اگر صاحب عکس را هم نشناسید، ولی به قصد 

لذت بردن به عکس نگاه کنید یا احتمال داشته باشد با دیدن عکس به گناه بیفتید، باز هم حرام 

است که  به عکس یا فیلم نگاه کنید.

دوستم که معلوم بود از حرف حاج آقا تعجب کرده، گفت: »این طور که شما می گویید، نگاه 

کردن به خیلی از عکس ها و فیلم هایی که در اینترنت و فضای مجازی است، اشکال دارد.«

حاج آقا گفت: »بله. باید مراقب نگاهمان باشیم و از چشممان، همان طوری استفاده کنیم که 

خدا گفته وگرنه با چشمی که نعمت خداست، کاری را که خدا حرام کرده، انجام خواهیم داد.«
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ایستگاه تفکر

علاوه بر رعایت پوشش و حفظ نگاه، چه دستورات دیگری در خصوص ارتباط 

با نامحرم می شناسید؟

س
در

ن 
پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

 1| |  زن در خانواده و اجتماع چه نقشی دارد؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 2|  |  آیا با جملۀ»پوشش یکی از نشانه های بندگی خداست.«موافقید؟چرا؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 3 | |  بر اساس  سفارش امیرمؤمنان  علی  شکر هر نعمت را چگونه  باید 

به جا آوریم؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 4| | قاسم می خواهد   حدود  پوششی  را  که   خداوند  برای   زنان   تعیین کرده 

است، به خواهر کوچکش آموزش دهد؛ او را   راهنمایی کنید.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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 5| |  براساس نقشه های رجیم برای سقوط شخصیت زن، هریک از مفاهیم 

ستون »الف« با کدام مفهوم ستون »ب« ارتباط دارد؟ )یک مورد از ستون ب 

اضافی است.(

»ب«»الف«

خلاصه کردن شخصیت زن در ظاهرشاصلی ترین هدف

غافل شدن از استعدادهای واقعی زنمهم ترین نقشه

خشونت علیه زنمخرب ترین پیامد

دور کردن زن از مسیر بندگی

 6| |  سیما  مشغول  دیدن  عکس های  جشن   تولد  دخترخاله اش   سارا   بود. 

هنگامی که برادرش علی کنار او نشست، خیلی زود گوشی خودش را کنار 

کشید تا چشم علی به عکس ها نیفتد. دلیل این کار سیما چه بود؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

1   کدام سؤال؟ کدام پاسخ؟ )فردی/ گروهی(

دربارۀ یکی از سؤال های زیر یا سؤالی که ذهنتان را مشغول کرده، با چند نفر از 

گاه مانند معلم، امام جماعت مدرسه و مسجد محله، حتی پدر و مادر  افراد آ

و... صحبت کنید. سپس بهترین و کامل ترین پاسخ را به کلاس ارائه دهید. 

پاسخ نهایی می تواند ترکیبی از پاسخ های دریافتی شما باشد.

 1| |  آیا حجاب مانع پیشرفت زن در عرصه های مختلف زندگی )فردی و 

اجتماعی( است؟ چرا؟

 2| |  یک زن موفق چه ویژگی هایی دارد؟ با ذکر دلیل و به ترتیب اهمیت، آنها 

را بنویسید.

 3| |  ارزش های واقعی چه تفاوتی با ارزش های کاذب دارند؟ چند نمونه از 

ارزش های واقعی و کاذب برای دختران و زنان بیان کنید. 

.........................................................................................................   | |4 

.........................................................................................................   | |5 

2   زنان سرزمین من )فردی/ گروهی(

دربارۀ یکی از این بانوان تحقیق کنید و در قالب دلخواه به دوستان خود معرفی 

نمایید.

دکتر بی بی فاطمه حقیر السادات

دکتر نیلوفر شادمهری

بانو مجتهده امین
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از وقتی با بشیر به تاریخ سر زده ام، احساس می کنم دنیای امروزم را بهتر از قبل می شناسم. 

آشنایی با تاریخ، در شناخت دوست و دشمن کمکم می کند. 

امیرمؤمنان علی  به فرزندش فرمود:

»پسرم! هر چند من به اندازۀ تمام آنان که پیش از من بوده اند زندگی نکرده ام، اما در کارهایشان 

دقت و در سرگذشت های آنها تفکر و در آثارشان سیر کرده ام، به قدری که گویی یکی از آنان 

با همگی شان روزگار گذرانده ام.  آنان به من رسیده، گویی  از  با خبرهایی که  شده ام، بلکه 
درنتیجه، قسمت روشن و مفید زندگانی آنها را از بخش تیره و زیان بارش بازشناخته ام.«1

بشیر دوباره آمد و گفت: »می خواهم تو را به دوره ای از ایران ببرم که به زمان تو نزدیک است.« 

چشمم را بستم و باز کردم، دیدم از روبه رو تانک های زیادی در یک ردیف وارد شهر شده بودند. 

پشت سر هم صدای انفجار می آمد و از روبه رو صدای فریاد و ناله به گوش می رسید. بعضی 

از سربازان دشمن، بعد از اینکه با پشت اسلحه و لگدهای محکم، درِ خانه ها را باز می کردند و 

به زور وارد می شدند، طلاهای زنان را غارت می کردند. جواب کسانی هم که در برابرشان مقاومت 

می کردند، گلوله بود.

بشیر در میان صدای گوش خراش انفجارها، بلند گفت: »اینجا خرمشهر است. سربازان صدام به 

ایران حمله کرده اند و می خواهند در عرض یک هفته به تهران برسند.« 

داشتم به وضعیت مردم خرمشهر فکر می کردم که بشیر گفت: »تا اینجا هر چه دیدی، واقعیت 

 خیالی است.«  
ِ

دارد. اما از اینجا به بعد، تاریخ

  درس دوازدهم

من تو
َ
در سایۀ ا

1ـ نهج البلاغه، نامۀ 31.

157



بعد از این جملۀ بشیر، دیدم همه در 

حال فرار هستند. هیچ کسی برای دفاع 

از مردم نیامده بود. مردم به هم می گفتند 

از تهران خبر رسیده که قرار نیست کسی 

برای کمک به خرمشهر بیاید. 

بشیر گفت: »بیا به یک هفتۀ بعد سفر 

کنیم.« او این را که گفت، چیزی نگذشت 

که خودم را در تهران دیدم. زن ها و بچه ها 

رویشان  و  سر  از  ترس  و  بودند  آواره 

می بارید.  چشمانشان  از  اشک  و 

اتوبوس ها پر از پیرمردها و جوانانی بود 

که دستگیر شده بودند. 

به بشیر گفتم: »خیلی می ترسم؛ زود مرا از این تاریخ خیالی بیرون ببر.« 

این را که گفتم، خودم را نزدیک خرمشهر دیدم. دشمن آنجا را اشغال کرده بود، اما پیر و جوان، از 

شهرهای دور و نزدیک برای پس گرفتن خرمشهر آمده بودند. آنها بدون ترس و واهمه، فقط به فکر 

آزاد کردن شهر بودند و بالأخره هم موفق شدند. خیالم که از آزادی خرمشهر راحت شد، با بشیر 

به چند سال بعد رفتیم. بشیر گفت: »اینجا ایرانِ هشت سال بعد است. حتی یک وجب از خاکمان 

هم در اشغال دشمن نیست. همه جا امن است و زندگی جریان دارد.«

نفس راحتی کشیدم و گفتم: »خدایا شکرت.« 

بشیر گفت: »آفرین که خدا را شکر می کنی. امنیت از بزرگ ترین نعمت هاست که تا وقتی 

هست، قدرش را نمی دانیم. درست مثل سلامتی که وقتی از دستش می دهیم، می فهمیم چه 

نعمتی در اختیار داشته ایم.«

رسول خدا  فرمود: 

»دو نعمت است که مورد ناسپاسی قرار می گیرد: امنیت و سلامتی.«1

1ـ الخصال، ص 34.
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راست می گفت. من خودم را مثل یک ماهی می دیدم که قدر آب را نمی داند. در امنیت زندگی 

می کردم، اما افسوس که یادم نمی آمد هیچ وقت برای این نعمت، شکر خدا را به جا آورده باشم.

آیا تاکنون به نعمت ارزشمند امنیت توجه کرده اید؟

خودسنجی

زیاد 5 4 3 2 1 خیلی کم

بشیر ادامه داد: »ایران در طول تاریخ، روزهایی را دیده که نه امنیت داشته و نه سلامتی.«

تعجب کردم و کنجکاو شدم بدانم چه زمانی، امنیت و سلامتی در ایران به خطر افتاده است. از 

بشیر پرسیدم و او هم گفت: »پس بیا با هم به ایرانِ سالِ 1296 هجری شمسی سفر کنیم.«

چشمم را که باز کردم، به زمانی رسیده بودیم که غذای مردم، گربه، سگ، کلاغ و حتی موش بود. 

برگ درختان و علف مثل نان و گوشت معامله می شد. اجساد کسانی که از گرسنگی مرده بودند، 

مثل برگ درختان پاییزی روی زمین ریخته بود. 

بشیر گفت: »این آثار جنگ جهانی اول است؛ جنگی که ایران در همان ابتدا اعلام بی طرفی کرد. 

با این وجود، انگلیسی ها از جنوب، عثمانی ها از غرب و روس ها از شمال و شمال غرب به ایران 

حمله کرده  و بخش زیادی از کشور را به اشغال خود درآورده اند.«

باتعجب از بشیر پرسیدم: »مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر ما قوای نظامی نداریم؟«

بشیر لبخند معناداری زد و گفت: »الآن پادشاه ایران شخصی به نام احمدشاه است که 21 سال 

دارد. او بدون اینکه صلاحیت ادارۀ مملکت را داشته باشد، در 18 سالگی بعد از برکناری پدرش، 

به جای او نشسته است. قوای نظامی ایران هم به قدری ضعیف است که توان مقابله با نیروهای 

نظامی انگلیس را ندارد.«
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هم دوست داشتم ادامۀ ماجرا را بشنوم و هم شنیدن این همه ستم برایم سخت بود. با این حال، 

از بشیر خواستم ادامه  اش را هم بگوید. گفت: »سربازان خارجیِ مبتلا به آنفلوانزا، هرجا قدم 

گذاشته اند، بیماری خود را پخش کرده اند. انگلیسی ها غذای مردم ایران را برای خودشان احتکار 

کرده اند. خشکسالی هم به احتکار انگلیسی ها اضافه شده و به همراه عوامل دیگری قحطی بزرگی 

به وجود آورده است. کشته های میلیونی این قحطی، کوچه  به کوچۀ شهرها را عزادار کرده است. 

شاه و درباریان هم مراقب خودشان و خانواده شان هستند که نکند کوچک ترین اثری از قطحی 

در زندگیشان پیدا شود.1 پیش از این قحطی، رئیسعلی دلواری2 با یارانش در برابر انگلیسی ها 

ایستاد، اما حکومت شاهنشاهی از او حمایت نکرد و رئیسعلی و برخی از همرزمانش به شهادت 

رسیدند.«

حرف های بشیر لجم را درآورده بود. دوست داشتم یکی یکی یقۀ انگلیسی ها را بگیرم و از ایران 

بیرون کنم. افسوس که من مسافر زمان بودم و فقط می توانستم از تاریخ، عبرت بگیرم. 

لبابِ.3
َ ْ
و لِی الأ

ُ
 لِأ

ٌ
صَصِهِم عِبرَة

َ
 فی  ق

َ
د کان

َ
ق

َ
ل

به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است.

بشیر در ادامه گفت: »بعضی از پادشاهان ایران در دوره های مختلف، به خاطر ترس و بی تدبیری، 

بخش هایی از کشور را به این و آن داده اند. به عنوان نمونه، در دوران پهلوی، دشت ناامید که منبع 

دریاچۀ هامون است، توسط رضاشاه به افغانستان واگذار شد و کشور نفت خیز بحرین هم در 

زمان پسرش از ایران جدا شد. حالا بیا به ایران امروز سفر کنیم.«

خوشحال بودم به ایران امروزمان برگشته ام. دیگر می توانستم یک نفس راحت بکشم. کشورهای 

اطراف ایران، از ناامنی رنج می برند. در برخی از این کشورها، پدر صبح که از خانه بیرون می رود، 

بچه ها نمی دانند خودش برمی گردد یا خبر کشته شدنش به آنها می رسد. کشورهایی در همین 

نزدیکی، خاکشان را در اختیار دشمنان ما قرار داده اند. دشمن، گروه هایی مثل داعش را به وجود 

آورده است تا بتواند از طریق آنها، ایران را از پا درآورد. اما ایران همچنان امن و پابرجاست. 

1ـ قحطی بزرگ ایران، محمد قلی مجد، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی.

2ـ در جنگ جهانی اول، وقتی انگلیسی ها بوشهر را اشغال کردند، رئیسعلی دلواری با حکم جهادی که از علما گرفته بود، به همراه یارانش به جنگ 

با انگلیسی ها رفت.

3ـ سورهٔ یوسف، آیۀ 111.
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خدا را شکر در دوره ای زندگی می کنم که ایران، رهبران باهوش و سربازان فداکاری دارد که 

اجازه نداده اند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد. جوانان بااستعداد ایرانی 

هم، روز و شب به دنبال کسب دانش هستند تا کشورمان زیر سلطۀ بیگانه نباشد. 

بشیر به من نگاهی کرد و گفت: »در میان خوشحالی هایت، این را هم بدان که شکرگزاری از 

یک نعمت، بدون تشکر کردن از کسانی که آن نعمت را به دست ما رسانده اند، فایده ای ندارد. 

در طول تاریخ، هیچ کشوری را پیدا نمی کنی بدون وجود این دو نعمت توانسته باشد از امنیت 

محافظت کند: اول رهبر شجاع و خردمند و دوم سربازان مطیع و فداکار.«

امام رضا  فرمود:

»کسی که از مخلوقی که به او نعمت داده، تشکر نکند، درحقیقت شکر خدا را به جا نیاورده 
است.«1

 
ً
از بشیر پرسیدم: »چگونه می شود از کسانی که امنیت را به ما رسانده اند، تشکر کرد؟ مخصوصا

از آنهایی که به شهادت رسیده اند و دیگر در بین ما نیستند؟«

بشیر گفت: »اول با زنده نگه داشتن یادشان و سخن گفتن از خاطراتشان. دوم با ادامه دادن 

راهشان و سوم با استفادۀ درست از امنیتی که برایمان به ارمغان آورده اند.«

ایستگاه تفکر

اگر مدافعان حرم برای مبارزه با داعش، از راحتی و جان خود نمی گذشتند و 

داعش کشور ما را اشغال می کرد، در حال حاضر چه بر ما می گذشت؟ در این 

مورد با دوستان خود در کلاس گفت وگو کنید.

، ج 2، ص 24. 1ـ عیون اخبار الرضا 

چگونه از تاریخ برای تربیت فرزندان استفاده کنیم؟

)با استفاده از این رمزینه به پاسخ این سؤال گوش کنید.(

سخنی با والدین
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قصه: مأموریت تاریخی
حاج احمد آقا فرزند امام خمینی  پشت تلفن گفت: »امام نامه ای 

برای گورباچُف رهبر کشور شوروی،1 نوشته و دو نفر را برای رساندنش به دست او 

ه جوادی آملی. این مطلب باید تا هنگام رسیدن نامه به مسکو 
ّٖ
انتخاب کرده  است: شما و آیت الل

و شخصِ گورباچف، مخفی بماند.«

بعد از تمام شدن تلفن، به فکر فرو رفت. دو سؤال بزرگ، ذهنش را مشغول کرده بود. اول اینکه 

امام چرا به گورباچف، که رهبر یکی از دو ابرقدرت دنیا بود، نامه نوشته  است و محتوای نامه 

چیست؟ دوم اینکه با وجود این همه سیاستمدار، چرا امام یک زن مبارز را برای رساندن نامه 

انتخاب کرده بود؟

مرضیه از همان دوران جوانی روحیۀ ظلم ستیزی داشت و علیه رژیم شاهنشاهی، مبارزه می کرد. 

تا اینکه مأموران رژیم او را دستگیر کردند و به زندان افتاد. آنها هر چقدر او را شکنجه کردند، 

نتوانستند اطلاعاتی از او به دست بیاورند. برای همین هم، دست به کاری کثیف زدند. آنها دختر 

جوانش را دستگیر کردند و به زندان انداختند. 

مأموران رژیم شاه برای شکستن روحیۀ خانم دباغ 

و دخترش، چادرشان را گرفتند، اما آنها از پتوهایی 

که در زندان بود، به جای چادر استفاده کردند. خدا 

کمک کرد و او و دخترش زیر شکنجه ها دوام آوردند.

سست  را  او  ارادۀ  شکنجه ها  و  افتادن ها  زندان  به 

نکرد، بلکه او شجاعانه در میدان مبارزه باقی ماند. 

مادری  فرزندش  برای هشت  خانه  در  او  از طرفی، 

مهربان و برای شوهرش، همسری دلسوز بود. 

انقلاب پیروز شد. خانم مرضیه دباغ پس از تحمل 

سختی ها، هر کاری که از دستش بر می آمد برای پیشبرد 

اهداف انقلاب انجام می داد. حالا او به عنوان نمایندۀ 

امام خمینی  می بایست رهسپار شوروی شود. 

1ـ اتحاد جماهیر شوروی کشوری بود که در حوالی سال 1301 هجری شمسی با به هم پیوستن چند جمهوری تشکیل شد و در سال 1370 با 

تجزیه  شدن به 15 جمهوری از هم فروپاشید. میخائیل گورباچف آخرین رهبر این کشور بود.
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روز موعود فرا رسید و او راهی فرودگاه مهرآباد شد. در آنجا آقای محمد جواد لاریجانی را هم 

ه جوادی آملی بود، 
ّٖ
دید که تجربۀ کار بین المللی داشت. او نیز در گروهی که ریاست آن با آیت الل

حضور داشت. 

هواپیما به سوی شوروی پرواز کرد. مرضیه دباغ حامل پیام بزرگ ترین رهبر مسلمانان جهان به 

رئیس کشوری بود که رهبرانش به خدا معتقد نبودند و بی خدایی را تبلیغ می کردند. آنها جز این 

دنیا، عالم دیگری را قبول نداشتند. 

حضور مرضیه دباغ به دو دلیل برای میزبان عجیب بود. اول انتخاب یک زن از سوی رهبر 

داشت.  سر  به  که  چادری  دیگری  و  بزرگ  و  تاریخی  مأموریت  یک  برای  مسلمان  کشوری 

آنها  آیا  نمی دانم  نوشتند.  این باره  در  مختلفی  مطالب  روزها  همان  در  روزنامه های شوروی 

می دانستند که او فرماندهی سپاه همدان را هم بر عهده داشته یا نه؟

گروه اعزامی از ایران، به کاخ ریاست جمهوری رفتند و وارد اتاق رئیس جمهور شدند. وقت 

ترجمه کرد.  را  آن  و هم زمان کسی  را خواند  نامه  آملی  آیت اللّٰه جوادی  نامه رسید.  خواندن 

گورباچف هم یادداشت برداری می کرد. امام در نامه به گورباچف هشدار داده بود که نظام 

ضدخدا پایدار نخواهد بود و در اواخر نامه هم این طور نوشته بود: 

»جناب آقای گورباچف! از شما می خواهم دربارۀ اسلام به صورت جدی تحقیق کنید و این نه 

به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شماست، بلکه به جهت ارزش های والا و جهان شمول اسلام 

است که می تواند وسیلۀ راحتی و نجات تمام ملت ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را 

بگشاید.«

گورباچف حرف های امام را یادداشت کرد، اما آنها را جدی نگرفت. سه سال بعد، شوروی 
ابرقدرت دنیا از هم فرو پاشید و به 15 کشور مستقل تبدیل شد.1

1ـ خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(، محسن کاظمی، انتشارات سورۀ مهر.

ایستگاه تفکر

1  چند ویژگی بارز شخصیت خانم مرضیه دباغ را با کمک دوستان خود 

بنویسید.

2   دربارۀ نقش زنان در امنیت کشور با دوستان خود گفت وگو کنید. 
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مرزبانان را یاری کن!

یِّد 
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ایَاهُم مِن جِد
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ِ
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 وَ أ
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تِك وَّ

ُ
هَا بِق

َ
حُمَات

نیروی  با  و  بفرست  درود  آلش  و  محمد  بر  خدایا!  آزاد:  ترجمۀ 

شکست ناپذیر خودت، مرزهای مسلمانان را پناهگاه محکمی برایشان 

قرار بده تا دشمن خیال نفوذ به کشورشان را نکند و مرزبانانش را به 

قدرت خویش یاری کن و پاداش آنان را از خزانۀ بی پایانت کامل کن.

استبه سوی تو نگاه مؤمنین است یقین  غرق  دل  تو  یاد  با  که 

نگاهی کن  مرزبانان  نگاهت  بهترین حصن حصین استبه سوی 

یوسف رحیمی

مناجات

 دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

164

https://www.roshd.ir/741-12-3


احکام: وضو با دست پانسمانی
به  محمدی  آقای  حاج  بودند.  آمده  مسجد  به  همیشه  از  زودتر  مردم 

مسافرت رفته بود و آن شب بنا بود بعد از یک ماه به مسجد بیاید. مردم می گفتند 

حاج آقا هم مدافع حرم شده است. 

با دوستم مشغول صحبت بودم که صدای صلوات مردم بلند شد. همگی بیرون رفتیم. حاج 

آقای محمدی دستش را گچ گرفته بود و روی صورتش هم جای چند زخم بود. عصایی به دست 

گرفته بود و لنگ لنگان راه می رفت. چند دقیقه ای طول کشید تا حاج آقا فاصلۀ چند قدمیِ تا 

مسجد را طی کند. 

همین که حاج آقا پایش را به داخل مسجد گذاشت، صدای اذان بلند شد. آن شب هم دوست 

حاج آقا جلو ایستاد و مردم به امامت او نماز خواندند. 

بعد از نماز، آقا رضا یک صندلی گذاشت و حاج آقا روی آن نشست. یکی گفت: »حاج آقا! 

دلمان برای مسئله گفتن هایتان تنگ شده است.« 

یکی دیگر گفت: »ولی من بیشتر دوست دارم حاج آقا از خاطرات سفرش برایمان بگوید.« 

حاج آقا لبخندی زد و گفت: »اجازه بدهید خاطره ای بگویم که در دلش مسئلۀ شرعی هم هست.« 

همه ساکت شدند تا حاج آقا خاطره اش را تعریف کند:

ـ در مدتی که به عنوان مدافع حرم به سوریه رفتم، فهمیدم ما چه نعمتی داریم و از آن غافلیم. 

اعضای خانواده سر سفره که کنار هم جمع می شدند، نمی دانستند تا پایان غذا با هم هستند یا نه. 

خیلی باید ممنون شهدای مدافع حرم و خانواده های شان باشیم. اگر آنها جان فشانی نمی کردند، 

امروز باید در همین شهر با داعشی ها می جنگیدیم.

آقارضا با صدای بلند گفت: »برای شادی روح شهدا صلوات.«

مردم صلوات فرستادند و حاج آقا خاطره اش را شروع کرد: 

ـ من آنجا علاوه بر جنگیدن، یکی از کارهایم گفتن مسئله بود. یک بار یکی از رزمنده ها 

مجروح شده بود و دستش را پانسمان کرده بودند. آن رزمنده برای نماز به جای وضو گرفتن، تیمم 

کرده بود. دوستش به او گفت نباید تیمم می کرده و باید وضو می گرفته. او هم گفت: »مگر دستم 

 از 
ً
را نمی بینی، چطور باید وضو می گرفتم؟!« حرفشان به اینجا که رسید، دوستش گفت: »اصلا

حاج آقا بپرسیم.« 
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آنها از من مسئله را پرسیدند و من هم گفتم: »اگر یکی از اعضای وضو زخم شده یا شکسته 

باشد، در صورتی که این شرایط را داشته باشیم نباید وضو بگیریم: یک. امکان باز کردن پانسمان 

وجود نداشته باشد؛ دو. آب برای آن ضرر داشته باشد.«

رزمندۀ مجروح با لبخندی به دوستش نگاه کرد و گفت: »بفرما. دیدی حق با من بود؟ هم 

زخمم پانسمان است و هم دکتر گفته آب برای زخمم ضرر دارد.«

دوست رزمندۀ مجروح دستش را بالا گرفت و گفت تسلیم، اما من گفتم: »هنوز حرفم تمام 

نشده است.« 

بعد رو به رزمندۀ مجروح کردم و گفتم: »حرف شما هم اشتباه است.«

خندید و گفت: »حاج آقا! تازه داشتم احساس پیروزی می کردم.« 

در میان صداهای انفجار، صدایم را بالاتر بردم تا همه بشنوند. گفتم: »اما کسی که یکی از 

اعضای وضوی او زخم شده یا شکسته و یکی از آن دو شرط را ندارد، باید وضوی جبیره بگیرد. 

یعنی روی زخم را با چیزی مثل پارچه بپوشاند و وقت وضو دست خیسش را روی آن بکشد.« 

همین که گفتنِ مسئله تمام شد، صدای انفجار مهیبی به گوش رسید و وقتی چشم باز کردم، 

خودم را در بیمارستان دیدم. خواستم دستم را تکان بدهم، دیدم که دستم پانسمان شده و وقت 

نماز است و باید به همان مسئله ای که خودم گفته بودم، عمل کنم و وضوی جبیره بگیرم. 

 حاج آقا را سؤال پیچ می کرد، پرسید: »گاهی زخم طوری خونریزی دارد 
ً
حاج مراد که معمولا

که خونش از پارچه بیرون می زند. در این صورت چه کار باید کرد؟« 

حاج آقا گفت: »اینکه کاری ندارد. چیزی مثل پلاستیک روی زخم بگذارید که خون بیرون 

نزند.«

حاج مراد می خواست سؤال بعدی را بپرسد که بغل دستی اش آهسته در گوشش گفت: »قرار 

بود یک سؤال بپرسی و تمام.« این جمله را فقط من که نزدیکشان بودم، شنیدم.

تمرین با همسالان

با کمک معلم و دوستان خود به صورت نمایشی، چگونگی وضوی جبیره را 

تمرین کنید.
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س
در
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پایا

ت 
ؤالا

ـــــ
س

، ارزش کدام نعمت ها برای مردم ناشناخته   1| |  طبق فرمایش پیامبر 

مانده است؟

..................................................................................................................

 2| |  با مطالعۀ سرگذشت ایران،چه کسانی نعمت امنیت را برای ما به ارمغان 

آورده اند؟ 

..................................................................................................................

 3| | مجید تصمیم دارد تاریخ گذشتگان را مطالعه کند. این کار برای او چه 

فوایدی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال می توانید از سخن امیرمؤمنان  به 

فرزندش بهره ببرید.

..................................................................................................................

 4| | بشیر گفت:»اول با زنده نگه داشتن یادشان و سخن گفتن از خاطراتشان. 

دوم با ادامه دادن راهشان و سوم با استفاده درست از امنیتی که برایمان به ارمغان 

آورده اند.« 

باتوجه به متن بالا بگویید برای عملی کردن این سه وظیفه ای که در برابر شهدای 

امنیت داریم، چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ برای هر کدام یک کار عملی 

نام ببرید.

..................................................................................................................

 5| | میثم در بازی فوتبال دستش شکسته و آن را گچ گرفته است. به نظر شما 

حکم وضوی او در این مدت چگونه است؟

..................................................................................................................
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فعالیت های عملکردی

1   دو ستاره، یک آرزو )فردی(

حکم انتصاب

نوجوانان بصیر و غیور ایران زمین! 

با سلام و احترام 

نظر به روحیۀ قدرشناسی و تعهد شما نسبت به این مرز و بوم، به موجب 

این حکم به عنوان یکی از یاوران امنیت کشور عزیزمان ایران انتخاب 

می شوید. شایسته است با توکل برخدا و اراده ای محکم ادامه دهندۀ راه 

شهدای امنیت باشید. امید است بر اساس آموخته های خود در کلاس، 

وظایف خود را به نحو احسن انجام دهید. بی شک درپناه قرآن و یاری 

خداوند متعال موفق خواهید شد.

اولین گزارش فعالیت های خود را تا هفتۀ آینده در فرم زیر تکمیل نمایید.

دو مورد از ارزنده ترین فعالیت های خود را در قسمت ستارۀ 1و2 و یک مورد از 

کارهایی را که در آینده اقدام خواهید کرد، در قسمت آرزو بنویسید.

.......................................................................................ستاره 1

.......................................................................................ستاره 2

.......................................................................................آرزو

2   قدرشناسی )فردی(

اخلاقی  ویژگی های  برجسته ترین  و  کرده  انتخاب  را  شهید  یک  زندگی نامۀ 

آن شهید را به صورت خلاصه در برگه ای بنویسید و آن را بین فامیل و اهالی 

دیگری  کار  اگر  بدارید.  گرامی  را  او  یاد  وسیله  بدین  و  کنید  پخش  محل 

دهید. انجام  را  همان  می رسد،  ذهنتان  به  او  یاد  نگهداشتن  زنده  برای 
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